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حاج آقا! اين خرقه بينداز و برو...!

على خامنه اى از ديماه 1356 و تظاهرات سراسرى 
مردم در صد شهر ايران عليه رژيم، خيلى «قاطى» كرده 
است. حس مى كند زير پاى رژيمش خيلى سست شده 
و حكومت لق و لوق است، او هم نگران جان خويش 
است از بيم عزارئيل هم دلواپس حكومتش است 
از ترس مردم- و همچنين كشورهاى منطقه و بالاخره 
امريكا و اسرائيل (وقتى جاسوسان اسرائيلى پانصد كيلو 
مى دزدند  را  گوشش  بغل  از  اش  اتمى  اسناد  و  اوراق 
داشته  آرام  خواب  ترسو،  زده،  دزد  آدم  مى خواهيد 

باشد)؟!!
از طرفى وضع اقتصادى، طناب دارى شده بگردن 
رژيم و وضعيت زندگى مردم به قدرى مغشوش شده 
است كه ديگر خدا و پيغمبر و ائمه اطهار سرشان نمى 
شود. نا آرامى سياسى چه از سوى «خودى ها» كه 
سوى  از  چه  هستند  جمهورى  رئيس  دماغ  موى 

مخالفان كه مى خواهند سربتن چنين حكومتى نباشد. 
در اين ميان «رهبر معظم» و مشاوران از خود او گمراه 
ترش مثل خر مانده در گِل هستند و مرتب در حال 
تصميم گيرى هاى متضاد و متفاوت ولى سرانجام 
سردرگمى. مهم تر اينكه به «آقا» القاء كرده اند كه 
«تغيير و تحول» لازم است واين كه حسن روحانى 
را به نحوى رد كنند! ولى چه كسى را بياورند كه بتواند 

مانع سقوط رژيم باشد؟!
مجلس  وحشى  هاى  گربه  انداختن  كردن،  ضعيف 
به خايه رئيس جمهورى تا حدى كه- از اونه به اسم 
فعلى اش و نه حتى اسم شناسنامه اى اش و نه عنوان 
تشريفاتى اش- بلكه با عنوان تحقيرآميز «يارو» نام 

مى برند!
در حالى كه با جلسات دستورى در مجلس و بيرون 
براى  دوزى  پاپوش  و  وزيران  از  تن  سه  دو  انداختن 
چند نفر ديگر به ظاهر كار رئيس جمهور تا آن هفته 
ساخته بود ولى اواسط هفته گذشته همانهايى كه رهبر، 
شيرشان كرده بود كه تو دل «روحانى» غرش كنند 
و او را يك لنگ و پا در هوا بگذارند! ناگهان توپ و 
تشر «آقا» متوجه مجلسيان شد و حمايت از رئيس 
جمهور- حتى به جناح ها و قدرت هاى داخل رژيم 
كه «با ايجاد و تشكيلات و كار موازى با دولت» رقابت و 

لجبازى مى كنند!
گرچه رژيم در اين چهل سال هميشه دچار اين 
دستپاچگى ها، بى تصميمى ها، ندانم كارى ها، 
و  ها  عرضگى  بى  سودآور،  هاى  سازى  موازى 
سياست هاى غلط بوده ولى حالا ديگر همگى از 
خريت خودشان و حكومتشان مستاصل شده اند 
ولى با اين وجود به بازى «تغييرات دروغى» ادامه 

مى دهند.
قديم ترها از جمله تفريح هاى رايج در محلات پائين 
شهر تهران «لوطى عنترى» ها بودند. لوطى ها يا عنتر 
داشتند يا خودشان – در حالى كه مزقونى و دنبكى 
همراهيشان مى كرد- با آن لوطى را به رقص و قر كمرى 

وا ميداشتند.
از جمله (يكبار ديگر هم برايتان نوشته بودم) بازى با 
آفتابه بود كه «لوطى عنترى» يك آفتابه مسى آنموقع 
ها، وسط معركه اش مى گذاشت كه دور تا دور حياط 
تماشاچى هاى چادر به سر زن و دختر، مردهاى علاف و 
جوانهاى بيكار نشسته بودند. يكى از لوطى هاى عنترى 
ها، ضرب مى گرفت و يكى تارى و تنبورى به صدا درمى 
آورد و لوطى اصلى دور آفتابه مى چرخيد و مى رقصيد و 
قر ميداد و گاه گدارى از جمعيت مى پرسيد: چه جورى 

برم تو آفتابه؟!!
تماشاچيان دور حياط يك صدا فرياد مى زدند: با پا برو 

تو آفتابه!
لوطى به ظاهر امتحان مى كرد و با مسخرگى ميديد كه 
نمى شود و با همان رنگ، ادا و اطوار مى آمد و دوباره 
صدا  يك  مردم  آفتابه؟  تو  برم  جورى  چه  مى پرسيد: 

مى گفتند: با سر برو تو آفتابه!
لوطى ميدانست كه از دهنه آفتابه يا سوراخ و به هر 
جورى نمى شود توى آفتابه رفت! ولى بابت سرگرم 
نيز  عوام  و  ميداد  ادامه  آنرا  مردم،  تفريح  و  كردن 
مى دانستند اين بازى در اصل نمايش است ولى محض 
خنده و تفريح و قر كمر زير چادر، و يا ديدن رقاصى 
مردها و جوانها و خود لوطى، به تماشا مى نشستند 

تا لوطى بساطش را برچيند و برود و صد البته بعد از 
سكه بارانش كه از سوى مردم مى شد.

حالا سيد على آقا مى خواهد «تغيير مديريت» بدهد 
حتى فرمانده سپاه پاسداران هم ورد زبانش «تغييرات» 
است و ساير مسوولان كم و بيش همين را مى گويند. 
ولى اسم دولت يا رئيس جمهورى را نمى آورند كه بايد 
برود! مى گويند: «مديريت»! بايد «تغيير مديريت» داد 
تا شايد نان به سفره هاى مردم برگردد، سماورها 
به قُل قُل بيفتد و مردم دست به جيب شوند و 
چرخ  تا  كنند  توليد  و  بسازند  و  بخرند  جنس 
اقتصاد مملكت- كه حضرت امام در اصل آن را مال 
خر دانسته بود- بكار بيفتد. منتهى مراتب چهارچوب 
حكومت اسلامى اشان به درد بخور نيست! هم 
دير شده! هم آدم ندارند! هم كارشان گير بدنامى 
ته  مردم  هم  است!  اشان  تروريستى  عمليات 
دلشان از حكومت چركين است. بالاخره كم خانواده 
درايران نيست كه داغ شوهرى، فرزندى، برادرى، نداشته 
باشند و بسيارى كه زجر دختر بى سيرت شده و قربانى 
اشان را هم دارند. مملكت دزد زده و بى پول است و 
مهم تر اين كه حكومت رژيم جمهورى اسلامى نه يك 

كلمه كمتر نه يك كلمه بيشتر ديگر نمى كشد!
ولى آنها گوئى باورشان نمى شود كه مردم به چشم 
قول  به  مى كنند  وراندازشان  نامحرم»  «طبيب 
عاليجناب حافظ «پيران جاهل و شيخان گمراه» بايد 

بروند و گم و گور شوند: 
آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد سوخت( البته 
سالهاست سوخته است) حافظ اين خرقه بينداز 

و برو...!. 

بالاخره و به قول معروف، بعد از هرگز! دهان يكى 
رضا  (غلام  شد  باز  اسلامى  مجلس  نمايندگان  از 
و  نان  هزينه  و  گزاف  خرج  مورد  در  و  حيدرى) 
«موشك  صرف  رژيم  كه  را  مردم  پنير  و  عدسى 
هاى  هزينه  خرج  پيشترها  مى كند-  سازى» 
يا  و  گفته  سخنى  بود-  كرده  اى»  «هسته  گزاف 
ها  ولخرجى  همه  كه  درستى  به  كرده  بازخواستى 
بيهوده بوده به مصداق ضرب المثل «پيه زيادى 
را دور كون ميمالند» حكومت اسلامى، بيت المال 

مردم را هدر داده است.
اى  هسته  فعاليت  داغ  هنوز  هم  حالا  چند  هر 
مى خواهند  جلكى  زير  و  دارند  را  شده،  موقوف 
«غنى سازى اورانيوم، را كه- بابت آن داغ به دلشان 
جبران  موشكى  فعاليت  گسترش  با  گذاشتند- 
خر  هاى  جل  آسمان  با  گاوبندى  با  رژيم  كنند. 
اشان  سازى»  موشك  «وير  شمالى،  كره  رند  مرد 
مى خواباند. مرتب باروت ومواد منفجره توى موشك 
كه  اند  ريخته  شمالى  كره  از  شده  خريدارى  هاى 
آن  سرعت  علاوه  به  و  تخريب،  و  انهدام  قدرت 
همين  نيز  تابحال  كنند.  زيادتر  اصلى،  هدف  تا  را 
داخل  موشكى  هاى  آزمايش  در  ابتدايى  عمليات 
ايران ضايعات و خرابى هاى بسيار به بار آورده است.

اعتماد  ها  اروپايى  به  مى گويد:  اى  خامنه  وقتى 
جمهورى  دوربرد  «موشك  كه  اين  براى  نكنيد! 
اسلامى» نيز به نيت همان «نيروى هسته اى» و 
براى اهدافى نظير داشتن بمب اتمى است كه مورد 

اعتراض اروپايى ها هم مى باشد.
آدم عوضى حتى با «سنجاق قفلى» هم ضايعه 
و حادثه مى آفريند چه برسد كه كارد و اسلحه به 
زمينه،  اين  در  اسلامى  جمهورى  بدهى!؟  دستش 
پرونده سياهى در عمليات تروريستى دارد از همان: 
مسلسل ژ3 كه روز اول انقلاب، به دستشان دادند تا 
تيربار و مواد منفجره اى (براى خرابكارى و تخريب 

و كشتار).
حكايت آنست كه بچه سوسك از ننه اش پرسيد: 
لونه ما خيلى بوى بدى ميده! مادره گفت: بچه جون 

بوى گند از خودمونه!
تقليدى  و  آدمكشى  سوابق  اينها  نيست  معلوم 
وتكرارى ست از واقعه كربلا و شهداى 72 تن- اين 
كه خودشان آن همه به آن شاخ و برگ به واقعه 
داده اند- در هر حال آخوندها مقلد شمر و خولى 
و حرمله و يزيد در آدمكشى اند، منتهى مراتب 
با تسليحات روز عمل مى كنند. آن همه عز و چز 

و  اى»  هاى «هسته  آزمايش  ادامه  براى  مى كردند 
موشكى  نيروى  تقويت  اشان  غم  و  هم  نيز  حالا 
ائمه  قداست  و  حيثيت  نظير  چيزى  برايشان  است 
اطهار شده است. (خودشان كه غيرت و اين چيزها 
حاليشان نيست!) و مرتب مى گويند به يك موشك 
دوربرد «تل آويو» را به ويرانه اى مبدل مى كنيم!! 
يك  هم  اسرائيل  كه  شود  نمى  حاليشان  آنقدر 
فرض  به  و  نيست  چلفتى  پا  و  دست  حكومت 
نكند،  منفجر  هوا  در  را  رژيم  قراضه  موشك  كه 
صدتا موشك به ايران مى ريزد، گرچه آخوندها براى 
كه  باشند  كرده  موشكى»  «جاسازى  خودشان 
مردم  خانه  و  جان  ولى  بمانند  مصون  و  محفوظ 

و مملكت چه مى شود!؟
داريم؟  جنگ  كى  با  ما  كه  پرسيد  بايد  اصولا 
تل  كه  بسازيم  دوربرد  «موشك»  همه  اين  تا 
اين  است  سهل  كه  پاريس-  و  لندن  و  آويو 
موشكهاى دوربرد تا سواحل خاك آمريكا هم 
برود و شهرهائى را منهدم و مردمى را هلاك 

كند؟!
جالب اين كه مدير مزدور و مزور روزنامه كيهان 
تهران كه وى و ساير دست اندركاران اصلى آن با 

و  نوكرى  نان  و  نوازى  يتيم  و  اعانه  و  خورى  مرده 
اين  از  دفاع  در  اند  گرفته  سامان  و  سر  چاپلوسى 
«خودكشى اجبارى» كه رژيم مى خواهد به مردم 
تحميل كند- آنرا پاى «رزمندگان موشكى» رژيم 
ميگذارد و جالب اين كه با اين حرف، مى شاشد به 
امداد  معجزه  و  رژيم  قدرت!!  پورت  و  هارت  همه 
غيبى، انكار كمك هاى تسليحاتى امام زمانى و هم 
ومى  ميليونى  بيست  ارتش  و  اسلام  قدرت  چنين 
كشورمان  موشكى  رزمندگان  اين  «اگر  نويسد: 
اسلامى)  (مجلس  نماينده  خانم  و  آقا  نبودند 
واكس  را  داعش  هاى  تروريست  پوتين  بايد 
مى زدند و يا به عنوان برده به شيوخ عياش آل 

سعودى فروخته مى شدند».
 يعنى به همين سادگى عظمت!! حكومت اسلامى 
را،  پفيوزشان  آخوندهاى  كوپال  و  يال  و  اشان 

مى گوزد به الَك از بين مى برد؟!
يعنى همه آن «قدرت اسلام» با شعار خدا با ماست، 
با  قرآن  ماست،  با  زمان  امام  ماست،  با  پيغمبر 
ماست، همه و همه ماست معروف مختار السلطنه از 
آب درمى آيد كه توى تغار مى ديدى، ماست بود.مى 

خريدى دوغ بود و ميخوردى آب بود؟!

عباس پهلوان

پز پفكى موشك دور برد رژيم!
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مجلس بى خاصيت!
اى  مجموعه  خبرگان!  مجلس  خبرگان،   *
ازاول  سالمند  و  پير  اصطلاح  به  و  آخوندها  از 
ها  خانه  توى  «اماله»  عينهو  شدنش  تشكيل 
بود و هيچوقت به كار نمى آمد چه برسد كه 
اثرگذار هم باشد! وظيفه اين مجلس، نظارت 
بركار و بار و حرفهاى «رهبر معظم» است مثلاً 
در فاصله يك ماه چند جور حرف متضاد نزند 
ولى رهبر معظم براى اين كه مبادا تركيب اين 
براى  تكليفى  بخورد،  بهم  انتركيب  مجلس 
آنان تعيين كرده به نام «هئيت انديشه ورز» 
كه وارسى و بررسى كنند كه انقلاب اسلامى در 
حل مسائل مردم پيشرفت داشته است يا نه!؟!

همشهرى ما مى گفت: اين گاو نره!.... جواب داد: 
كارى نداشته باش تو بدوش!

توجيه كودك آزارى!
* دوسه دختر بچه را در ماه هاى گذشته وهفته 
را  آنها  تجاوز،  از  پس  و  ربوده  مشهد  در  اخير 
«خانه  در  كردن  صيغه  پول  (يارو،  اند  كشته 
هاى رسمى صيغه» را هم نداشته است)!؟ اما 
هستند  جريانات  اين  از  فارغ  دادستانى  اولياى 
مى گويد:  رضوى  خراسان  دادستان  معاون  و 
لباس و چيدمان شيك ظاهر بچه ها عامل 
محرك براى كودك آزارى (تجاوز به عنف) 

است!
او از جمله اضافه مى كند در پرونده قتل دختر 
هفت ساله در مشهد، قاتل موهاى زيباى اين 
كودك  انجام  براى  محرك»  «عامل  را  دختر 

آزارى دانسته بود!
برحجاب  «ضرورت  دادستانى  غرض  و  قصد 
به  ساله  هفت  دختران  براى  هم  اسلامى» 
بالاست و ديگر وجود «خانه هاى صيغه» واجب 
عزيزعلم  اسلام  براى  بيخودى  مردم  و  است 

الهدايى «حرف» در نياورند!
خواب  كارتون  و  كار  كودكان  كه  بگذريم  حالا 
ها توى خرابه ها حتى در كنار زباله ها هم از 

تجاوز و كودك نوازى!! در امان نيستند.
من هستم!

سابق  و  دزد  شهردار  قاليباف  باقر  محمد   *
تهران گفته است: مشكلات كشور، راه حل 

هاى سه ماهه دارد و نه 3 ساله!

و  خورده  دماغش  به  كباب  بوى  خدا  بنده 
اعلام داوطلبگى كرده است به جانشين حسن 

روحانى!
يادش بخير آن مادرى كه پسرش به آهنگرى 
دوسه  از  پس  و  بگيرد  ياد  چيزى  كه  گذاشت 
اوستاى  نرفت  آهنگرى  كارگاه  به  ديگر  روزى، 
شد؟  چى  پسرتون  پرسيد:  مادر  از  آهنگر 
فن  و  فوت  همه  روز  سه  دو  همان  جوابداد: 

آهنگرى را ياد گرفت! پرسيد: چتو؟
سرخ  وقتى  مى بريم  كوره  توى  را  آهن  گفت: 
شد آن را روى سندان زير پتك، مى گذاريم و 
مى كوبيم وقتى پهن شد بيل ميشه ! باريك 

كه شد: سيخ ميشه!
استاد آهنگر گفت: عجب بچه با استعدادى؟! نه 
اش  ننه  به  يادگرفته  آهنگرى  خودش  كه  اين 

هم ياد داده!

علائق سلطانى!
قاجار بعدها به  بازى» در دوره  * رواج «بچه 
پيدا  ادامه  گرايى»  جنس  «هم  به  اى  پديده 
كرد و بعضى از «جاهل» ها عقب اين «لذت 
عقبكى» پسر خوشگل ها بودند! بعدها بصورت 
و  دوگانه  «جنسيت»  و  شد  معروف  بيمارى 
در  حالا  كردند!  واگذار  جراحى  عمل  به  را  كار 
اعلام  آزاد  گرايى  جنس  هم   نيز  هندوستان 
«بخارا»  فصلنامه  به  نگاهى  در  است!  شده 
فتحعليشاه  از  اى  نامه  دستخط  «متن 
عباس  پسرش  به  كه  بود.  شده  چاپ  قاجار 
است.  بوده  روسيه  خاك  در  كه  نوشته  ميرزا 

دخترى  و  زن  هر  كه  (فتحعليشاه)-  باباخان 
كه دم دستش مى رسيد (كم هم نمى رسيد) 
بعد  نامه  دراين  او  مى فرستاد،  «حرمسرا»  به 
اين  «ديگر  مى نويسد  وسفارشات  تعارفات  از 
خوب  ارمنى  بچه  غلام  نفر  چهار  «سه  كه 
اگر در آنجا پيدا كنى ازبراى ما بفرستيد، 
تمامى  ما  هاى  بچه  غلام  كه  چرا  بدنيست 
اگر  است.  معطل  ما  كار  و  اند  شده  نزارك 
خوب  بسيار  سوقاتى  عوض  شود،  پيدا 
براى  از  بفرستيد  ما  بخاكپاى  كه  است 

خدمت نمودن خوب است»!
«نزارك»  از  پس  همايونى»  اين «عادت  البته 
شدن غلام بچه ها تا زمان ناصرالدين شاه و 

مظفرالدين شاه ادامه داشت!

پسر بچه هاى حرم!
شبى  ناصرالدين  مى نويسد  اعتمادالسلطنه   *
وقت  اين  آورديم  عذر  كرد.  پسربچه  هوس 
اصرار  سلطان  بياوريم!؟  كجا  از  بچه  پسر  شب 
در اصرار كه امشب من مى خواهم يك پسر 
بغل بگيرم! گفته شد: اين همه كنيز و دختر 
او  به  و  بگيريد  بغل  به  عقب  از  را  يكى  بچه، 

برسيد.
وقتى  دارم  عادت  من  گفت:  شاه  ناصرالدين 
«پس اش» را به «پيش ام» مى گيرم با آلت 

پسر بازى كنم!
پشتم  به  من  را  ها  دختربچه  از  يكى  گفتم: 
مى گيرم و شما از عقب كار خودتان را برسيد و 

با آلت من هم بازى كنيد!!
.... روايات ديگر اين كه پسرخوشگلى رابراى 
مظفزالدين شاه آورده بودند كه از راه نرسيده 
پسر  شد  «مشغول»  عجله  با  قاجار  سلطان 
گفت: اعليحضرت زانوتون رو از روى كون من 

برداريد:
مظفرالدين شاه در حال ذوق زدگى گفت: بگو 

ماشاالله خودشه!

دنياى بى كسى!
* مى گفت: قربان ناله هاى دلت مادر!

درگاه  به  نيست  معلوم  معروف  يزدى  مصباح 
كى ناليده كى ما (منظورش حكومت اسلامى 
در  دست،  يك  انگلشتان  تعداد  به  ست) 

دنيا، دوست نداريم!
نتوانسته  سال   40 كه  حكومتى  نيست  معلوم 
نظر مهربانانه جهانيان را به خود جلب كند 

براى چه توى دنيا سرپاست!؟
مهم تر اين كه به همه اين كشورها- كه چشم 
ديدن چنين «جونورهايى» را ندارند- سفير و 

كنسول و كاردار مى فرستد؟
ته  به  هم  چپاولى  دلارهاى  كه  اين  بدبختى 

رسيده است. 
خداوند به آن كه عقل ندادى پس چه دادى؟! 
مصباح  آخوند  كه  بيشتر  «رو»ى  كمى  لابد 
و  انقلاب  اول  مانند  بايد  مى كند:  ادعا  يزدى 

دوران دفاع مقدس و بسيج شويم!
كه:  ندارد  خبر  رژيم  گشاى  مشكل  آخوند 
جان  رگ  دون/  گردون  ادبار  و  اقبال  در 
توانى  مويى  به  آيد  چو  بگسلد/.  تدبيرها 

كشيد/ چو برگشت زنجير ها بگسلد/. 
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آنچه در تماس تلفنى، ارسال فكس، گفتگوهاى 
خصوصى و دوستانه براى شما يادداشت كرده ايم:

حال و احوال
شيوه هاى كهنه مبارزاتى!

به  مردم  كشاندن  كنيد  نمى  «فكر   -
به  و  كهنه  هاى  روش  با  مبارزه  ميدان 
زمان  در  كمونيستى  و  انقلابى  اصطلاح 

كنونى بسيار بيهوده است؟».
كنونى  شرايط  در  معتقديم  ما   *
خارج  از  حركتى  هيچ  كه  ايران 
كه  اى  شيوه  آن  شود،  نمى  رهبرى 
توده مردم بپذيرند، قابل عمل است، 
حتى  و  مدرن  چه  باشد  كهنه  چه 

شلم شوربا مثل انقلاب 57!
شعارهاى قديمى!

جمعيت  اعلاميه  و  اطلاعيه  اين  - «من 
حكومت  عليه  همه  جوراجور  هاى 
«نا»  بوى  اغلب  كه  مى خوانم  اسلامى 
با  را  كلمات  حتى  است  كهنه  و  ميدهد 
توفيرى  پيش  سال   70 و  پنجاه  چهل 
شده  پوسيده  شعارها  همه  ولى  ندارد 

است».
* ايدئولوژى هاى سياسى سالمند، 
عمر  و  اند  پذيرفته  را  خود  مرگ 
و  كشف  به  هم  آن  دهندگان  شعار 

ارائه ايدئولوژى تازه اى نمى رسد.
دعوى اسلام تازه!

كه  بازى  هوچى  و  تبليغات  «اين   -
اند  برگشته  اسلام  از  مردم  مى گويند» 
افتاده»  سكه  از  ايران  در  «اسلام  يا  و 
كه  كنند  ادعا  اى  عده  مى شود  موجب 
ما اسلام تازه اى ارائه مى دهيم و «اسلام 

نوين» خود را به مردم بچپانند».
دينى  است  موردى  به  نگرانى   *
و  آلوده  سياست  در  دخالت  با  كه 
همه  خيانت  و  جنايت  با  و  فرسوده 
شده،  پاره  و  لت  آن  اصول  و  فروع 

ترميم آن غير ممكن است.
 اداى فروتنى و تواضع!

فردوسى  «مجله  كه  مى آيد  نظر  «به   -
طرفى  بى  و  فروتنى  اداى  زياد  امروز» 

درمى آورد».
وسوسه  اين  بحر  توى  تابحال   *
حضرتعالى نرفته بوديم! يعنى: عوام 

فريبى! براى چه؟!!
گپ و گفت:

سياسى  قدرت  يك  بايد  جنبش  1-هر 
از  ايرانيها  از  بعضى  چرا  كند  حمايتش 
رهايى  براى  ترامپ»  «دونالد  حمايت 

ايران طفره مى روند و نمى پسندند؟! 
ترديد  او  صميميت  در  اى  عده   -

درمى  ملى!  اداى  جمعى  و  دارند 
آورند، در حالى كه حتى ملى شدن 
و  امريكا  نظر  جلب  بدون  نيز  نفت 
«گريدى» سفير آن كشور در ايران، 

انجام نمى شد.
***

تحريم  امكان  كه  آخوندهايى  اين   -2
اند  گرفته  كم  دست  را  امريكا  سوى  از 
توى  دوروزى  را،  آنها  چهارتاى  بايستى 
يك اتاق قفل شده بيندازند- نه اين كه 
به  دسترس  فقط  ولى  نرسد  بهشان  غذا 
تحريم  بفهمند  تا  باشند-  نداشته  توالت 

يعنى چى؟!
گُه  به  كشورمان  مانند  را  اتاق  آن   -

مى كشند!
***

خاتمى  محمد  اين  سر  از  دست   -3
از  بدتر  ديگر  برداريد.  چى  اصلاحات 

جنتى و مصباح كه نيست؟!
يك  هاى  آرمان  به  خاتمى  اين   -
ملت خيانت كرد و آنها را به بيراهه 

راه امام كشاند!
***

4- اتاق بعضى از اين آخوندهاى حاكم 
و  يمن  سوريه،  عراق  لبنان-  رسماً 

فلسطين را زير فرمان خود ميبينند.
- پدر احتياج و بى پولى بسوزد كه 
تصميم بگيران اين چندتا به اصطلاح 
اسلامى  جمهورى  نوكر  را  كشور 
كرده است كه همين روزها خود اين 
مجيز  بايستى  از «پپسى»  هم  رژيم 

پوتين را بگويد!

خارج از محدوده؟!
دماغ سوخته رژيم!

تهران  در  زمانى  هست  يادتان   *
حالا  ميخريم!  سوخته  دماغ  مى گفتند: 
يخ  مثل  هايتان  وعده  شماست  حكايت 
جهنمى  حكومت  سقوط  از  و  شده  آب 

آخوندها در ايران خبرى نشد.
چند  را  دماغ  هاى  سوخته  حالا   -
ميخرى؟ مى برى يا ميگذارى زيادتر 

بشه؟!
دست انگليسى ها كوتاه!

* امريكا در مورد ايران بايد اول دست 
حمايت  در  را  انگلستان  فخيمه  دولت 
كه  كند  كوتاه  اسلامى  جمهورى  از 
و  جيك  سابق  از  بيشتر  چندماهه  اين 

پيكشان يكى شده است.
اقدام  در  ترديدى  جاى  اگر   -
نوع  همين  در  دارد  وجود  «ترامپ» 
طراح  انگلستان  است،  سياست 
چنين حكومت مذهبى در ايران بود 
اين  وجود  از  زيادى  نفع  تاكنون  و 
حكومت در منطقه برده است و حالا 

هم مرتب سفتش مى كند.
يك تعارف خشك و خالى!

دختر  جوان  نيروى  يك  وجود  با  ما   *
و پسر و مردانى كه هنوز قدرت تصميم 
گيرى و عمل دارند (چه در ايران و چه 
در خارج) چه احتياجى داريم از آن عده 
فرسوده  هاى  نما)  (ملى  و  ها)  (چپول 
روى 28  آنها  گرامافون  صفحه  كه  شده 
مرداد گير كرده! كمك بخواهيم كه براى 

رهايى مردم بپيوندند. اين .......؟!
- حالا شما براى يك تعارف خشك 
و خالى اينقدر جوش نزنيد كه ممكن 
و  گيرى  تصميم  «قدرت  از  است 

عمل» بيفتند!؟

گرانى هراس آور دلار!
يا  مى خوانم  وقتى  راستى  راستى   *
مى شنوم يك دلار در ايران باز هم گران 
شده تا امروز به 14 هزار تومان رسيده، 
مايحتاج  خريد  براى  كه  مى آيد  حيفم  
و  بپردازم  دلار  امريكا  در  حتى  منزل 
خيالاتم مى رود بسوى چند بسته بزرگ 
اسكناس براى يك بستنى يا نوشيدنى!؟

پول  هموطنان  از  يكى  قول  به   -
رويش  به  بايس  ارزشى،  بى  اين  به 

بشاشى!

تغيير عنوان!دام
طلبى،  راحت  نوشت:  «سايه»  روزنامه 
زانو  به  را  كشور  اقتصاد  كه  اى  عارضه 

درمى آورد.
اختلاس  و  دزدى  حالا  تا  كى  از   -
حكوت،  هاى  «خودى»  و  مسوولان 
شده؟!! طلبى»  «راحت  اسمش 

ما  مى مانيم!
روحانى  حسن  نوشت:  «بهار»  روزنامه 
فوراً  سوريه  در  امريكا  حضور  گويد  مى 

پايان يابد.
پوتين  دل  هرچه  روسيه  ولى   -
خواست در سوريه بماند و جمهورى 

اسلامى در كنارش!؟

رهبر  نوشت:  روز»  «سياست  روزنامه 
دشمن  هدف  كه  دارد  اعتقاد  انقلاب 
ايجاد اضطراب، ياس و بدبينى در مردم 

است.
- رژيم و دولت جهادى نيز اين هدف 
را با ادامه گرانى مايحتاج عمومى و 

دلار بخوبى انجام مى دهد!

قحطى در راه است!
تغيير  نوشت:  صنعت»  «جهان  روزنامه 

ساعتى قيمت ها.
كالايى  و  جنس  اصلاً  وقتى  تا   -
نباشد كه ساعتى قيمتش بالا برود!

باور رهبرى!
باور  رهبرى  نوشت:  «رسالت»  روزنامه 

عميق به مردم سالارى دينى دارند!
قرآن  معلم  عفو  از  نامبرده  باور   -
بچه  به  تجاوز  بواسطه  رهبرى  بيت 
مال  خايه  مداحان  و  كلاس  هاى 

رهبرى پيدا است!!

در باغ سبز!
روزنامه «صنعت، معدن، تجارت» نوشت: 
كدام بانك ها بيشترين سود را مى دهند.

ها  سپرده  به  سود  هم  چقدر  هر   -
مردم  هاى  سپرده  دفعه  يك  بدهند 

را بالا مى كشند!

براى اسد بماند!
تأكيد  نوشت:  كارگر»  و  «كار  روزنامه 
ايران، روسيه و تركيه به حفظ تماميت 

ارضى سوريه.

و  روسيه  منافع  حفظ  با  البته   -
دلارى  ميليارد  هاى  حواله  ارسال 

حكومت ايران براى بشار اسد!

تزِ  امام!
ها  دان  اقتصاد  نوشت:  روزنامه «امتياز» 

جلو بيايند، نه اقتصاد خوانده ها.
- از زمان امام هيچ كدام را دخالت 
دستور  (به  خر!  مشتى  بجز  ندادند 

امام).

مبتكر كوپن!
توزيع  احتمال  رسانه»  «عصر  روزنامه 

سراسرى كوپن براى كالاها.
- پس چرا مبتكر كوپن در جمهورى 
اسلامى «مير حسين موسوى» هنوز 

مورد غضب است!

آسمان همه ايران!
تاز  و  تاخت  نوشت:  «كارون»  روزنامه 

گرانى در ابادان و خرمشهر.
آسمان  رويد  كه  ايران  كجاى  بهر   -

همين رنگست: (سياه).

مصونيت مفسدين!
كه  مادامى  نوشت:  «نوآوران»  روزنامه 
دارند،  قضايى  مصونيت  ها  درشت  دانه 

فساد باقى مى ماند.
چند  فساد  هاى  پرونده  همچنان   -
ميليارد  چندين  و  دلارى  ميليارد 
مى  خاك  قضائيه  قوه  در  تومانى 

خورد!

توهين جنسى!
ميزان  از  نوشت:  «هشروند»  روزنامه 
نماينده  زنان  به  جنسى  هاى  توهين 

شوكه ايم!
زنان  كه  است  هزارى  از  يك  اين   -
ادارات  و  كار  هاى  محل  در  عادى 

تحمل مى كنند!

لقمه بزرگ!
منازعات  حل  نوشت:  «ابرار»  روزنامه 

سوريه از طريق حل هاى سياسى.
سوريه  در  بزرگ  لقمه  همچنان   -

نصيب روسيه مى شود!

تك مضرابتك مضراب

تشكيلات موازى با دولت:
- چپاول هاى بى پروايى!

افزايش رقم معيشت:
- نيست مشكل گشايى!

مشكل پوشاك:
- كثافت تماشايى!!

گران فروشى و احتكار:
و مردم افتاده از پايى!
تماميت ارضى سوريه:

- مثلاً كليد مشكل گشايى!
خفقان بيشتر در مجلس:

- كر و كو ر و لال هاى موميايى!
افزايش اضطراب مردم:
- وحشت از بى فردايى!

تششكيلات موازى با دولت:
--چپاول هاى بى پروايى!

اففزايش رقم معيشت:
--نيست مشكل گشايى!

ممششكل پوشاك:
-- كثافت تماشايى!!

گگران فروشى و احتكار:
مردم افتاده از پايى! و
تمماميت ارضى سوريه:

-- مثلاً كليد مشكل گشايى!
خخفقان بيشتر در مجلس:

-- كر و كو ر و لال هاى موميايى!
اففزايش اضطراب مردم:
وحشت از بى فردايى! --

فى ا تلگر
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هادى خرسندى

بدهكارى به آيت االله!

رفته بودم دفتر «المسلمين قانع نسب»
بر برادر سكرتر كردم سلامى با ادب
سكرتر گفتا بيا قدرى جلو! رفتم جلو

سكرتر گفتا برو قدرى عقب! رفتم عقب
سكرتر نوشابه اى پر سرصدا را سر كشيد

نام فاميل مرا پرسيد گفتم: تشنه لب!
گفت اسم والدت، گفتم رجب، دادش به ثبت

گفت اسم والده؟ گفتم عيال مش رجب
پشت آن پرسيد اسم بچه ها؟ گفتم عقيم
بعد نجوا كرد اسم همسرت؟ گفتم عزب!

سكرتر دستى به ريش خود كشيد و گفت خوب
پيش آقا كار واجب داشتى يا مستحب؟

گر براى دستبوس آيت االله آمدى
وقت آقا پر شده اينهفته تا يكشنبه شب

گفتمش عرضى مرا باشد، شما زحمت بكش
گو به آقا، من ندارم چيزى از ايشان طلب!
هم نميخواهم ز پول خويش يك دينار پس
هم نخواهم از زمينم پس بگيرم يك وجب

سكرتر غريد: از آقا طلب دارى شما؟
آيت االله و بدهكارى؟ عجب، ياللعجب!!

گفتم اين حضرت طلبكاران خود را يك به يك
يا به كشتن داده يا محبوس كرده زين سبب

شش طلبكار خودش را داده تحويل اوين

ده طلبكار خودش را كرده تبعيد حلب
باجناق من ز آقا ثلث پول خويش خواست
او فرستادش به آنجا كه نى اندازد عرب

چشم من بدجور ترسيده ست از اين ماجرا
بسكه آقاى شما دزد است و بدذات و جَلبَ

گر از او امروز بستانكار باشم، ابلهيست
ابلهانه تر ز روزى كه از او خوردم رَكَب

سكرتر نشنيده بگرفت اين سخن هاى مرا
يا گمان ميكرد هذيان گفته ام از فرط تب

گفتم اينجا آمدم بهر مفاصاى حساب
مال من خيرات آقا مثل حلوا و رطب

ياد آن قرضى كه دادم، ميكنم از سينه پاك
تا نباشم در مظان خشم و مشمول غضب
مينويسم بى حساب استيم و امضا ميكنم

تا نبينم آنهمه كابوس با رنج و تعب

من حسن بيكارم و او آيت االله بزرگ
صاحب پست و مقام و تيتر و عنوان و لقب
من گذشتم بلكه خود را بيمه ى آقا كنم

وارهم از اينهمه دلواپسى، درد عصب
سكرتر پهلوى آقا رفت و چون برگشت گفت:

توى مود خوب بود آقاى ما از لطف رَب
گفت فرمودند: باقى را شما قسطى بده!

اولين قسطش دوشنبه اول ماه رجب!
سكرتر دور سرم چرخيد با كلّ اتاق

سوختم از شوك وليكن دوختم از فحش، لب
راه افتادم بيايم، سكرتر اخطار كرد:

واى اگر يك قسط تو افتد بهر علت عقب
حالم آنسان شد كه رفتم يكسره پيش پزشك

قصه را تعريف كردم بهر دكتر در مطب
گفتمش داروى دردم؟ گفت تشت آب سرد

گفتمش دستور مصرف؟ گفت صبح و ظهر و شب
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پرويز قاضى سعيد
ابتدا از يادآورى يك بحث تاريخ اجتماعى از 
خوانندگان ارجمند پوزش مى طلبم. اما گاهى 
براى رساندن جان كلام و عمق مطلب ناگزير 
بايد به بعضى از مسائل توسل جست. تا اوايل 
مسئله  فقيد  پهلوى  محمدرضاشاه  سلطنت 
«فاضلاب» يك گرفتارى اجتماعى غير قابل 

حل بود.
خانه هاى بازمانده از دوران قاجار هنوز همان 
گرفتاريهاى  كبير،  شاه  رضا  زيرا  بود،  كه  بود 
بزرگتر و مهم تر از اين قبيل مشكلات اجتماعى 
داشت كه اول از همه برقرارى امنيت در كشور 
بود، سپس سازماندهى تشكيلات جديد ممكن 
در  و  مسئله «قضاوت»  كشيدن  بيرون  نظير 
يك كلام دادگسترى از چنگ آخوندهاى شياد 
و حقه باز كه مردم انواع و اقسام گرفتاريهاى 
دوران قاجار راداشتند. يكى از همين گرفتاريها، 
«تخليه چاه مستراح» بود! هر وقت چاه توالت 
خانه ائى انباشته مى شد و بوى زننده آن، خانه 
و سپس محله را دربر مى گرفت، «مُغَنى» هائى 
بودند كه مى آمدند، جلوى در خانه و يا كوچه، 
چند سطل خاك را به صورت يك گودى درست 
مستراح  چاه  گونى  گونى  سپس  و  مى كردند 
و  خانه  در  كنار  همانجا  و  مى كشيدند  بالا  را 
خاك  از  كه  گودالى  آن  داخل  ديواركوچه  يا 
درست كرده بودند مى ريختند  و بايد مدتى 
صبر مى كردند تا خشك شود و بعد با وسايل 

آن روزى، مثلاً گارى فضولات خشك شده را از 
كوچه مى بردند كه خود اين قضيه از يك طرف 
نوعى كار و كاسبى محسوب مى شد (كار براى 
مغنى ها) وكاسبى براى آنها كه فضولات را به 
مزرعه داران اطراف شاهعبدالعظيم به عنوان 
هم  هنوز  را  قضيه  اين  ميفروختند.  «كود» 
بسيارى از مردمان كهنسال به ياد دارند ويا از 

پدران و مادران خود شنيده اند.
از عواقب اين نوع تخليه چاه توالت مى گذريم.

بعدها كه مملكت در دوره پهلوى هاى پدر و 
عقب  آن  از  شدن  دور  و  در جاده ترقى  پسر 
«كرم»  نوعى  افتاد،  تاريخى  هاى  ماندگى 
مخصوص را در دستگاه هائى مى آوردند ودر 
چاه هاى توالت پر شده مى انداختند و در آن 
را مى بستند و يك چاه تازه كنار چاه قديمى 

مى زدند!
وقتى  و  مى خوردند  را  فضولات  ابتدا  ها  كرم 
آن فضولات تمام ميشد و گرسنگى به كرمها 
هاى  كرم  بزرگتر،  هاى  كرم  مى آورد  هجوم 
كوچكتر را مى خوردند و اين قضيه منجر به 

پاك شدن چاه ميشود.
حالا قضيه «حكومت اسلامى» دقيقاً وضعيت 
همان چاه هاى توالت را پيدا كرده تا آخوندها به 
جان هم افتاده ومشغول خوردن يكديگر شده 

اند!
بعد از 40 سال تازه ترين نمونه را خدمت شما 

ارائه دهم.
مقاله  اين  گذشته (هنگاميكه  شنبه  سه  روز 
خبرگان  اجلاس  «پنجمين  مى شود)  تحرير 

رئيس  روحانى»  «حسن  غياب  در  رهبرى» 
جمهور (در غياب رئيس جمهور!) به رياست 
كار  رهبرى)  توالت  كرم  (پير  جنتى»  «احمد 
خود را آغاز كرد. مسئله مورد بحث، رسيدگى و 
نظارت بر دستگاه هاى زيرنظر شخص رهبر بود. 
يعنى دستگاه هايى كه در حكومت اسلامى، 
هيچ وزير و وكيل و شخص ثالثى جز شخص 
خامنه اى، امكان حرف و بحث و رسيدگى در 

مورد آنرا ندارد!
مهدى  آخوند  كه  شد  آغاز  زمانى  از  مسئله 
كروبى از داخل مثلاً زندان خود نامه سرگشاده 
اى نوشت و به مجموعه هاى زير نظر شخص 
نتيجه  كه  كرد  متعددى  انتقادات  اى  خامنه 
نهانى اين بود كه همه مشكلات امروز مملكت، 
اسفناك  اوضاع  گرسنگى،  فقر،  ها،  دزدى 
اقتصادى و در كوتاه ترين كلام، كليه بلاهاى كه 
به سر ملت اسير و بدبخت مى آيد، نتيجه كار 

خامنه ائى و رهبرى ناقص آنست!
جنتى، كه خود از «پادوهاى» سرشناس رهبرى 
و يكى از عوامل خرابى اوضاع ملت است در اين 
نشست- بجاى هر نوع پاسخ قانع كننده اى 
اوضاع و احوال وخيم حكومتى را كه در آستانه 

سقوط قرار گرفته است برملا كرد!
جنتى گفت:

هاى  هزينه  ثبت  ما،  دشمنان  شوم  «نقشه 
ناكارآمدى دستگاه ها، به پاى رهبرى است!

او افزود: طورى تبليغ مى كند كه انگار شخص 
رهبر در همه امور اجرائى كشور فعال مايشاء 

هستند!

هستند  خبر  بى  ويا  دانند  نمى  مردم  انگار 
امر  تحت  نهادهاى  نظارت  موضوع «عدم  كه 
شكل  ترين  مهم  صورت  به  كه،  ائى  خامنه 
كشور درآمده است به گونه اى كه نه دولت و 
نه مجلس و نه حتى همين «شوراى رهبرى» 
و سپاه پاسدارن زير نظر رهبر است. پس همه 
سر  بر  مختلف  طرق  به  ايران  در  كه  بلاهايى 
مردم مى آيد فعاليت هاى اقتصادى، گسترش 
قاچاق  واردات  از  مخدر،  مواد  ساده   و  ارزان 
بگير و ببندهاى خودسرانه چپاول بنياد عظيم و 
بسيار ثروتمند به اصطلاح بنياد «مستضعفان» 
كه جزو پول دارترين سازمان ها در كل جهان 
هست، قدرت تبليغاتى «صدا و سيما» و قوه 
قضائيه كه زير نظر شخص خامنه اى مصون از 
هر گونه پرسشى چه رسد به نظارت و دخالت 
وانگهى شخص خامنه اى نه در پنهان و دور از 
انظار عمومى كه صراحتاً روشن و آشكار اعلام 
كرده است كه هيچ شخص و يا دستگاهى و 
حتى مجلس به اصطلاح شوراى اسلامى و يا 
و  بحث  اجازه  رهبرى  شوراى  مجلس  همين 
گفتگو در مورد چگونگى كار اين دستگاه ها را 

ندارد:
در همين آخر جلسه اى كه جمعى از به اصطلاح 
داشتند،  جلسه  اى  خامنه  با  حكومتى  رجال 
آقاى نبوى يكى از حضار در اين جلسه بعداً 

گفت:
فرمودند:  جلسه  اين  در  اى  خامنه  االله  آيت 
اينكه بگويند ما مى خواهيم درباره اينكه چرا 
فلان شخص به فلان سمت منصوب شده و با 

دورنمايى دورنمايى 
از اين هم از اين هم 

سياهتر!سياهتر!
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همين است بهشت!همين است بهشت!
عليرضا ميبدى

چه كسى بودچه كسى بود
قلم راقلم را

به شرفبه شرف
داد قسم؟داد قسم؟
چه كسى،چه كسى،

برَبرَ
در و ديوار نوشتدر و ديوار نوشت

كهكه
«همين است بهشت»؟!«همين است بهشت»؟!

مردم كوچه كجايند؟مردم كوچه كجايند؟
چه آمد سرشانچه آمد سرشان

گفته بوديم:گفته بوديم:
فريب است!فريب است!

نشد باورشان!نشد باورشان!

فلانى به چه اجازه اى فلان كار را كرده من نمى 
پذيرم كه اصلاً شما وارد اين مباحث شويد»!

خوب ديكتاتورى يعنى چه؟! در زمان قاجار هم 
شخص «سلطان قاجار» چنين حرف هايى را 
به طور علنى نمى زد كه من به هيچكس اجازه 

نمى دهم در كار مملكت دخالت كند!
خوب روشن است كه مملكت به صورت جنگل 
و  بزنند،  آتش  را  جنگل  آيد.  درمى  كنونى 
بعد بگويند «ذغال فروش ها» جنگل را براى 
سودجوئى آتش مى زنند چون زمستان نزديك 
است. جاده ها به دوران قبل از ورود اتومبيل 
به ايران برگشته است زيرا مسئولين مى گويند 
«قير» گران است و ما نمى توانيم جاده ها را 
مرتب كنيم. «پوشك» بچه يافت نمى شود و 
شير خشك يافت نمى شود و مى گويند چون 
تحت تحريم ها قرار داريم- بعد رندان فاش 
مى سازند كه شركاى حكومتى پوشك و شير 
پنهان كرده اند تا به قيمت بيشتر بفروشند! 
دلار تا لحظه اى كه اين مقاله تحرير ميشود، 
به 14 هزار تومان رسيد و پيش بينى ها حاكى 
تا  زودى،  به  تومانى  هفت  دلار  كه  آنست  از 
بالاى 16 هزار تومان و حتى 20 هزار تومان هم 

مى رسد.
افزايش  روزبروز  كشور  معتادان  ميزان  ولى 
طور  به  دوش»  به  «ساك  نفر  يك  و  مى يابد 
علنى مواد مخدر ارزان در خيابانها مى فروشند 
و آن «مامور انتظامى» يا «گشت ارشاد» كه يك 
بانوى ايرانى را به بهانه «بدحجابى» دستگير 
مى كند، كارى به اين فروشنده مواد مخدر ندارد 
كه جلوى چشمش «هروئين» و «ترياك» وانواع 

موادمخدر شيميايى كشنده، را مى فرشد.
و  مى رسد  كودكان  شدن  گم  از  خبر  روز  هر 
مى كنند  فاش  مدتى  از  بعد  هم  ها  روزنامه 
اجساد كودكان را يافته اند كه قلب و كبد آنها 
را بيرون كشيده اند براى فروش به بيماران اما 

كسى نمى تواند دنبال سرنخ اصلى بگردد.
تازه اين در دوره اى است كه هنوز تحريم هاى 
اصلى آغاز نشده و از آبانماه كه تحريم هاى 
اصلى آغاز مى شود و همه معاملات بين المللى 
متوقف مى گردد، آن كشور و آن ملت به چه 

روزى گرفتار خواهد شد؟!
يادم  داشت  و  اصلى»  هاى  «تحريم  گفتم 
كه  است  درست  ها  تحريم  اين  كه  مى رفت 
فشار را بر مردم بينوا و بى گناه و بدون چاره 
حالت  اما  ميدهد،  افزايش  و  مى كند  بيشتر 
همان كرم هايى را دارد كه در قديم ها به چاه 

توالت مى ريختند تا كثافات را بخورند! 
حوصله  با  را  خبرها  و  كنيد  دقت  كه  خوب 
بيشتر و نگاهى دقيق تر و  آگاهانه تر دنبال 
كنيد، متوجه خواهيد شد كه همين حالا كرم 

ها به خوردن هم مشغول شده اند.
و در اين اميد هست كه تا قبل از آمدن نوروز 
شايد اين حكومت سقوط  برداشته شود. تحريم 
ها  و ملت ايران بتواند در آغاز بهار جشن نوروز 
را همگام با جشن گور بسيارى آخوندها يكجا  

برگزار كنند..... به اميد آنروز 
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يكى  ايران  ملت  گذشت،  كه  ماهى  در 
از  را  خود  ادب  و  فرهنگ  سلحشوران  از 
دانشمند  و  علامه  درگذشت  داد.  دست 
بى  يارشاطر  احسان  و  است  ايراندوست 
كه  است  ناپذيرى  جبران  ضايعه  گمان 
فرهنگ  و  ادب  پربار  و  تنومند  درخت 
طول  در  شايد  كرد.  خميده  را  پارسى 
تاريخ چند هزار ساله ايران، كمتر انسانى 
چون او فرهيخته، دانشمند و خادم تاريخ 
مراسمى  در  است.  بوده  ايران  فرهنگ  و 
بزرگ  اين  اعزاز  به  پيش  سال  چند  كه 
با  و  آنجلس  لوس  در  ايران  تاريخ  مرد 
حضور صدهاتن برگزار شد، دكتر سيروس 
ضمن  نامى  حقوقدان  و  اديب  مشكى 
جهت  از  را  او  شاطر»  «يار  دكتر  معرفى 
در  ايرانى  قوميت  و  فرهنگ  و  زبان  احياء 
دانشگاه ايرانيكا، با فردوسى برابر دانست 
و گفت همانطور كه پس از حمله اعراب و 
با  فردوسى  فارسى،  فرهنگ  و  زبان  زوال 
سرودن شاهنامه، كاخ رفيعى را پى ريزى 
هويت  احياء  و  قوميت  دوام  مايه  كه  كرد 
هم  شاطر  يار  دكتر  گرديد.  ايرانيان  ملى 
فرهنگ  خود،  نظير  بى  و  سترك  اقدام  با 
جاودان  جهان  در  ابد  تا  را  ايرانى  تمدن  و 

ساخت.
فقدان دكتر يارشاطر را به عموم هموطنان 

صميمانه تسليت مى گويد.

از شمار دو چشم، يك تن كم  از شمار دو چشم، يك تن كم  
وز شمار خرد، هزاران بيش وز شمار خرد، هزاران بيش               

نام  يك  به  يارشاطر  احسان  نام   *
دانشنامه ى  است،  خورده  پيوند  ديگر 
ايرانيكا.  دانشنامه ى ايرانيكا بزرگ ترين 
ايران شناسى  پروژه هاى  جامع ترين  و 
است  دانشنامه اى  ايرانيكا  است. 
و  هنر  فرهنگ،  تاريخ،  درباره ى 
جامعه ى ايران كه به مديريت پروفسور 
بخش  وسيله ى  به  و  يارشاطر  احسان 
پژوهش هاى ايرانى دانشگاه كلمبيا در 
اين  تدوين  كار  مى شد.  چاپ  نيويورك 
گردد  برمى    1347 سال  به  دانشنامه 
احسان  پيش  نهاد  به  دانشنامه  اين  كه 
ميليون  دو  بودجه اى  با  و  يارشاطر 

دلارى شكل گرفت.

قطع  ايرانيكا  بودجه ى  انقلاب  از  بعد 

بخش  به  بزرگ  كار  اين  ادامه ى  و  شد 
انتقال  كلمبيا  دانش گاه  ايران شناسى 
يافت. مديريت اين كار سترگ از ابتدا 
تا هم اكنون برعهده ى احسان يارشاطر 

بود. 

كاشان  اهل  يارشاطر  خانواده ى   *
بودند.پدر احسان كه هاشم نام داشت 
و  دنيوى  امور  به  بى اعتنا  بود  بازرگانى 
بيش تر حواسش به امور مذهبى بود. در 
دو  از  پس  و  مير فت  مدرسه  به  همدان 
سال و نيم همراه با پدر و مادر به تهران 
آمدند. پدر وضعيت مالى خوبى نداشت 

و در تهران مستاجر شدند.

مادرش  كه  بود  هفتم  كلاس  احسان   *
و  درگذشت  كليه  بيمارى  دليل  به 
سينه  دليل  به  آن  نيز سال بعد  پدرش 
 پهلو فوت كرد. احسان يك خواهر و دو 
برادر داشت كه آن طور كه گفته مى  شود 
در   1360 سال  در  نورانيه  خواهرش، 
درگذشت  از  پس  او  شد.  كشته  تهران 
زودهنگام پدر و مادر در منزل دايى اش 
در تهران پرورش يافت و پس از اتمام 
و  رفت  عالى  دانش سراى  به  دبيرستان 
ادبيات فارسى خواند. رساله ى دكتراى 
بحث انگيز  رساله اى  يارشاطر،  احسان 
ادبيات  در  معشوق  موضوع  به  كه  بود 
معشوق  اين  كه  و  مى پرداخت  فارسى 
باشد. زن  نمى تواند  ايران  ادبيات  در 

يارشاطر از دهه ى 1320 به ايران شناسى 
روى آورد و بخش عمده ى تحقيقات او 

پيش  ايران  به  وابسته  زمينه هاى  در 
ايرانى  گويش هاى  و  زبان ها  و  اسلام  از 

بوده است.

مى توان  يارشاطر  مشوق  استادان  از   *
به ابراهيم پورداود اشاره كرد.يارشاطر 
با بورسى از شوراى فرهنگى بريتانيا در 
نزد  لندن  در  او  مى رود.  لندن  به  ايران 
والتر هنينگ و مرى بويس زبان پهلوى 
خاورشناس  هنينگ،  والتر  مى آموزد. 
و  انگليسى   و  آلمانى  ايران شناس  و 
متخصص زبان هاى باستانى و پژوهش گر 
آئين مانى بود و مرى بويس در رشته ى 
و  مى كرد  پژوهش  زرتشتى  مطالعات 
در  او  بود.  دانش گاه  استاد  هم چنين 
سال 1332 مدرك فوق ليسانس خود را 
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دريافت كرد. يارشاطر پس از بازگشت 
باستانى  زبان هاى  تدريس  به  ايران  به 
فرهنگى  كارنامه ى  در  پرداخت.  ايران 
احسان يارشاطر مى توان تاسيس بنگاه 
ترجمه و نشر كتاب براى ترجمه ى آثار 
معتبر ادبى جهانى و انتشار فصل نامه ى 
اين  در  او  برشمرد.  را  كتاب  راهنماى 
دعوت  كلمبيا  دانش گاه  طرف  از  زمان 

به تدريس شد.

نيويورك  در  يارشاطر   *
گذاشت  بنياد  را  مركز«ايران شناسى» 
شخصى  كتاب خانه ى  خريدن  از  پس  و 
اهدا  بنياد  اين  به  را  آن  نفيسى  سعيد 
كارهاى  از  ايرانيكا  روى  بر  كار  كرد. 
از  پس  بود.  يارشاطر  احسان  بزرگ 
مدتى  براى  كار  اين  اسلامى  انقلاب 
شد.  متوقف  بودجه،  قطع  دليل  به 
براى  مى شود  ناچار  زمان  اين  در  او 
موزه ى  دانشنامه  انتشار  مخارج  تامين 
را  خود  اسلامى  هنرهاى  شخصى 
بفروشد كه بعضى از اين آثار در موزه ى 
است.  موجود  نيوريوك  متروپوليتن 
نام  اين كه  مورد  در  يارشاطر  احسان 
چنين  است  آمده  كجا  از  «ايرانيكا» 
است. لاتينى  نام  يك  «اين  مى گويد: 

را  دانشنامه ها  كه  است  مرسوم  چون 
با نام لاتين بخوانند مثل انسيكلوپيديا 
آمريكانا.  انسيكلوپيديا  يا  بريتانيكا، 
در  كه  سنتى  اين  از  پيروى  به  هم  ما 
اسم  اول  بوده،  معمول  آمريكا  و  اروپا 
كرده  انتخاب  پرسيكا  انسيكلوپيديا 
چون  نيست  درست  ديديم  بعد  بوديم 
ايرانيكا جامع تر از پرسيكا است.همين 
همين  به  هميشه  و  كرديم  انتخاب  را 

اسم خوانده شده است.» 

نمايى از چند جلد از دانشنامه ايرانيكا!
حاميان مالى ايرانيكا، دانش گاه كلمبيا و 
بنياد ملى علوم انسانى آمريكا هستند. 
احسان يارشاطر آن روزها را اين گونه به 
ياد مى آورد: «از بخت بد من، آن روزها 
سفارت  اشغال  و  گروگان گيرى  ايام 
اسم  نمى شد  واشنگتن  در  بود.  آمريكا 
ايران را آورد.اما چون فكر مى كردم در 
دنيا حتما كسان ديگرى هم هستند كه 
مانند من معتقدند سياست نبايد در كار 
علم دخالت كند، جرات كردم و رفتم.

از  كه  گفتم  بنياد  رئيس  به  ابتدا  همان 
اوضاع خبر دارم اما اين كارى است كه 
مى خواهم بكنم. او گفت اين كار شما از 
همان دسته كارهايى است كه ما اصولا 

حمايت مى كنيم، با اين حال، شما بايد 
تقاضا و طرحى كامل با جزئيات بياوريد 
گفتم  شود.  بررسى  ما  شوراى  در  تا 
دفتر كوچك و منشى و دبيرى كه الان 
تدارك ديده ام را نمى توانم معطل اين 
زمان رسيدگى كنم و نگرانم كه اگر آنها 
را از دست دهم، ديگر نظيرشان را پيدا 
مردانگى  بود.  سنجيده اى  مرد  نكنم. 
اختصاصى  بودجه  از  من  گفت  كرد. 
هزار  شما 17  به  هست  اختيارم  در  كه 
را  خودتان  شما  تا  مى دهم  دلار   500 و 
سرپا نگهداريد و ما فرصت بررسى كار 
شما را پيدا كنيم. همان بودجه در آن 

ايام دفتر ايرانيكا را حفظ كرد.»
 

به  سال  ده  مدت  به  بنياد  دو  اين   *
اما  كردند  كمك  ايرانيكا  دانشنامه ى 
سال  ده  اين  از  پس  مالى  كمك  تداوم 
را منوط به كمك مالى از ميان ايرانيان 
سازمان  دو  هر  صورت  اين  در  كردند. 
ايرانى ها  كه  دلارى  يك  هر  مقابل  در 
پرداخت  دلار  يك  كدام  هر  بدهند، 
مجموعه ى  اين  اول  جلد  مى كنند. 
رسيد  چاپ  به   1361 سال  در  عظيم 
جلد   54 به  مجموعه  اين  است  قرار  و 
گفته  درگفت وگويى  يارشاطر  برسد. 
 0202 سال  تا  دانشنامه  اين  كه  بود 

اواخر  «اين  رسيد.  خواهد  پايان  به 
با  است  بهتر  شايد  كه  كرديم  فكر 
گردآورى  اتمام  به  پايان،  تاريخ  تعيين 
 2020 سال  ببخشيم.»  سرعت  ايرانيكا 
را به عنوان زمان نهايى تكميل ايرانيكا 

انتخاب كرده ايم.

 1397 شهريور  در  يارشاطر  احسان   *
در  كه  مردى  درگذشت.  كاليفرنيا  در 
فعاليت  به  همچنان  اخير  هاى  سال 
ساعت   8 روزى  و  مى داد  ادامه  خود 
اسلامى،  انقلاب  از  پس  او  مى كرد.  كار 
هيچ گاه به ايران نرفته است ومى گويد 
ندارد  ايران  به  رفتن  به  تمايلى  مطلقا 
خيابان  و  كوچه  شنيده  كه  خصوصا 
را  قديم  دوران  شمايل  و  شكل  ديگر 
براى  «وطن  مى گويد:  يارشاطر  ندارد. 
ايران  براى  بتوان  كه  است  جايى  من 
كار كرد، نوشت، منتشر كرد و فرهنگ 

ايران را بهتر شناساند.»
 احسان يارشاطر را در عرصه ى كمك به 
شناساندن فرهنگ ايران تنها مى توان 
به  اين رو  از  كرد.  مقايسه  خودش  با 
احسان  كه  گفت  مى توان  راستى 

يارشاطر، احسان يارشاطر است. 
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مهرداد البرز
تريبون آزاد

كشور بسيار فاسد!
در  فساد  گسترش بى سابقه  و  در بروز  كمتر كسى 
نه  و  دارد  ترديد  اخير  دهه  چهار  يا  سه  طى  ايران 
تنها نهادهاى جهانى ايران را در رده كشورهاى بسيار 
فاسد قرار مى دهند بلكه دست كم گاه به گاه، حتى 
دست اندركاران حكومتى نيز به اين واقعيت اذعان 

مى كنند.
واكنش مقامات ارشد جمهورى اسلامى به فساد در 
حتى  مجازات،  و  محاكمه  بازداشت،  معمولا  ايران 
مجازات اعدام براى كسانى بوده كه به گفته نهادهاى 
حكومتى، مرتكب فساد مالى شده اند هر چند ادامه 
و تشديد فساد حاكى از آن است كه اين افراد، حتى 

اگر فاسد، قطعا منشاء فساد نيستند.
و  بارزتر  را  اسلامى  جمهورى  در  فساد  وجود  آنچه 
يكى  كه  است  واقعيت  اين  مى كند  تكان دهنده تر 
هدايت  تحت  نظام  و  اسلامى  انقلاب  وعده هاى  از 
مطلقه روحانيون شيعه از ميان بردن فساد ادارى 
رايج در گذشته بود كه قطعا از نظر ابعاد و عمق به 
هيچوجه نمى توان آن را با آنچه كه در نظام جمهورى 

اسلامى روى داده قابل قياس دانست.
ايران،  در  فساد»  با  «مبارزه  جديد  دوره  آغاز  با 
انتقال  براى  نيز  جديدى  مفاهيم  و  اصطلاحات 
مسئوليت از نهادهاى مختلف حكومتى به سايرين 
مطرح شده كه از جمله اين نظر بوده كه آيا فساد 
يا  است  سيستمى  اسلامى  جمهورى  در  آشكار 

غيرسيستمى؟
درحاليكه موافقان نظريه «”فساد سيستمى» » با 
اشاره به دوام و رشد سريع فساد در رده هاى مختلف، 
حكومتى  و  حكومتى  تشكيلات  كل  كه  معتقدند 
تحليلگران،  و  مقامات  بعضى  شده،  فساد  گرفتار 
معتقدند كه همه رده هاى حكومتى فاسد نيستند، و 

براى فساد گستره اى محدودتر قايل شده اند.
”فساد سيستمى» !

مهم اينكه اختلاف نظر در مورد «سيستمى» بودن يا 
نبودن فساد صرفا يك بحث نظرى نيست. اگر فساد 
واقعا محدود به بخش خاصى از جامعه و حكومت 
بخش هاى  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  آنگاه  باشد، 
غيرفاسد، اگر تمايل و توانايى لازم را داشته باشند، 

بخش  اگر  اما  كنند.  مبارزه  آن  با  نوعى  به  بتوانند 
عمده تشكيلات حكومتى گرفتار فساد باشد، بعيد 
و  مقطعى  تحركات  حد  از  فساد  با  مبارزه  است 
تبليغاتى براى مقاصد سياسى و انحراف افكار عمومى 
و  حكومت  تصفيه  براى  واقعى  اقدامى  و  رود  فراتر 

جامعه از فساد گسترده صورت گيرد.
دو  به  مى توان  را  سيستمى»  «فساد  اصطلاح 
معنى به كار گرفت. «فساد سيستمى»  مى تواند 
يك  ساختار  اعظم  بخش  در  فساد  معنى  به 
اقتصادى  بنگاه  يك  از  تشكيلات،  يا  سازمان 
گرفته تا يك سازمان دولتى و در نهايت تمامى 
دولت و كل نظام حكومتى باشد. در اين تعبير، 
«فساد سيستمى»  به معنى فساد تشكيلاتى 
است كه از محدوده فساد يك يا چند عضو يا 
بخش يك سازمان، يك دولت يا يك حكومت 

فراتر رفته است.
«فساد  واقع  در  سيستمى»،  «فساد  ديگر  مفهوم 
فساد  فرهنگ  تسلط  و  شيوع  يا  سيستماتيك» 
در يك سازمان يا يك حكومت است. در اين معنى 
«فساد سيستمى»  به معنى فساد نهادى يا فساد 

نهادينه شده است.
حدود  از  سيستمى»   «فساد  معنى،  دو  هر  در 
يا  يك  در  اختلاس  و  فاسد  فرد  چند  يا  يك 
ابعادى  و  فراتر مى رود  جامعه  كل  در  سازمان  چند 

گسترده تر مى يابد.
در ايران فساد فردى يا ادارى تقريبا از زمان ايجاد 
سازمان هاى نوين حكومتى در جمهورى اسلامى و 
عامل مهمى در بروز نارضايتى در ميان مردم بوده 
است. در سازمان ادارى نظام گذشته، اين نوع فساد 
به شكل دريافت رشوه و با عناوينى مانند انعام، پول 
چاى و زيرميزى رواج داشت و مراجعان به برخى از 
ادارات دولتى ناگزير مى شدند براى پيشبرد كار خود، 
اين وجوه را پرداخت كنند. اين نوع فساد بيش از آنكه 
حاصل طمع ورزى و تلاش براى ثروت اندوزى باشد، 
از كمبود درآمد و نياز مالى كارمندان به خصوص در 

رده هاى پائين تر تشكيلات دولتى ناشى مى شد.
به همين دليل، در سال هاى آخر رژيم گذشته، بهبود 
امكانات  بهبود  و  درآمد  افزايش  اقتصادى،  شرايط 
كاركنان دولت و وفور فرصت هاى شغلى در بيرون 
پيگيرى  براى  تشكيلاتى  ايجاد  و  دولتى،  بخش  از 

شكايات باعث كاهش قابل توجه اين نوع فساد حتى 
در رده هاى نسبتا پائين تر ادارى شده بود هر چند تا 
وقوع انقلاب، اين پديده هرگز به طور كامل از ميان 

نرفته بود.

انتظار بيهوده مبارزه با فساد!
با وقوع انقلاب و آغاز به كار رژيم جديد، اين عارضه 
براى مدتى به طرز چشمگيرى كاهش يافت. انتظار 
بهبود شرايط اقتصادى و شرمسارى از «خيانت به 
آرمان هاى مردم» و چشمداشت اصلاح كل جامعه، 
باعث مى شد كه «گرايش به رشوه خوارى» در ميان 
كارمندان دولت كمتر شود. علاوه بر اين، بسيارى از 
كسانى كه پس از پاكسازى هاى گسترده و به خاطر 
تعهد انقلابى به استخدام ادارات دولتى و نيمه دولتى 
دولتى  ناچيز  مزاياى  و  حقوق  همان  بودند  درآمده 
را هنوز كافى مى دانستند و نيازى به كسب درآمد 

بيشتر احساس نمى كردند.
البته از همان ابتدا هم اخبار يا شايعات (مصادره 
و تصرف املاك و اموال) در مورد دست اندازى 
صاحبان  از  برخى  غيرمتعارف  برداشت هاى  و 
منتشر  عمومى  و  حكومتى  منابع  از  قدرت 
نوع  اين  مرتكبين  از  دفاع  در  هرچند  مى شد 

تخلفات گفته مى شد كه انگيزه آنان سودبرى فردى 
و  انقلاب  به  خدمت  در  براى «تسريع  بلكه  نيست 
بدون  را  نياز  مورد  منابع  عمومى»!  مصالح  پيشبرد 
طى تشريفات و با اتكاى به موقعيت خود برداشت 
اين  ظاهرا  نيز  حكومت  اصلى  مسئولان  كرده اند. 
قابل  مى كند  توجيه  را  وسيله  هدف،  كه  را  توجيه 
بى قانونى  نوع  اين  به  نسبت  و  مى دانستند  قبول 

واكنش منفى نشان نمى دادند.
در عين حال، برخى از اقداماتى كه در ديگر كشورهاى 
جهان مصداق بارز فساد تلقى مى شد، از نظر حكومت 
داشت  رواج  آشكار  طور  به  و  بود  پذيرفتنى  جديد 
به خصوص اينكه با انگيزه، يا در پوشش خدمت به 
مى گرفت.  صورت  نظام  مصلحت  پيشبرد  و  انقلاب 
براساس  حكومتى  مناصب  توزيع  مثال،  عنوان  به 
همان  از  خويشاوندسالارى  خصوص  به  روابط 
ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى رواج يافت با اين 
توجيه كه لازم است افراد متعهد معتمد در مناصب 
حكومتى قرار گيرند. اگرچه اين افراد هم غالبا تاكيد 
داشتند كه براساس تكليف تن به قبول مسئوليت 
داده اند هرچند منافع مادى مستقيم و غيرمستقيم 

قابل توجهى هم براى آنان در نظر گرفته مى شد.
به اين ترتيب، دو پايه عمده بروز «فساد سيستمى»  
جايگزينى  و  گريزى  «قانون  يعنى  تشكيلاتى،  يا 

نهادهاى جهانى ايران را كشورهاى بسيار فاسد مى دانند و حاكمان هم به حقيقت اعتراف مى كنند!

«فساد سيستمى»  بخش اعظم كل نظام حكومت جمهورى ولايت فقيه را فرا گرفته است!

كشورى غرق در فساد و تباهى!كشورى غرق در فساد و تباهى!
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مصلحت بينى شخصى» به جاى ضوابط و مقررات از 
همان ابتدا در تشكيلات حكومت جمهورى اسلامى 

شكل گرفت و به زودى ماهيتى نهادينه يافت.
جمهورى  در  فساد  گسترش  در  ديگر  موثر  تحول 
موازى»  «دولت  يا  تشكيلات  ايجاد  اسلامى، 
كه  بود  قانونى  و  رسمى  دولت  تشكيلات  كنار  در 
قضايى  حوزه  از  دولتى،  مرسوم  فعاليت  حوزه هاى 
در  را  خارج  اقتصادى  و  امنيتى  و  نظامى  تا  گرفته 
با  معمولا  نهادها»  اين  «متصديان  مى گرفت.  بر 
اتكا با قدرتمندترين افراد در «نظام حكومتى» 
در معرض نظارت و پاسخگويى قانونى قرار نداشتند. 
نهادهايى  چنين  ايجاد  براى  معمولا  كه  توجيهى 
ماهيت  و  انقلابى  اقدام  لزوم  مى شد  مطرح 
غيرانقلابى قوانين! و مقررات رايج! در تصميم گيرى 

هاى دولتى بود.
صالح ترين  حتى  شرايطى  چنين  كه  است  طبيعى 
و  مى كند  استفاده  سوء  وسوسه  گرفتار  را  افراد 
البته شخص هميشه مى تواند براى اقناع وجدان خود 

دلايلى را دست و پا كند.

فساد نهادينه شده!
فساد در ايران پس از انقلاب اسلامى با كجروى هاى 
كوچك در ميان شمارى از دست اندركاران آغاز شد، 
فراگيرى  باعث  فساد،  رشد  براى  مناسب  زمينه  اما 
آن در ابعادى شد كه حتى با توجه به محدود بودن 
گرفته،  قرار  عموم  اختيار  در  تاكنون  كه  اطلاعاتى 

بى سابقه تلقى مى شود.
يك  در  فساد  شدن  نهادينه  و  بروز  از  جلوگيرى 
نظارت  وجود  مستلزم  هرچيز  از  پيش  حكومت 
مستمر، مستقل و چند جانبه يا به اصطلاح متكثر 
بر عملكرد و روش كسانى است كه در موقعيت بالقوه 
قرار  گروهى  و  شخصى  استفاده  سوء  براى  مساعد 

گرفته اند.
يا  نهاد  يك  توسط  صرفا  نمى تواند  نظارتى  چنين 
محدوديت  بر  علاوه  شود.  اعمال  خاص  سازمان 
انسانى و تشكيلاتى، چنين نهاد يا سازمانى خواسته 
يا ناخواسته دستخوش فساد مى شود. در واقع هرچه 
با  مبارزه  براى  نهادى  چنين  انحصارى  اختيارات 
فساد بيشتر، دست آن براى برخورد با مجرمان بازتر 
امكان  باشد،  كمتر  اقداماتش  بر  عمومى  نظارت  و 
بيشترى وجود دارد كه متصديان چنيين نهادى از 

موقعيت ممتاز به نفع خود سوء استفاده كنند.
متصديان چنين نهادى به سادگى به شركاى اصلى 
مرتكبين فساد تبديل  مى شوند و از برنامه هاى مبارزه 
با فساد براى خود نفع مى برند. مصداق بارز چنين 
انحرافى، سازمان هاى امنيتى و تشكيلات قضايى در 
كشورهايى است كه فساد در آنها جنبه نهادينه و 

گسترده يافته است.
تنها عاملى كه مى تواند از فساد گسترده جلوگيرى 
بر  عمومى  نظارت  ارتباطات،  و  بيان  آزادى  كند، 
عملكرد تمامى اجزاء تشكيلات حكومتى به خصوص 
از طريق كنكاش رسانه اى و شفافيت كامل فعاليت 

اين تشكيلات است.
با  همواره  فساد»  «سطح  دليل  همين  به 
حقوق  از  مردم  برخوردارى  و  «دموكراسى 
مبانى  دارد.  معكوس  رابطه  دموكراتيك» 
دموكراسى، مانند آزادى رسانه ها، آزادى بيان 
و ايجاد تشكل هاى مختلف جامعه مدنى، و حق 
نظارت مردم همراه با پاسخگويى تمامى اجزاء 

سودجويى  و  پنهانكارى»  از  «مانع  حكومت 
فردى و گروهى مى شود و به فساد امكان رشد 

و نمو نمى دهد.
ولايت  (جمهورى  استبدادى  حكومت  يك  در 
فقيه) افراد و نهادهاى صاحب قدرت و غيرپاسخگو 
مى توانند به بهانه هايى مانند «حفظ مصالح نظام» 
پنهانكارى  به  «دشمن»  برابر  در  آن  از  حفاظت  و 
فعاليت  در  كنكاش  براى  تلاش  هرگونه  و  بپردازند 
خود را سركوب كنند. و البته اگر در چنين نظامى، 
نهادهاى قدرت و متصديان آنها بر بخش قابل توجهى 
از فعاليت هاى اقتصادى نيز هم مسلط باشند، فساد را 

به تمامى جامعه گسترش مى دهند.
البته در يك نظام استبدادى لزومى ندارد كه راس 
هرم قدرت نيز شخصا آلوده به فساد باشد، اما او در 
اسم  به  كه  است  كسانى  فساد»  «مسئول  نهايت 
در  مشغولند.  سودجويى  به  نظام»  همين  از  «دفاع 
چنين نظامى، مجارى كسب و توزيع آزادانه اطلاعات 
مسدود يا محدود است و در نتيجه، حكومتگر، هر 
بازهم  باشد،  حقايق  كشف  صدد  در  كه  هم  اندازه 
اسير افراد و نهادهايى است كه براى پيشبرد منافع 
شخصى و گروهى خود، تمام توان خود را براى پنهان 

كردن حقايق به كار مى گيرند.
واقعيت اين است كه يك حكومت استبدادى تنها 
به شهروندان ظلم نمى كند بلكه سركردگان اصلى 
كارگزارانشان  كه  هستند  ظلمى  قربانيان  هم  آن 
به نام حكومت و با استفاده از اختياراتى كه كسب 
كرده اند بر مردم روا مى دارند. مراجع اصلى قدرت 
نهادهايى  و  افراد  خادم  عملا  رژيمى  چنين  در 
هستند كه با بهره بردارى از اختناق حاكم بر جامعه، 
به ثروت اندوزى مشغولند و با فروپاشى اجتناب ناپذير 
چنين نظامى، بسيارى از همين كارگزاران با انتساب 
مسئوليت فساد و سركوب به سركردگان حكومتى، 

خود از مهلكه مى گريزند.
دور  انداختن  جريان  به  براى  قضاييه  قوه  رئيس 

جديد مبارزه با فساد خود را به كسب اجازه از رهبر 
ملزم  قضايى  ويژه  اقدام  براى  اسلامى  جمهورى 

دانسته است
گسترش فساد در رژيم حاكم!

در  فساد  وجود  انقلاب،  از  پس  اول  سال هاى  در 
جمهورى اسلامى اساسا انكار مى شد و واقعيت اين 
است كه در مقايسه با زمان حاضر، فساد حكومتى 
دامنه  آنكه  از  پس  اما  داشت.  محدودترى  ابعاد 
فساد به خاطر وجود «شرايط مساعد» رژيم حاكم، 
گسترش يافت، تشكيلات حكومتى كسانى را عامل 
ارتباطى  ظاهر  به  كه  كردند  معرفى  مسئول  فساد 
با نهادهاى اصلى قدرت نداشتند و ادعا مى شد كه 
آنان به «طور مستقل» و براى ثروت اندوزى به 

انقلاب، حكومت و مردم خيانت كرده  اند!؟
وحكومت  ايران  مانند  كشورى   در  حال،  عين  در 
جمهورى اسلامى با وجود ولايت فقيه كه رژيم بر 
مسلط  اقتصادى»  از «امكانات  توجهى  قابل  بخش 
امنيتى  و  اطلاعاتى  وسيع  سازمان هاى  مى باشد، 
تمامى بخش هاى جامعه و اقتصاد را زير نظر داشتند 
و كمترين كجروى سياسى و اجتماعى را به سرعت 
كشف و سركوب مى كند، ادعاى سوء استفاده هاى 
كلان مادى بدون آگاهى اين سازمان ها و برخوردارى 
از ارتباط و حمايت صاحبان قدرت چندان قابل 
نظر  به  محتمل تر  ديگر،  عبارت  به  نيست.  قبول 
مى رسيد كه كسانى كه به اتهام فساد مالى بازداشت، 
كارگزاران  صرفا  مى شدند  مجازات  و  محاكمه 
به  يا  مصونيت  از  افراد  اين  بودند.  قدرت  صاحبات 
اصطلاح حاشيه امنيتى برخوردار بودند و قدرت آن 
را داشتند تا در صورت لزوم، كارگزاران خود را تسليم 

عدالت كنند.
جمهورى  در  فساد  با  مبارزه  ديگر  خصوصيت 
اسلامى ايران، مقعطى بودن آن بوده است كه 
حكايت از آن دارد كه نظارت، جلوگيرى و مبارزه 
با فساد بخشى از مسئوليت جدايى ناپذير حكومت 

رويكردى  چنين  نمى شود.  تلقى  حكومت  سران  و 
مبارزه  زيرا  است  طبيعى  فساد  با  مبارزه  به  نسبت 
و  عميق  اصلاحات  مستلزم  پديده  اين  با  ريشه اى 
همه جانبه ساختارى است كه قطعا انگاره فعلى توزيع 

قدرت سياسى و اقتصادى را تغيير مى دهد.
«دور جديد مبارزه با فساد» هم از اين قاعده مستثنى 
ابعادى  اقتصادى»  «فساد  حاليكه  در  و  نيست 
چنان حيرت آور يافته كه حتى برخى از مسئولان 
قوه  شده اند،  آن  به  اعتراف  از  ناگزير  نيز  حكومتى 
خود  فساد  با  مبارزه  جديد  دور  آغاز  براى  قضاييه 
را موظف دانسته تا مجوز لازم را از رهبر جمهورى 
اسلامى كسب كند و سپس به برگزارى دادگاه هاى 
علنى و پخش رسانه اى آنها مبادرت ورزد. به عبارت 
ديگر، مبارزه با فساد عملا يك پروژه سياسى شده 
است كه براى مقاصد خاصى در شرايط بحرانى 

كنونى به اجرا گذاشته شده است.
چه  تا  فساد  به  متهمان  با  برخوردى  چنين  اينكه 
اندازه به روند كشف حقايق، آشكار شدن ابعاد فساد 
در جامعه و در نهايت، اجراى عدالت در مورد فرد 
متهم كمك مى كند جاى بحث دارد. در حاليكه در 
جمهورى اسلامى بسيارى از محاكمات به صورت 
به  كه  است  طبيعى  مى شود،  برگزار  غيرعلنى 
نمايش درآوردن چنين محاكماتى شبهه بهره بردارى 
سياسى و مقاصد تبلغاتى را به جاى برخورد ريشه اى 

با فساد پيش مى آورد.
براى پاكسازى يك نظام و يك جامعه از همه اشكال 
بيمارى مهلك فساد و جلوگيرى از بروز مجدد آن، 
پيش از هرچيز وجود فضاى آزادى بيان، اجتماع 
و حق نظارت عمومى لازم است. در غيراين صورت، 
مبارزه مقطعى با فساد با ايجاد فضاى ارعاب، ناامنى 
و بى اعتمادى و تقويت موضع نهادهاى خاص، به نوبه 
خود به پنهانكارى بيشتر و گسترش فساد منجر 

مى شود.

فساد در جمهورى اسلامى از همان ابتداى
 انقلاب اسلامى با غص ب و مصادره آغاز شد!
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فرهاد يزدى
 تحليل گر سياسى

رژيم در دوران وخامت!
در  اوضاع،  وخامت  هنگام  در  رژيم  واكنش 
تمامى دوران حمله و درنده خوئى به مخالفان 
بوده  دلجوئى  و  گفتگو  آغاز  راه  در  تلاش  نه  و 
صورت  در  كه  است  آگاه  رژيم  اينكه  با  است. 
از  توانست  نخواهد  بار  اين  همگانى،  رستاخيز 
به  را  آنان  مهمى  عامل  يابد،  نجات  مخمصه 
خواهد  وا  نخست  مرحله  در  دستكم  مقاومت، 
براى  كه  اى  افسانه  اندوخته  باوجود  داشت: 
خود در خارج از مرزها پنهان كرده اند، مكان 
امنى براى اطراق در جهان نمى بينند. باوجود 
كوله بارى كه از فلسفه جهان وطنى بر دوش 
كوچك  بسيار  آنان  براى  جهان  مى كشند، 
خواهد بود. حتا نزديك ترين حامى آنان يعنى 
روسيه، پس از تخليه اطلاعاتى و مالى، وجود 
خود  براى  دردسرى  را  سابق  رژيم  سردمداران 
تجويز  را  آنان  فيزيكى  حذف  كه  ديد  خواهند 
مى كند. از اين رو، واكنش طبيعى و نخستين، 
بود.  خواهد  مقاومت  و  ايستادگى  به  گرايش 
برنامه ريزى آنان چگونه خواهد بود؟ بايد تاكيد 
كرد كه رژيم توانائى ايجاد استراتژى براى نجات 

خود ندارد و تنها مى تواند اميد به تاكتيك هاى 
كوتاه مدت براى دوام چند روزى داشته باشد.

تاكتيك هاى رژيم در سياست خارجى!
مى توان گفت كه پس از دوره اى كوتاه مدت 
كه بنظر مى رسيد، حكومت در حال كاستن از 
تهاجمى  روند  دوباره  بود،  منطقه  در  تندروى 
آغاز گرديده است. اما به موازات چنين برنامه 
هرگونه  دادن  آماده  بقا  براى  رژيم  اى، 
ميان  آن  از  و  خارج  هاى  قدرت  به  امتياز 

آمريكا، اسرائيل و عربستان مى باشد. 
روبرو  مساله  دو  با  ما  افغانستان  و  سوريه  در 
سال  تا  و  مدت  كوتاه  در  مى تواند  كه  هستيم 
ها بر امنيت ايران و رابطه با غرب اثرات خود 
را برجا گذارد. در سوريه برخلاف جهت گيرى 
خروج  خواستار  سوريه  نه  و  ايران  نه  روسيه، 
روسيه  نيستند.  سرزمين  آن  از  ايران  نيروهاى 
در حالى كه بزرگ ترين رزمايش نظامى خود را 
از پس از واژگونى شوروى براى قدرت نمائى در 
برابر غرب آغاز كرده، همزمان خواستار كاستن 
از تنش در سوريه و رسيدن به راه حل سياسى 

در آن سرزمين مى باشد. حضور نيروهاى رژيم 
آن  در  تنش  عامل  خود  خودى  به  اسلامى، 
سرزمين است و ديگر براى روسيه عامل مثبتى 

بحساب نمى آيد. 
خود  بقاى  خواهد  نمى  اسد  بشار  رژيم 
دهد.  قرار  روسيه  حمايت  گرو  در  تنها  را 
اى  مهره  يا  و  روسى  كودتاى  از  اسد  بشار 
كه در بده و بستان با غرب مورد مصالحه 
مى تواند قرار گيرد، وحشت دارد. از اين رو 
به نيروهاى ايرانى به عنوان حافظ و موازنه در 
اسلامى  حكومت  مى كند.  نگاه  روسيه  برابر 
بقاى  و  است  سوريه  رژيم  از  تر  تنها  حتا 
اين  از  مى داند.  روسيه  حمايت  در  را  خود 
رو آماده دادن هر نوع امتياز به آن كشور 

مى باشد.
وسيله  سوريه،  از  خود  اخراج  اسلامى  رژيم   
روسيه را به ويژه پس از دادن رشوه بزرگ به 
دست  از  مازندران،  درياى  مورد  در  كشور  آن 
هاى  بستان  و  بده  در  استراتژيك  امتياز  دادن 
تغيير  با  مى كند.  برآورد  غرب  برابر  در  آينده 
موقعيت نظام در عراق و چرخش آن سرزمين 

به سوى عربستان، سوريه بالاترين برگ پرتوان 
با  كه  زندگى  و  مرگ  بازى  در  اسلامى  نظام 
مى داند  كرده،  آغاز  است  سال  چهل  غرب 
نيست.  آن  دادن  دست  از  آماده  سادگى  به  و 
روسيه پس از دريافت امتيازهاى مورد نيازش 
در درياى مازندران (وشايد هم امتيازهاى ديگر 
كه هنوز فاش نشده اند)، با تكيه از در حاشيه 
محدوده  مهار  براى  تلاش  نظام،  گرفتن  قرار 
فعاليت هاى رژيم اسلامى در سوريه را افزايش 
خواهد داد. بايد انتظار تنش در روابط رژيم با 
روسيه در مورد سوريه را در حالى داشته باشيم 
تر  بيش  روزه  هر  كشور  آن  به  رژيم  تكيه  كه 

مى شود.
كاستى از بى ثباتى منطقه!

براثر  رژيم  كه  مى رسد  بنظر  چنين  همزمان 
غرب،  با  روابط  و  داخلى  اوضاع  بر  تمركز 
افغانستان را تا اندازه زياد فراموش كرده باشد. 
كاستن  خواستار  افغانستان  حكومت  و  آمريكا 
با  توافق  نوعى  به  رسيدن  راه  از  ثباتى  بى  از 
طالبان هستند. قطع كمك هاى مالى عربستان 
به طالبان، تمامى بار مالى را بر دوش پاكستان 

رژيم جمهورى اسلامى براى ماندن در قدرت 
حاضر به دادن هرگونه امتيازى به قدرت هاى 

خارجى است!

ادامه بقاى ادامه بقاى 
حكومت به چه حكومت به چه 

قيمتى؟!قيمتى؟!
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گذاشته است. همزمان القاعده و داعش در 
حاليكه با يكديگر و طالبان در رقابت دايم 
برقرارى  از  مى باشند،  هوادار  جلب  براى 
ثبات نسبى كه براثر صلح مى تواند برقرار 
شرط  ثباتى  بى  نيستند.  خوشنود  گردد، 
مى باشد.  گروه  هردو  بقاى  براى  لازم 
خود  توان  تمام  امتياز،  گرفتن  براى  پاكستان 
را در راه پشتيبانى از طالبان كه تا اندازه زياد 
مهار آنان را در دست دارد، بكار مى برد. ايران 
كه همراه با هندوستان، چين و آمريكا، بايستى 
بخاطر  نمايد،  همكارى  نسبى  ثبات  ايجاد  در 
برابر  در  خود  سياست  در  ناپذيرى  انعطاف 
آمريكا، بنظر مى رسد كه به هوادارى از طالبان 
را  خراسان  از  بزرگى  بخش  اى  دوره  در  كه 
اشغال كرده بودند و حتا كار به برخورد نظامى 
ثباتى  بى  اسلامى،  نظام  اند.  برخواسته  كشيد، 
رقابت  در  ديگرى  برنده  برگ  را  افغانستان  در 
ايران،  منافع  گرفتن  نظر  در  بدون  غرب،  با 
حساب مى كند. به احتمال زياد، سفر ظريف 
منطقه  در  امنى  نا  بر  (افزون  پاكستان  به 
در  پاكستان  با  همراهى  براى  بلوچستان) 
از  مرزها  در  ثبات  مى باشد.  طالبان  مورد 

نظام  كه  است  ايران  ملى  امنيت  بايدهاى 
وقعى برآن نمى گذارد.

اسلامى  حكومت  كه  منطقه  نقاط  ديگر  در 
قادر به خود نمائى ست، بر مبناى سابق، عمل 
مى كند. از آن ميان در حمايت از حزب االله و 
حوثى در يمن. منابع آمريكائى به تازگى كمك 
رسانى رژيم اسلامى به يك گروه تندروى شيعه 
در راه آسيب رساندن به مواضع آمريكا را فاش 
موشك  ايران  كه  كرد  اعلان  رويترز  اند.  كرده 
براى  عراق  شيعه  تندرو  هاى  گروه  اختيار  در 
حمله به منافع آمريكا و شايد هم اسرائيل قرار 

داده است.
رژيم همچنان به دنبال اروپا براى دريافت كمك 
مالى و واسطه شدن آن واحد سياسى بزرگ با 
آمريكا مى باشد. اما اروپا نيز كمك واقعى خود 
رئيس  است.  كرده  دريغ  اسلامى  رژيم  از  را 
جمهور فرانسه در توافق با آلمان در چند مورد 
دست به انتقاد از برنامه هاى موشكى ايران زده 
است. بنظر مى رسد كه فشار بر نظام از هر سو 
به  مى يابد.  افزايش  موشكى  برنامه  قطع  براى 

احتمال زياد حكومت اسلامى آماده دادن چنين 
امتيازى به شرطى كه پنهان نگاه داشته شود، 
مى باشد. اما ترامپ كه به خودنمائى نياز دارد، 
آماده از دست دادن چنين نمايشى نيست. او، 
نظام  آشكار  تحقير  خواستار  اسرائيل  با  همراه 
مسئولان  كه  كرد  توجه  بايد  هستند.  اسلامى 
جاسوسان  سوى  از  بالا  احتمال  به  آمريكائى، 
خود، با اعتماد بنفس بالا در باره سقوط فورى 

رژيم سخن مى گويند.
نظام  هاى  بازى  اين  در  مسلم  اصل  يك  اما 
با  هدف  ميان  توازن  عدم  است:  غايب  اسلامى 
توان اجرائى. از اين رو، سياست خارجى نظام 

مجبور به شكست است.
هراس از هر گونه تغيير!

 تاكتيك هاى نظام در داخل – مى توان گفت كه 
استراتژى هميشگى رژيم همچنان پابرجاست. 
بخشى از آن بخاطر عدم وجود انعطاف در رژيم 
است. نظام اسلامى حساب مى كند كه هر گونه 
كمكى  تنها  نه  سياست،  تغيير  در  تلاش 
برآنان نمى نمايد، بلكه مى تواند در كوتاه 
اقليت  تر  بيش  هرچه  ريزش  باعث  مدت 
عزم  سستى  و  مانده  باقى  هواداران  قليل 

آنان براى پايدارى، گردد. 
در برآورد توان رژيم بايد چند نكته را بررسى 
كنيم. نخست نقش رهبر حكومت در وضعيت 
كنونى و اهميت وزنه او. باوجودى كه موقعيت 
سست  بشدت  رژيم،  افول  بخاطر  نظام،  رهبر 
كه  است  مجبور  همچنان  نظام  است،  شده 
چاره  رژيم  تمامى  كند.  حفظ  را  وى  قدرت 
اى ندارند كه همچنان در گرد او باقى بمانند. 
زيرا هرگونه تعيير در وضع او، بايد با دگرگونى 
باشد.  همراه  ايران  سياسى  وضعيت  در  كلى 
نظام  كه  داده  قرار  موقعيتى  در  را،  رژيم  رهبر 
اسلامى بدون وى قادر به ادامه زندگى نيست. 
به  اسلامى  حكومت  ضعف  كه  باوجودى 
آن  رهبر  ضعف  معناى  به  بايد  كلى  طور 
ضعف  بخاطر  اما همراه با و  كه هست،  باشد 
افزايش  رقبا  دربرابر  وى  نسبى  موقعيت  نظام، 
يافته. نكته ديكر آنكه، رهبر نظام براى مقابله 
راه،  دو  تنها  ملت  ناپذير  اجتناب  خيزش  با 
ميل  برخلاف  رژيم،  خود  يا  مى بيند.  پيش  در 
گونه  به  و  گذارد  خواهد  سپاه  به  روى  باطنى، 

رضايت  اللهى  حزب  خان  رضا  حكومت  به  اى 
خواهد داد به اين اميد كه شايد گشايشى ايجاد 
هوادارى  داشتن  بدون  ترتيبى  چنين  گردد. 
روسيه  (هوادارى  خارجى  هاى  دولت  و  ملت 
به  محكوم  رسد)  نمى  بنظر  كافى  تنهائى  به 
مساله  است.  كوتاه  مدتى  در  آنهم  و  شكست 
حاد اقتصادى و مالى، دليلى ندارد كه فروكش 
كند. بلكه برعكس بخاطر افزايش تنش داخلى 
افزايش  مى اندازد،  جلو  را  گسترده  خيزش  كه 
تورم و بى كارى، شتاب فزاينده خواهند گرفت.

اكنون  مى رسد  بنظر  كه  رهبر  دوم  گزينه 
اشاره براين دارد كه با تكيه بر  شده،  برگزيده 
رژيم،  داخل  در  خود  يافته  افزايش  موقعيت 
بدون گردش در سياست هاى كنونى، موقعيت 
او  كار  اين  براى  نمايد.  مستحكم  را  حكومت 
تلاش مى كند كه در گام اول رقابت در داخل 
ها  مدت  نگاهدارد.  ممكن  حداقل  در  را  نظام 
يافته  شدت  جمهور  رئيس  به  حمله  كه  بود 
بود. مدت ها بود كه فعاليت از سوى مخالفان 
رئيس جمهور براى ناتوان كردن وى و هيئت 
هيئت  كه  وجودى  با  مى شد.  ديده  وزيران 
وزيران همگى به تصويب رهبر رسيده اند 
دراز  سابقه  از 80درصدآنان  بيش  شايد  و 
آنان  عليه  بر  مخالفت  موج  دارند،  امنيتى 
در مجلس فرمايشى آغاز گشت كه منجر 
حتا  حملاتى،  در  گرديد.  دوتن  بركنارى  به 
اشاره به ترور رئيس جمهور شده بود. در چند 
روز گذشته، حمله به وى فروكش كرده. رئيس 
از  پيش  كه  مى كند  اعلان  مجلس  در  جمهور 
حضور در آن مكان با رهبر ملاقات كرده است. 
يعنى هماهنگى ميان آن دو برقرار شده است. 
حمله رئيس جمهور به سپاه و يا حمله سپاه به 
وى و يا روياروئى با مجلس آرام شده است. در 
حضور  از  پس  روز  كه  دولت  هيئت  با  ملاقات 
رهبر  گرفت،  صورت  مجلس  در  جمهور  رئيس 
گرفتن  نظر  در  با  كرد.  تمجيد  آنان  از  نظام 
در  جمهور  رئيس  پيشين  هاى  گيرى  جبهه 
برابر رهبر و رقابت آشكار قدرت ميان آن دو، 
بود.  بينى  پبش  قابل  بسختى  آرامشى  چنين 
اما با در نظر گرفتن ژرفاى چاهى كه رژيم در 
كه  داشت  انتظار  توان  نمى  كرده،  سقوط  آن 
اين آرامش دوام يابد. جنگ قدرت دوباره از سر 

گرفته خواهد شد.
برنامه ريزى براى مقابله با مردم!

مسوولان امريكا با اطمينان خاطر از وضعيت 
مردم ايران با اعتماد به نفس بالايى از سقوط 

فورى رژيم اسلامى سخن مى گويند!

نيد
ق بز

ا ور
طف
ل

حكومت آخوندى حتى تنها تر از سوريه 
است و متوسل به روسيه دادن امتياز به 

«پوتين» شده است!
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گام سوم، افزايش توان سركوب مخالفان رژيم 
كه  حالى  در  مى باشد.  روياروئى  صورت  در 
بدون ترديد رژيم و دستگاه هاى سركوبگر آن، 
اعتماد بنفس خود را بشدت از دست داده اند، 
اما خطا خواهد بود كه دشمن را ذليل و بيچاره 
كه  گفت  مى توان  اطمينان  با  آوريم.  بحساب 
رژيم در حال برنامه ريزى براى آمادگى در 
آينده  ناپذير  اجتناب  هاى  آرامى  نا  برابر 
مى باشد. تغييرات اخير در نيروهاى نظامى را 
بحساب  آمادگى  راه  در  تلاش  از  بخشى  بايد 
نظامى  نيروهاى  وظيفه  ديگر،  بسخن  يا  آورد. 
مقابله  به  دشمن  برابر  در  مرزها  در  مقابله  از 
در كوچه و خيابان در مقابله با ملت، دگرگون 
نگرانى  بالاترين  مورد  اين  در  است.  شده 
و  سپاه  منظم  نيروهاى  پيوستن  از  آنان 
بسيج به ملت است. از اين رو، بسيج اقدام 
و  اشرار  و  اطمينان  مورد  هاى  كادر  تجهيز  به 
لات هاى مزدور در پاره اى از مساجد شهرى 
تقسيم  همزمان  و  اند  زده  خود  هاى  پايگاه  و 
كار ميان گروه هاى گوناگون را انجام داده اند. 
نمى توان جابجائى در ميان نيروهاى مسلح و 
از آن ميان فرمانده سپاه را پايان يافته بحساب 
آورد. همزمان بايد توجه داشت كه تغييرات در 
افزايش  براى  گرچه  فرماندهى،  مراتب  سلسله 
خود،  خودى  به  مى گيرد،  انجام  سركوب  توان 
نيز  فرماندهان  ميان  در  نارضايتى  دامنه  بر 

مى افزايد.
ديگر  راه  مردم،  حمايت  جلب  راه  در  تلاش 
خيزش  شدت  از  كاستن  براى  رژيم  آمادگى 
ملت است. مبارزه با فساد نزديك ترين و فورى 
بردارد.  مى تواند  نظام  كه  ست  گامى  ترين 
است،  فساد  كننده  ايجاد  خود  چون  اما 
در  و  نداشته  را  موثر  مبارزه  براى  توانائى 
نهايت چنين اقدامى نه تنها ملت را بيش 
تر سرخورده كرده بود، بلكه همزمان اندك 
هواداران را نيز پراكنده مى كند. رژيم اسلامى 
عين فساد است و بدون واژگونى نمى توان با 
فساد مبارزه كرد. دختر وزير سابق با شهرت 
احتكار  به  اتهام  برابر  در  گسترده،  فساد 
دارو كه تاريخ مصرف بخش بزرگى از آن 

مدتها گذشته است، در نظامى كه انسان ها 
را به سادگى اعدام و يا به زندان هاى دراز 
مدت محكوم مى كنند، تنها به نابودى آن 
داروها به هزينه شخصى محكوم مى گردد. 
ميليارد  يك  استقاده  سوء  نخست  متهم 
محكوم  زندان  سال   15 به  تنها  دلارى 
مى گردد. در حالى كه شايعه مفقود شدن 
در  گسترده  طور  به  ديگر  دلار  ميليارد   9
مى كند  تلاش  نظام  يافته،  انتشار  كشور 
كند.  محدود  فردى  سطح  در  را  فساد  كه 
امام جمعه مشهد، محبوب رهبر اعلام مى كند 
حالى  در  آنهم  است.  دروغ  گسترده  فساد  كه 
هستند  آگاه  واقعيت  اين  به  همه  ايران  در  كه 
و  آخونديسم  دستگاه  رهبرى،  بيت  تمامى  كه 
وابستگان و هواداران، هيئت دولت، سپاه، غوطه 
مى باشند.  آن  اشكال  تمامى  در  فساد،  در  ور 
عوض  اسلامى،  نظام  در  فساد»  با  «مبارزه 
بكاهد،  آنان  فروبسته  كار  از  گرهى  اينكه 
چاره اى ندارد كه بر خشم ملت بى افزايد.

افسانه پوچ شكست ناپذيرى!
اسلامى  نظام  گذشته،  ساله  چهل  تمامى  در 
در سايه ددمنشى، به دور خود افسانه شكست 
نه  زمان،  درازاى  در  است.  بافته  را  ناپذيرى 
اى  افسانه  چنين  نيز  مخالفان  بلكه  رژيم  تنها 
حكومت  كه  است  اين  واقعيت  اند!  پذيرفته  را 
جنگ  فساد،  است.  پوشالى  بشدت  اسلامى 
قدرت، بى لياقتى، نبود اعتقاد و ايمان به هدف، 
از  كانون  در  را  رژيم  ووو،  آينده  به  اميدى  نا 
و  اقتصاد  وضع،  براين  حال  است.  همگسيخته 
سيستم مالى ورشكسته را در حالى بى افزائيم 
كه خروش سيلاب خيزش همگانى بگوش 
پيشين،  كار  وزير  بينى  پيش  به  بنا  مى رسد. 
نمى  رو  اين  از  كه  امنيتى  دراز  سابقه  با 
با  ايران  باشد،  براندازان  زمره  در  تواند 
ميليون  يك  شدن  بيكار  افزايش  تهديد 
حاظر  حال  در  آنچه  بر  افزون  ديگر  نفر 
در  روبروست.  جارى  سال  در  دارد،  وجود 
برابر اين خطر فاجعه آميز، نظام با غرور اعلان 
كرده كه اتحاديه اروپا بسته حمايتى برابر با 13 

ميليون يورو پيشنهاد كرده است. حكومت خدا 
بر روى زمين آنهم با اين درآمد هنگفت نفت 
در دوران فرمانفرمائى چهل ساله خود، محتاج 
اين مبلغ ناچيز است كه درجه سقوط آنان را 

آشكار مى كند.
ظاهرى  ترس،  كردن  پنهان  براى  دلان،  بز 
ايجاد  خود  براى  گر  پرخاش  و  زن  لاف 
كرده و در پناه آن  پنهان مى گردند. چون 
مى باشند  نيز  سنگدل  بسيار  مى ترسند، 
لحظه  مخالفان  برداشتن  ميان  از  براى  و 
رو  اين  از  دهند.  نمى  راه  بخود  ترديد  اى 
هيچ  از  هستند  قدرت  در  كه  هنگامى  تا 
هنگامى  اما  كنند.  نمى  فروگذارى  جنايتى 
زمان  اندك  براى  مى گردند،  روبرو  مرگ  با  كه 
زنده ماندن فرومايگى خود را آشكار مى كنند. 
ما در گذشته نه چندان دور، تجربه ى دو رژيم 
خونخوار و خودكامه با درجه ى بالا از لاف زنى 
و گزافه گوئى را در عراق و ليبى در مورد صدام 
آميز  تحقير  هردو  داريم.  بياد  قذافى  و  حسين 
ترين نوع چسبيدن به حيات را در لحظه نهائى 
نشان دادند. دليلى ندارد كه اين امر شامل رده 

نخست نظام اسلامى نگردد.
قذافى  و   حسين  صدام  مورد  در  چنانچه 
طبل  چنينى،  اين  هاى  رژيم  تمام  ديديم، 
سردمداران در  توخالى هستند. هريك از 
قربانى  از  و  بوده  خود  سريع  نجات  فكر 
كردن ياران نزديك ديروز، ابائى نخواهند 
پست  و  فرومايه  طبيعت  از  چون  داشت. 
خطر،  هنگام  در  هستند،  مطلع  يكديگر 
تلاش  ديگرى،  بر  گيرى  پيش  در  هريك 
گروه  به  زودتر  هرچه  كه  كرد  خواهند 
چنين  به  اسلامى  رژيم  بپيوندند.  مخالفان 
مرحله اى نزديك شده است. فروپاشى هواداران 
كه  آنان  است.  گرفته  شتاب  چپاولگران  و 
رسند،  امن  ساحل  به  خود  بخيال  اند  توانسته 
كه از رده هاى پائين تر هستند، الگوئى براى 
در  را  احساسى  چنين  ويژه  به  اند.  شده  بقيه 
ميان چپاولگران سپاه و بخش هاى امنيتى آن، 
كه به ثروت هاى افسانه اى دست يافته، بايد 
انتظار داشت. بخش بزرگى از مفسدين نظام از 

اينكه فرصت استفاده از چپاول خود را نخواهند 
داشت از بخت بد، نالان هستند و در جستجوى 

راه نجات مى گردنند.
از  بايستى  كه  اسلامى  حكومت  هاى  عمله 
راه،  ترين  ساده  باشند،  برخوردار  پست  فترت 
روى برگرداندن از حكومت و ارائه خدمات خود 
به قدرت هاى خارج به صورت دادن اطلاعات و 
جاسوسى مى باشد. بايد انتظار داشت كه شعبه 
تمامى  در  خارجى   كشورهاى  جاسوسى  هاى 
جهان و به ويژه در سرزمين هاى همسايه، با 
رژيم  كارگزاران  سوى  از  داوطلبان  موج 
بدنبال  كه  شد  خواهند  روبرو  اسلامى 
برده،  بتارج  هاى  مال  و  جان  تضمين 
گروه  با  ما  گروه،  براين  افزون  مى باشند. 
روبرو  نظام  از  برگردندگان  روى  ديگر 
عاقبت  و  نجات  دنبال  به  كه  بود  خواهيم 
بخيرى و يا نا اميدى صرف در حفظ نظام 
و يا پشيمانى روى به ملت خواهند آورد و 

آماده پيوستن هستند.
 هم اكنون ما با چنين پديده اى روبرو هستيم 
داشته. رئيس قوه  كه هميشه در جهان وجود 
قضائيه كه دختر او به جرم جاسوسى بازداشت 
شده بود، اعلان مى كند كه بسيارى از مسئولان 
سابق امروز در رده اپوزيسيون ظاهر مى گردند. 
اين پديده اى ست كه گسترش آن چه در ميان 
گروه هاى مسلح و چه در ديوان سالارى، رو به 
شتاب خواهد گذارد. بخاطر ايران و آرامش در 
آينده، ملت بايد با آغوش باز پذيراى اين گروه 
باشد و جان و آزادى آنان را دستكم تا زمانى كه 
دادگسترى با كيفيت قابل قبول براى رسيدگى 

آماده شود، تضمين نمود.
سراسرى،  تظاهرات  ديگر  يكبار  آغاز  با 
خواهند  مجبور  نهايت  در  مسلح  نيروهاى 
روشن  را  خود  كننده  تعيين  نقش  كه  شد 
براى  مى تواند  راهى  چنين  نتايج  البته  كنند. 
ميان  درگيرى  صورت  به  اسفناك  بسيار  ايران 
هاى  شورش  داخلى،  جنگ  مسلح،  نيروهاى 
فورى  برخاستن  ديگر،  راه  باشد.  دار،  دنباله 
نيروهاى مسلح و پيوستن آشكار به ملت است. 
پارچگى  يك  كه  ايران  براى  راه  خطرترين  كم 
سرزمينى آن تا مقدار زياد تضمين شده باشد، 
و همزمان خون ريزى و نا آرامى در پائين ترين 
مقدار نگاه داشته شود، در اين اتحاد نهاده شده 
است. اگر نيروهاى مسلح به ملت بپيوندند، به 
معناى پذيرش ارزش هاى دمكراتيك براى 
مى باشد.  نهادها  آن  وسيله  آيران  آينده 
يافتن  دست  مزاياى  در  بحثى  كه  هرچند 
مستقيم (بدون واسطه) ملت به قدرت نيست، 
اما در حالى كه رهبرى تثبيت شده و سازمان 
در  ديگرى  جذاب  گزيده  ندارد،  جود  براندازى 
سپهر سياست ايران بچشم نمى خورد. از اين 
رو ملت به نوبه خود چاره اى ندارد كه دوران 
محدود فرمانفرمائى نيروهاى مسلح و مشاركت 
پاره اى از بازماندگان حكومت پيشين را پذيرا 
باشد. در صورت چنين تحولى، در دورانى كوتاه 
پاسدار  به  رژيم  پاسدار  يگانه  از  سپاه  نقش 
يك  و  داد  خواهد  شكل  تغيير  نوين  حكومت 
شبه از نهادى منفور به محبوب ملت دگرگون 

خواهد شد.

حكوت اسلامى در حال برنامه ريزى براى آمادگى باناآرامى هاى 
مردمى است و در حال تجهيز اراذل و اوباش مزدور است!
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راز و نيازراز و نياز
پسر: دختر ناز و نازك، خوش خوشك،

خوشگلت، باادا، پرصفا، طره زُلفت
به باد، چشم خمارت به آب، جورو

جفات بى حساب، ميدونى زار و پريشون
شدم، واالله حيرون شدم، تو صحرا

ويلون شدم خار بيابون شدم؟
دختر: اگر تو خار ميشى صحرا نشينى

منم يه گل ميشم تو باغ نشينم
پسر: اگه تو گل ميشى و تو باغ نشينى

منم بلبل ميشم واست مى خوونم
دختر: اگه بلبل ميشى واسم مى خوونى 

منم تيغى ميشم قلبت مى دوزم
پسر: اگر تو تيغ ميشى قلبم مى دوزى

منم خونى ميشم روخاك ميريزم
دختر: اگه خونى ميشى روخاك ميريزى

منم آبى ميشم تورو مى شورم
پسر: اگه آبى ميشى منو ميشورى

منم دريا ميشم تورو ميبلعم
دختر: اگر دريا ميشى منو ميبلعى
منم كشتى ميشم رو تو ميشينم

پسر: اگه كشتى ميشى رو من ميشينى
منم بندر ميشم تورات واميسم

دختر: اگر بندر ميشى توروام واميسى
منم مرغى ميشم، هوا مى گيرم

پسر: اگر مرغى ميشى هوا مى گيرى
منم بازى ميشم، راهت مى گيرم

دختر: اگه باز ميشى راهم مى گيرى
منم صياد ميشم دامت ميذارم

پسر: اگر صياد ميشى دامم ميذارى
منم چاقو ميشم دامت ميبرم

دختر: اگه چاقو ميشى دامم ميبرى
منم آهو ميشم تو دشت ميگردم

پسر: اگر آهو ميشى تو دشت مى گردى
منم چشمه ميشم تو رات ميافتم

دختر: اگر چشمه ميشى تو رام ميافتى
منم پرى ميشم تو آب ميافتم

پسر: اگه پرى بشى تو آب بيافتى
منم يه مرد ميشم تو رو ميبوسم

دختر: اگه يه مرد ميشى منو ميبوسى
منم ناز ميكنم بوست نميدم

پسر: اگه ناز ميكنى بوسم نميدى
منم قهر ميكنم جلوت نميآم

دختر: اگر قهر ميكنى جلوم نميآى
منم يار ميگيرم دلت مى سوزم

پسر: اگه يار ميگيرى دلم بسوزى
منم چشمى ميشم هاى هاى مى گريم

دختر: اگه چشمى ميشى هاى هاى مى گريى
منم دستمال ميشم اشكت ميگيرم

پسر: اگر دستمال مي شى اشكم ميگيرى
منم آقا ميشم دستت مى بوسم

دختر: اگه آقا ميشى دستم مى بوسى
منم عروس ميشم خونه ميشينم

پسر: اگه عروس مى شى خونه مى شينى
منم دوماد ميشم پهلوت نشينم

وسوسه  را  آدميزاد  قديمى  محلى  ترانه  يك  خواندن  اوقات  گاهى 
و  تازه  قباى  آن،  سوژه  دريافت  تا  احياناً  و  برود  ور  آن  با  كه  مى كند 
جديدى بپوشاند و حاصل اين تفنن چند دقيقه اى چيزى است كه 

مى خوانيد: پ
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چو ابر، از پيش روى ماه برخاست
شكيب شاه نيز از راه برخاست

خرد، با روى خوبان ناشكيب است
شراب چينيان مانى فريب است

به خوزستان در آمد، خواجه سرمست
طبرزد مى ربود و قند مى خَست

نه خوش تر زان صبوحى ديده ديده
نه صبحى زان مبارك تر دميده
سَر اول، به گل چيدن در آمد

چون گل، زان رخ به خنديدن در آمد
پس آنگه عشق را آوازه در داد

صلاى ميوهاى تازه در داد
كه از سيب و سَمَن بدُ نقل سازيش

گَهى با نار و نرگس رفت بازيش
گَهى باز سپيد از دست شه جست

تذرو باغ را بر سينه بنشست
گهى از بس نشاط  انگيز پرواز
كبوتر چيره شد بر سينه ى باز
گوزن ماده مى كوشيد با شير

برَو هم شير نر شد عاقبت چير
شگرفى كرد و تا خازن خبر داشت
به ياقوت از عقيقش مهر برداشت

برون برد از دل پر درد او درد
برآورد از گل بى گرد او گرد

حصارى يافت سيمين قفل بر در
چو آبِ زندگانى، مُهر بر سر
نه بانگ پاى مظلومان شنيده
نه دست ظالمان بر وى رسيده

خدنگ غنچه با پيكان شده جفت
به پيكان لعل پيكانى همى سفت
مگر شه خضر بود و شب سياهى

كه در آبِ حيات افكند ماهى
چو تخت پيل شه شد تخته عاج

حساب عشق رست از تخت و از تاج

خخااسست
سستت

بب ااست
 است

ه سرمستت
ست

يده ديده
يده
ممدد

ددنن در آمد
ر داد

 ساززييشش
زيششش

هه ججججججسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتت
تتتتتتتتتت
وووووواااازززززززز
ىىىىىىى   ببببببببببببااااااااااااززززززززززززززززززززززززززززززززززز
يييييييييييييييرررررررررررررررررررررر

چچچچچچييييييييييييررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ررررررر دددددددااششششششتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
رررررررددددددددااااششششششششششششتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ررررررددددددددددددددددددددددد
ددد

لللللل بببببببررررررررررر دددددددررررر
رررررر
ددددهههههههه
يييييددددددددددددددههههههههههههههه

ههههههه جججججججججججججففففففففففففففتتتتتتتتتتتتتتتت
 سسسسسسسسففففففففففففففتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
سسسييييييييياااااااههههههههههىىىىىىىىىىى

ههههههىىىىىىىىىىىى
هههههههههههههههه عععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااجججججججججججججج

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ووووووووووووووو ااااااااااااززززززززز تتتتتاااججججججججج

به ضرب دوستى بر دست مى زد
دبيرانه يكى در شصت مى زد
نگويم بر نشانه تير مى شد

رُطب بى استخوان، در شير مى شُد
شده چنبر ميانى بر ميانى

رسيده زان ميان جانى به جانى

چكيده، آبِ گل در سيمگون جام
شكر بگداخته در مغز بادام

صدف بر شاخ مرجان مهد بسته
به يكجا آبِ و آتش عهد بسته
ز رنگ آميزى آن آتش و آب

شبستان گشته پرشنگرف و سيماب
شبان روزى به ترك خواب گفتند

به مرواريدها ياقوت سفتند
شبان روزى دگر خفتند مدهوش
بنفشه در بر و نرگس در آغوش

 (بخشى از زفاف خسرو و شيرين)

وصال ياروصال يار
 از ديدگاه حكيم نظامى گنجه اى: از ديدگاه حكيم نظامى گنجه اى:
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سعيد نقيب زاده نايينى
سوئيس

براى هر مسئله و مشكلى راه هاى متعددى 
بهترين  اغلب  آنها  از  يكى  كه  دارد  وجود 
باشد،  بيشتر  راهها  تعداد  هرچه  است.  راه 
رسيدن  براى  خطا  احتمال  و  راه  انتخاب 
به آن هدف زيادتر مى شود.اما وقتى براى 
باشد  داشته  وجود  راه  دو  فقط  اى  مسئله 
انتخاب  آيد  نظر  به  نزديك  حدودى  تا  و 

آسانتر و خطا كمتر خواهد بود.
مسئله ايران و حكومت اسلامى كه بر آن 
در  استيلا يافته است. مهره هاى مختلفى 
درجات  آنها  اهميت  كه  هستند  دخيل  آن 
مردم  از  عبارتند  ها  مهره  دارد.  مختلفى 
اسلامى،  حكومت  خارج-  و  داخل  ايران- 
امريكا، روسيه و چين و اروپا. در جلوى پاى 
هر كدام از اين مهره ها راه يا راههائى وجود 

دارد:
زيادترى  شانس  خوشبختانه  ايران  ملت 
دارد چون يك راه بيشتر ندارد و آن عبور 
از حكومت و رسيدن به يك حكومت لائيك 
قانون  يك  و  رفراندم  پايه  بر  كه  آزاد  و 
مندرج  هاى  آزادى  مبناى  بر  كه  اساسى- 
با  هماهنگى  با  و  بشر  حقوق  اعلاميه  در 
فرهنگ ايرانى- بوجود آيد. اين راه انتخابى 
مردم بر اثر تجربه چهل ساله به دست آمده 
مهره  نيست.  رو  پيش  در  ديگرى  راه  و 
رژيم  اين  كه  است  اسلامى  حكومت  بعدى 
نيز يك راه بيشتر ندارد و آن سقوط است 
زيرا بحرانهائى كه خود عامل آن بوده او را 
وى  تگناها  اين  است.  داده  قرار  تنگنا  در 

آخوند بايد گم بشه!آخوند بايد گم بشه!

حكومت  هر  مانند  و  كشانده  ضعف  به  را 
حال  در  دارد  ماندن  به  اصرار  كه  خودكامه 
ايران  منابع  خوراندن  و  ملى  اموال  چپاول 
او  كه ناجى  گمان  اين  به  ديگران است،  به 
دارد  وجود  نيز  راه  كوره  يك  باشند.البته 
به  حكومتيان  از  گروهى  است  ممكن  كه 
آن بيانديشند و آن يك حكومت «محلل» 
بيشتر  شانسى  حكومتى  چنين  اين  است. 
است  حكومت  همين  زيرا  داشت  نخواهد 
نبايد  اپوزيسيون  و  ملت  و  ديگر  رنگى  با 
اين حيله را كه ممكن است خارجى ها نيز 
حامى آن باشند فراموش كند. مهره ديگر 
امريكا است كه براى حفظ منافع خويش و 
شمشير  هم پيمانان منطقه اى خود ظاهراً 
تحت  را  اسلامى  حكومت  و  بسته  رو  از  را 
فشار قرار داده است .امريكا هم دو راه دارد 
كه يكى جنگ است كه امكان آن بعيد به 
خود  خواهد  نمى  ديگر  زيرا  مى رسد  نظر 
آن  به  را  سابق  علائق  كه  اى  منطقه  در  را 
ندارد گرفتار كند و دست حريفان خود را 
دوم  راه  گذارد.  باز  او  به  زدن  ضربه  براى 
است.  مذاكره  ندارد  ابائى  آن  اعلام  از  كه 
مذاكره اى كه در آن، كم و بيش آن دوازده 
شرط وزير خارجه امريكا را به دست آورد. 
مذاكره  چون  گيرد  صورت  مذاكره  اين  اگر 
اى مستقيم بين امريكا و حكومت اسلامى 
است و ديگر حكومتهاى اروپائى و روسيه 
و چين مانند مذاكرات قبل، دستى در آن 
اسلامى  حكومت  از  طرفدارى  تا  ندارند 
كنند. حكومت در نهايت پيشنهادات را كم 

و بيش خواهد پذيرفت تا بتواند تا انتخابات 
آينده رياست جمهورى امريكا زمان بخرد 
و متأسفانه در اين شرائط دوازده گانه رنگ 
شرط حقوق بشر در آن پررنگ نيست و اگر 
حكومت براى خود امنيت بخرد براى ماندن 

فشار را در درون بيشتر خواهد كرد.
مهره ديگر ارو پائى ها هستند كه دو راه دارند 
حكومت  به  فشار  و  امريكا  با  همكارى  .راه 
حكومت  از  حمايت  ديگرى  و  اسلامى 
پائى  ارو  امريكا.حمايت  مقابل  در  اسلامى 
ها از حكومت بخاطر منافع اقتصادى است 
و مى بينيم كه شركتهاى اروپائى يكى پس 
از ديگرى با سبك و سنگين كردن اوضاع، 
از ايران خارج مى شوند. در نتيجه حمايت 
اروپا از حكومت، حمايتى لفظى و سياسى 
اين  از  را  حكومت  تواند  نمى  كه  است 
مخمصه تحريمها نجات دهد و اروپا عملاً به 
امريكا خواهد پيوست.روسيه و چين هم تا 
ادامه  اسلامى  حكومت  از  حمايت  به  جائى 
مى دهند كه منفعت آن بيشتر از زيان آن 

نباشد .
و  اپوزيسيون  و  مخالفان  ديگر  مهره 
فعالان مدنى به ويژه در خارج هستند كه 
راهى  در  ماندن  راه  دارند.  راه  دو  نيز  آنها 
هجوم  با  و  مى پيمايند  آنرا  سالهاست  كه 
داستانهاى  كشيدن  پيش  و  يكديگر  به 
گذشته و افزودن بر دشمنى با يكديگر، كار 
حكومت و ماندگارى آن را آسان مى كنند و 
يا راه ائتلاف براى براندازى اين حكومت كه 

در حال جويدن ايران است. آنها با يكديكر 
پس  مى بايست  كه  دارند  را  راهى  دعواى 
و  گيرى  رأى  هاى  حوزه  در  براندازى  از 
مردم  كه  دعوائى  باشند.  داشته  رفراندم 
فرياد  كه  ديديم  و  ندارند  يكديگر  با  ايران 
مى زنند «آخوند بايد گم بشه» و صحبت از 
جانشين در ميان نيست. آنها نمى خواهند 
در  دستگى  چند  سياسى  گروههاى  مانند 
اعتراضات خود داشته باشند.آنها حكومتى 
را خواستارند كه بتواند آزادى هاى سياسى 
با  كند.  فراهم  آنها  براى  اقتصادى  رفاه  و 
دنيا و همسايه ها سر جنگ نداشته باشد.

قرار  تهاجم  مورد  آنها  مليت  و  فرهنگ 
نگيرد. مذهب در مسجد و خانه باقى بماند 

و در حكومت و سياست دخالت نكند.
نتيجه  كه  دارد  راه  دو  نيز  درخواست  اين 
هر دو يكى است. در يك رفراندوم آزاد و 
بدون دخالت داخلى و خارجى نوع حكومت 
خود را انتخاب كنند. حكومت جمهورى يا 
پادشاهى پارلمانى.  اين شخص چه پادشاه 
كشور  رئيس  جمهور  رئيس  چه  و  باشد 
اساسى  قانون  در  آنچه  مانند  بود  خواهد 
مشروطيت و ديگر كشورهاى جهان وجود 
دارد و نخست وزير و مجلس است كه كشور 
كه  مستقل  مقننه  قوه  و  مى كند  اداره  را 
نظارت و قضاوت را در دست خواهد داشت.

آيا مى توانيم آرزو كنيم كه همگى از راهى 
ساله  چند  و  صد  هدف  اين  به  كه  برويم 

برسيم كه شايسته كشور ماست؟!
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تصميم مردم!تصميم مردم!
پرويز مينويى

با  را  پروتستان  كشورهاى  پيشرفت  اگر 
كنيم  مقايسه  كاتوليك  كشورهاى  پيشرفت 
مانند  پروتستان  كشورهاى  كه  مى بريم  پى 
آلمان و فرانسه و بريتانيا و كانادا و ايالات 
متحده و ديگر كشورهائى كه اكثريت مردم 
و  هستند  پيشرفته تر  هستند،  پروتستان  آن 
كاتوليك  كه  جنوبى  امريكاى  كشورهاى 
مانده اند، از هر لحاظ عقب تر از كشورهائى 
اين  و  است  شده  ذكر  آنها  نام  كه  هستند 
و  پروتستانى  باورهاى  كه  مى رساند 

كاتوليكى سبب اين تفاوت عمده است.
يعنى آشكارا پيداست كه آلمان و فرانسه 
و بريتانيا و كانادا و ايلات متحده امريكا به 
دليل اكثر جمعيت پروتستان پيشرفت كرده 
امريكايى  كشورهاى  و  اند  افتاده  جلو  و 
جنوبى به خاطر اعتقادات به آئين كاتوليكى 
كنيم  قبول  اگر  كه  اند  مانده  عقب  بودن، 
مذهب مسيحى شاخه پروتستان سبب ترقى 
كنيم  قبول  بايد  سپس  است،  شده  ها  ملت 
كه اگر «مارتين لوتر» در اوايل قرن پانزدهم 
ميلادى اين شاخه مسيحيت را بنيان گذارى 
نكرده بود، امروزه همه كشورهاى مسيحى، 
و  بودند  ارتودكسى  يا  كاتوليك  مذهب 
مانند كشورهاى امريكا جنوبى عقب مانده!

لازم مى آيد كه ببينم در باورهاى پروتستان 
دارد  وجود  هايى  تفاوت  چه  كاتوليك  و 
عقب  سبب  ديگر  و  ترقى  سبب  يكى  كه 

ماندگى مى شود.
«مارتين لوتر» يك كشيش كاتوليك در يكى 
از شهرهاى آلمان و در كليساى آن شهر بود 
كه صداى بلند كشيش ديگرى را شنيد كه 
وسيله اى  يك  و  بود  آمده  پاپ  جانب  از 
كه با اسب حركت داده مى شد را، هدايت 
مى كرد و در آن صندوقى قفل شده متعلق 
فرستاده  كشيش  و  داشت  وجود  پاپ  به 
مى خواست  مردم  از  بلند  صداى  با  پاپ 
به  مى گفت  و  بريزند  سكه  صندوق  آن  در 
محض آنكه سكه به كف صندوق برخورد 
شما  گناهان  همه  برخيزد...  صدا  و  كند 

بخشوده مى شود! «مارتين لوتر» به فكر فرو 
رفت! چگونه مى شود فردى بسيار گناه كند 
و با انداختن سكه اى در صندوق گناهان آن 
فرد پاك مى شود!؟ يعنى هر قدر مى خواهى 
گناه بكن و بعد سكه بينداز و همه گناهان 

بخشوده شده است!!
مارتين لوتر نامه پاپ را در آتش انداخت و 
اعلام كرد كه پاپ و سلسله مراتب كليساى 
تكفير  را  او  پاپ  ندارد!  راقبول  كاتوليك 
حمايت  او  از  سرزمين  بزرگان  ولى  كرد 
را  پروتستان  مذهب  شد  موفق  او  و  كردند 

پايه گذارى نمايد.
كشيش  نزد  گناه  به  اقرار  مذهب  اين  در 
وجود ندارد. كشيش ها و راهبه ها بايد مانند 
ديگر مردم ازدواج كنند و بسيارى تغييرات 
ديگر ولى آنچه سبب ترقى پيروان پروتستان 
گرديد مستقل بودن آنان است. يك كاتوليك 
بايد به دستور پاپ و يا كشيش نماينده پاپ 
عمل كند و در همه مسائل اجتماعى مطيع 
مورد  در  اروپا  پادشاهان  حتى  باشد،  پاپ 
ازدواج خودشان يا فرزندانشان بايد از پاپ 
كسب تكليف كنند ولى پروتستان خودشان 
چكار  يا  بكنند  چكار  كه  مى گيرند  تصميم 

نكنند!
باور من ايدئولوژى هاى از پيش تعيين شده 
هم مانند مذهب كاتوليك مى مانند كه سبب 

عقب ماندگى مى شوند.
علاقه  مردى  به  مردى  اگر  پيش  سال  صد 
خشم  مورد  بود،  زنى  با  زنى  يا  و  داشت 
حتى  امروز  ولى  مى گرفت  قرار  جامعه 
قانونى  ايالات  برخى  در  را  آنان  ازدواج 
ايالات  تشكيل  اول  هاى  دهه  در  ميدانند. 
مشروبات  فروش  و  خريد  امريكا  متحده 
مردم  بعد  بود.  ممنوع  آن  مصرف  و  الكلى 
در  لذا  كنند  آزاد  آنرا  گرفتند  تصميم 
كشورهاى پروتستان «قانون» به دست مردم 
نوشته شده و به دست مردم هم تغيير مى كند 
مردم  مى شود:  ها  ملت  ترقى  سبب  اين  و 

هميشه حرف اول و آخر هستند. 
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داريوش باقرى

از آنچه ديده ايم، شنيده ايم، خوانده ايم، پرسيده ايم

معلم و شاگرد!
 معلم: قليون ميكشى؟

پسر: بله!
* روزى چند بار؟

روزى سه بار!
* پول هر قليون چقدره؟

-  4000 تومن
* چند ساله قليون ميكشى؟

- پانزده سال!
نميكشيدى  قليون  اگه  بنابراين 

الان113400000 تومن پول داشتى
و ميتونستى يه بنز بخرى

پسر: شما قليون ميكشيد؟
معلم: نه!

- الان بنز دارى؟!
معلم: نه!!

خود را آزمايش كن!
- هنگاميكه در رستوران يا هتل هستيد و شكر 
يا شير چاى خود را بيشتر از مقدارى كه در 
بيانگر  مى كنيد  مصرف  ميكرديد،  مصرف  خانه 

اين است كه شما زمينه فساد را داريد.
- وقتيكه در رستوران يا اماكن عمومى هستيد 
يا  صابون  كاغذى،  دستمال  زيادى  مقدار  و 
منزل  در  حاليكه  در  مى كنيد،  استفاده  عطر 
كه  است  معنا  بدين  نيستيد،  اينگونه  خودتان 
شود  فراهم  شما  براى  اختلاس  شرايط  اگر 

اختلاس مى كنيد!
زياد  مفتوح،  هاى  بوفه  و  جشنها  در  اگر   -
مى خوريد در حاليكه ميدانيد شخص ديگرى 
اگر  كه  معناست  بدين  مى كند،  حساب  را  آن 
فرصت خوردن مال ديگران را پيدا كنيد اين 

كار را خواهيد انجام داد.
و  هستيد  صف  در  هنگاميكه  معمولاً  اگر   -
كنيد،  نمى  رعايت  را  بودن  صف  در  حقوق 
پس شما زمينه اين را داريد كه براى رسيدن به 
هدف خود از سر و شانه ديگران هم بالا برويد!

در  را  چه  هر  كه  هستيد  باور  اين  بر  اگر   -
حاليكه  در  است  شما  حق  كرديد  پيدا  خيابان 
مال ديگران بوده است، پس قابليت دزدى در 

شما وجود دارد.
- اگر جزو كسانى هستيد كه فاميلى ديگران 
بيشتر از نام آنها براى شما اهميت دارد، يعنى 
اينكه در شما زمينه نژادپرستى وجود دارد و 
احتمال دارد كه تنها با توجه به اصل و نسب 
و  ايده  همچنين  كنيد،  كمك  آنها  به  ديگران 
تنها  بلكه  نيست  مهم  شما  براى  ديگران  افكار 

خود شخص براى شما اهميت دارد.
- هنگاميكه به قوانين راهنمايى و رانندگى 
كنيد،  نمى  اعتنايى  آن  به  و  نداريد  توجهى 
و  تجاوز  زمينه  شما  كه  است  اين  بيانگر 
سركشى را داريد حتى اگر قرار باشد اشخاص 

بيگناهى هم در اين بين صدمه ببينند.
مبارزه با فساد را از خودمان شروع كنيم!

دختردار كه شديد....!
روزى هزار بار در گوشش آهنگِ: يه دختر 
پر  را  اتاقش  بخوانيد،  را  نداره»!  شاه  دارم 
كنيد از خرس و قلب هاى شكلاتى، هر روز 
ببوسيدش و هر از گاهى حرف اول اسمش 

را با گُل رُز قرمز در جعبه اى بچينيد....
كه  كنيد  تأكيد  را  بودنش  مهم  آنقدر 

خودش هم به اين باور برسد.
كه فقط زمانى جنسِ مخالف را وارد زندگى 
هاى  محبت  نيازِ  از  بخش  آن  كه  كند  اش 
دخترانه اش را فقط او بتواند تامين كند.....

متوجه ايد چه مى گويم؟
حيف است احساس دخترى را كه با جان و 

دل بزرگش كرده ايد.
يك غريبه كه هنوز از راه نرسيده با چند 
خورده  دست  پاستيل  و  شكلات  و  خرس 

كند....
دوستت  نخستين  با  باشد  اينگونه  وقتى 

دارم دل دخترتان نمى لرزد.

خانه ها!
حال و هواى خاص خودش را دارد. 

مى شوى  وارد  كه  همين  ها  خانه  از  بعضى 
عجيب آرامت مى كنند. 

از  بعضى  باشند.  كرده  جادويت  كه  انگار 
خانه ها رسم شان است، صبح هاى جمعه 
جارو  و  آب  را  كوچه  سر  تا  نزده  آفتاب 

مى كنند بعضى از خانه ها....
هيچ وقت دلتنگى ندارند.

بعضى از خانه ها صبح هاى زود
بوى چاى تازه دم و نان برشته مى دهند، و 

ظهرها بوى پياز داغ و نعنا
و غروب ها بوى هل و دارچين.

بعضى خانه ها
انگار مامن نورند 
بعضى از خانه ها

آبروى يك محله اند
راستى چرا

توى قيمت خانه ها
اين چيزها حساب نمى شود؟؟

زندگى، بار ديگر!
متولد  ديگر  بار  يك  اگر  مى كنند  فكر  آدمها 
و  شاد  مى كنند،  زندگى  ديگرى  جور  شوند، 

خوشبخت و كم اشتباه خواهند بود.
فكر مى كنند مى توانند همه چيز را از نو بسازند، 

محكم و بى نقص!
اما حقيقت ندارد.....

را  كردن  زندگى  ديگرى  طور  جسارت  ما  اگر 
داشتيم،

اگر قدرت تغيير كردن را داشتيم، 
اگر آدمِ ساختن بوديم،

از همين جاى زندگيمان به بعد را 
مى ساختيم.....

هر چه باداباد!
مثل كبريت كشيدن در باد، زندگى دشوار 

است.
من خلاف جهت باد شنا كردن را، مثل يك 

معجزه باور دارم
آخرين دانه كبريتم را
مى كشم در اين باد

هر چه باداباد….!

تصميم مردم!
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دو  رباعى از شهناز اعلامى

گذار عمر!
فرياد زبدكارى اين دزد لعين

سرمايه هستى ات برََد پاورچين
آنگه شوى آگاه كه دزديد و برفت
جاى قدمش بماند برچين جبين

فرياد دخترمى!
فرياد زد از درون خم دخترمى

در خون دل خويش بجوشم تاكى
ساقى! برهان مرا به مستان برسان

تا نغمه شوم گهى، گهى ناله نى

اسماعيل خويى

دشمنكامى!
شيطان

به قاه قاه
گفت:

- پدر!
عيساى مهربان،
پسر نازنين تو را

كشتند:
حالا،

خواهى برو
ردائى از يلدا

به عزا
درپوش و،

خاموش و بى تسلا،
بر سرير عزلت خود بنشين،

خواهى بيا
جهان به كينه درآگين و 

شبديز تندباد را
بر هر چه هست و نيست

بتازان و 
با نعره هاى تندر

بخروش و 
شمشمير آذرخشانت را

از نيام ابر
برآور

و آسمان را بر دِ ر!

منوچهر آتشى

نام تو!
زير زبانم است

در هر كجا كه باشم
تا هر كجا بروم.

نام تو:
يك ساقه تر گندم!

يك قاچ سيب، 
يك گل سرخ!

يك برگ سبز نارنج. 
وقتى به كارخانه مى روم

از خانه، يا به سفرهاى دور
وقتى به جنگ مى روم

پيروز مى شوم
يا به اسارت درمى آيم

نام تو
يك حبه نقل شيرين

يا
كپسولى از سيانور

زير زبانم است
نام تو.

منوچهر آتشى

زير زبانم است
در هر كجا كه باشم

تا هر كجا بروم.
نام تو:

يك ساقه تر گندم!
يك قاچ سيب، 

يك گل سرخ!
يك برگ سبز نارنج. 

وقتى به كارخانه مى روم
از خانه، يا به سفرهاى دور

وقتى به جنگ مى روم
پيروز مى شوم

يا به اسارت درمى آيم
نام تو

يك حبه نقل شيرين
يا

ككپسولى از سيانور
زير زبانم است

ننناامم تو.

پگاه

چشمانش!
با گيسوان سياهت

شب را به دوش مى كشى

با خود به ايوان و

به  ميهمانى مهتاب ميبرى

تا ستارگان آسمان فيروه اى

جذابيت چشمانت را،

تحسين كنند

سپيده كوتى

بازيگر!
تصوير عميق سايه ها رو،

توى ايوون خونه هايى
كه آدماشون خوابن، ببين!

پير شدن. پرنده هاى مرده رو ببين
رقصيدن منو، رو لبه ى تيز ديوار.

عشق آلوده ى من
كلاتو بردار! 
من بازيگرم

نمى شناسمت
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محمد حسين مُدل

سكوت!
همين كه نمى گويم

چشمان ام پراز لبان توست
ترس را اما

جز از حادثه اى در عمق،
 نمى پوشم و

 فرشته پاكروان

«چشمى در آسمان»!
چشمى با مردمك سياه

از مدار خود بيرون مى لغزد
و در آسمانى با سايه هيرنگ پريده

غوطه ور ميشود.
چشم حقيقت تلخ را شهادت داده.

شهپرك هايى را ،
كه اشگ گلهاى فرو افتاده را،

 مى نوشند.
 خانه بدوشانى كه در قبر هاى باز،

 زندگى مى كنند و
 سربازانى كه اميدهايشان،

 به غارت رفته است.
چشم با وحشت مى غلتد.
نه ديوارى، نه پنجره اى،
و نه صورتى دور و بر ش

نه چمنزارى
كه بر رويش پرسه بزند.

دل، چشم براى رنگ سيبها
افسون چشم مار

 مردان و زنان دعا گو
كه هنوز به سوى آسمان

مى نگرند،
تنگ است.

چشم مى گريد و
اشگ هايش

قلب آسمان را مى شكند.

زيبا كرباسى

شهر بهت زده!
... و اما خورشيد نيز، 

مى تابد اينجا
ماه نيز، 

سركى مى كشد به
آسمان وامانده مان.

ستاره ها نيز،
چشمكى مى زنند
از پشتِ بام اين،
شب پرُ پرهيز و 
قمرى ها هنوز
با هر دانه اى،
كه مى يابند

ابلهانه قهقهه مى زنند.
اما خبرى نيست.
حراميان حتى،
رنگ و صدا را،

سكوت و سياهى،
دزديده اند و 

دو ديو زشت پاپتى اند
كه براى هم،

شاخ و شانه مى كشند؟
بهت ووحشت،
پرندگانى بودند

كه از بيم
به قلب مردم پناه بردند.

آه، از اين شهر بهت زده!
آه ازاين شهرِ كرخت!

 پشت پگاه شب
رژه ى موريانه ها،

 بر استخوان مردگان
انديشه ى نبودن ماست
صداى گريه ى كيست،

 در معنى ترس!
حالتى را كه 

غرق ام كرده از نگاه خدا
در حرفى كه

 نمى زنى مى فهمم
 با تمام جانم

در حوالى ىِ لبانت
لبى مى شوم

از گفت و گوى تو
و سكوت مى كنم.

محمود فلكى

رقص نيلوفر!
مثل شعرى كه در خواب

سروده مى شود،
زيباست

رقص نيلوفرى كه،
به زير پوست توست.

من مرگ را
ستاره مى كنم،

اگر رقص نيلوفرت
در خواب گيسوان،

موج برگشايد و
و دست افشانى كند

تا نگاه ماه
فراز آيد.

خيابان، رقصى از اين دست
-در جمجه خاك-

مرا در شوكت نهفته گل قالى،
گرفتار مى كند

و باز،
در رفتار يگانه انگور

غوغاى شعر برمى انگيزم
تا نام ترا

از خاطره سنگ
بگذرانم. 
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-1-
از  كه  بنده  اين  مطبوعاتى  فعاليت  عرصه 
كلاس چهارم ادبى دبيرستان دارلفنون با، هفته 
علاقه  و  توصيه  با  بود،  شده  شروع  آژنگ  نامه 
علائق  و  نامه  هفته  اين  سردبير  نبوى  ايرج 
«مجله  به  پورزند  سيامك  با  جديد  دوستى 
مهر ايران» كشيد و سپس براى حمايت جدى 
تر با تشكيل «آژانس مطلب و خبر» از سوى 
اوقات  بيشترين  «آتش»  مجله  ايجاد  و  نبوى، 
راست  و  مطلب  تهيه  بار  و  مجله   اين  در  من 
عنوان  به  واقع  در  و  ها  نوشته  كردن  ريست  و 
حمايت  با  كه  بود.  بدوشم  سردبير»  «معاون 
لطف  و  پورزند  سيامك  دوستانه  صدرصد 
دو  اين  هيچگاه  من  و  بود  همراه  او  صميمانه 
مطبوعاتى برجسته و بخصوص ايرج نبوى 
من  دهنده  يارى  و  بزرگ  برادر  بنوعى  كه  را- 
بود و سيامك پورزند را- كه در مراحل سختى، 

دستم را گرفت- فراموش نمى كنم.
در سطح غير مطبوعاتى دوستانى بودند كه با 
داشتيم  بهم  فراوانى  علاقه  و  دوست  يكديگر 
بخصوص «نوذر پرنگ» كه به تفصيل از او گفته 
انزوا،  از  او  كشاندن  بيرون  بخاطر  كه  اين  و  ام 
يكى از غزلياتش را به دفتر مجله روشنفكر بردم 
بسيار  شعر  صفحه  مسئول  مشيرى  فريدون  و 

يكى از دانشكده هاى من!؟يكى از دانشكده هاى من!؟

عباس پهلوان

«مثلاً خاطرات»
پسنديد و علاقمند به ديدار شاعر شد.اما نوذر 
باعث  من  چه  آن  تلافى  به  شايد  روز  يك  نيز 
قرار  معاصر  شاعران  گردونه  در  كه  بودم  شده 
خوانده  او  براى  كه  داستانهايم  از  يكى  بگيرد، 
دفتر  به  آنرا  و  نگهداشت  خود  پيش  بودم، 
محمد  زمان  آن  كه  برد  ايران  اميد  مجله 

عاصمى سردبير مجله بود.

-2-
 28 واقعه  و   1332 از  پس  ايران  اميد  مجله 
و  توده  حزب  نظامى  سازمان  كشف  و  مرداد 
معروفترين  از  يكى  حزبى  مخفى  هاى  كميته 
اكبر  على  كه  اين  بخاطر  بود.  روز  مجلات 
طلبانه  فرصت  باهوش  مجله  مدير  پور  صفى 
فرماندار  مقامات  موافقت  بود  توانسته  خود 
را  امنيت  اطلاعات  سازمان  بعدها  و  نظامى 
حزب  اعضاى  از  اى  عده  كه  كند  جلب 
و  چندماه  و  نوشته  نامه»  كه «توبه  را  توده 
يكى دوسالى زندان كشيده- و در ضمن اهل 
همكارى  براى  بودند-  نويسنده  شاعر،  قلم، 
بدون  نيز  من  و  بپذيرد  ايران  اميد  مجله  در 
افراد،  آن  از  بعضى  با  دوستى  و  وابستگى  آن 
صرفاً براساس چاپ داستانى- كه «پرنگ» براى 
«محمدعاصمى» سردبير مجله اميد ايران برده 
بعد  هفته  بلافاصله  من  تعجب  نهايت  در  بود- 
چاپ شد، جلب اين مجله شدم و همان زمان 
نيز محمدعاصمى با ايرج نبوى آشنا شده بود و 
اغلب رفت و آمدى به دفتر آژنگ داشت و با نام 
مستعار مطالبى براى اين هفته نامه مى نوشت و 
به دنبال اين همكارى او، من هم براى همكارى 
بيشتر به مجله اميد ايران جلب شدم و نميدانم 

داير  مجله  در  اى  صفحه  ملاحظاتى  چه  روى 
در  كه  مرشد»  صحبت  «پاى  عنوان  به  شد 
آن طى دو صفحه من درباره مسائل اجتماعى 
و كمتر سياسى روز و مطالب گوناگون شرح و 
احوالاتى و گزارش هاى از ديدنى هاى شنيدنى 
هاى شهر و مهمان هاى و غيره، نقالى مكتوب 

مى كردم!
حزب  اعضاى  از   عده  آن  توابين،  گروه  همان 
توده كه با اعلامِ كناره گيرى از حزب، در واقع 
مجله اميد ايران راتصرف كرده بودند (بعدها 
بوده)  حزب  سران  توصيه  به  شد  معلوم 
وبراى اينكه بتوانند اشعار و مقالات تندى- كه 
جنبه، توده گرى و كمونيستى آنان مى چربيد- 
مدير  فشنگچى  مهدى  از  برسانند.  چاپ  به 
داخلى مجله و همكار مدير مجله ايران، گرفته 
و  پاينده)  (محمود  شعر  صفحه  مسئول  تا 
محمد كلانترى، كه  مصحح مجله بود و اغلب 
نيز مطالبى مى نوشت. آنها به غير از «اسماعيل 
يگانگى» بقيه اسامى مستعارى داشتند: «موج، 
ميم خا، امواج، رهرو، رويا، كه به قول امنيتى 
ها و فرماندار نظامى حتى اين نام مستعار بازى 
و  بود  مشكوك»!!  و  آميز  «تحريك  هم  آنها 
زمان  آن  همچنين  كشور»!؟  مصالح  «برخلاف 
بود  «كارو»  هاى  نوشته  و  شعرها  بحبوحه 
كه خيلى جلوتر از «ويگن» با مطالب پر خشم 
شعرهايش  اجتماعى  هاى  سوژه  و  خروش  و 
و  داشت  طرفدار  ها  مجله  خوانندگان  ميان 
توده  «شاعر  يك  عنوان  به  جهت  همين  به 
بعد  و  نظامى  فرماندار  مغضوب  شدت  به  اى» 
سازمان اطلاعات و امنيت كشور بود. در حالى 
رسمى  عضو  و  حسابدارى  كارمند  وى  كه 
حقوق  و  بود  تهران  در  امريكا  چهار  اصل 
تومان  پانصد  و  تومان  هزار  بالاى  مكفى 
مى گرفت. مجله اميد ايران بواسطه اين اشعار 
و مطالب بودار چپى، به طور مكرر در معرض 

توقيف و تعويض صفحه از سوى وزارت كشور، 
فرماندار نظامى (بعدها وزارت اطلاعات، ساواك، 
دادستانى و وزارت دادگسترى) بود و مجبور به 
تغيير صفحات و حتى روى جلد مجله مى شد 
كه در آن فضاى بعد از 28 مرداد و دودى 
از شايعات كه  عليه نظام كه «افراد مشكوك» 
براه انداخته بودند- خود موجب بالا رفتن تيراژ 

مجله اميد ايران شده بود.
من ضمن دوستى با كارو فشنگچى، كلانترى، 
محمود پاينده، و محمد عاصمى- كه نامه هاى 
يك معلم را مى نوشت- و همه اين مطالب بزعم 
و  كمونيستى  «تبليغات  كشور  رسمى  مقامات 
تند  مطالب  اما  بود،  توده»  حزب  راهنمايى  به 
در  مرشد»  «صحبت  پاى  در  بنده  اجتماعى 
كنار آن مطالب گم مى شد و كمتر مورد ايراد و 
عيب جويى و سانسور قرار مى گرفت. در حالى 
پنهان  هاى  فعاليت  گونه  اين  همه  از  پس  كه 
و آشكار، تمام نويسندگان چپى و توده اى 
(به دستور مقامات امنيتى) از مجله اخراج 
و  اطلاعات  مقامات  ايراد  پس  آن  از  شدند. 
مانند  داستانهايى  متوجه  حتى  دولت  امنيتى 
تلخ»  هاى  شكوفه  يا  هوس»  جاده  «روى 
و از اين قبيل پاورقى ها بود به اتهام «خلاف 
اخلاق وعفت عمومى»!؟ چندبار هم دادستان 
كل كشور به همين بهانه قصد توقيف مجله را 
داشت و يكى دوبار هم جلوى انتشار آن را گرفت 
كه حكايت از اذيت و آزار و گوشمالى «مدير 
مجله على اكبر صفى پور» را داشتند. در حالى 
على  مى گفتند  ها  مطبوعاتى  موقع  همان  كه 
به  كه  ايران-  اميد  مجله  مدير  پور  صفى  اكبر 
دستور صريح رزم آراء رئيس ستاد ارتش و بعد 
نخست وزير، صاحب امتياز مجله شده بود يكى 
از «منبع» هاى ستاد ارتش و ركن دوم بود كه 
در اين مورد مسائل را بررسى و دنبال مى كرد. 
بود  قسم شده  هم  نيز،  بختيار  تيمور  او با 

حسين سرفرازمحمد عاصمىحسينقلى مستعانناصر خدايار
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كه در راه نخست وزيرى او بعد از سپهبد 
زاهدى فعاليت كند!؟

او همان موقع هزار تومان هر ماه مستمرى از 
فرماندار نظامى مى گرفت كه در دوران ساواك 
نيز ادامه يافت. شخص سرلشكر بختيار ضامن 
صدهزار  عمران  بانك  از  كه  بود  شده  او 
تومان وام بگيرد كه خانه بخرد و به وكالت 
مجلس از نهاوند هم رسيد و ويلايى در كلار 
مدرن  پاساژ  از  نيمى  و  شد  هديه  او  به  آباد 
شانزليزه نيز در خيابان امير كرم متعلق به او 
بود كه آن زمان بيش از دو سه ميليون تومان 

ارزش داشت.
ماه  چند  نويسندگان  پول  مرتب  حال  اين  با 
مدير  «فشنگچى»  و  مى افتاد  عقب  ماه  چند 
صفى  اما  باشد!  آنان  جوابگوى  بايستى  داخلى 
پور هم ترتيبى داده بود كه هميشه «بدهكار» 
حق  ماه  شش  حدود  كه  يكبار  ميداد.  نشان 
پس  وبالاخره  بودند  نداده  مرا  و  همه  التحرير 
مدتها صفى پور يك چك 700 تومانى نوشت 
كه بانك شعبه مركزى بردم و برگشت خورد 
و من عصبانى به دفتر رفتم «دفتر آژنگ» آمدم 
آنموقع «آژنگ هفتگى» را ايرج نبوى به صورت 
فردا،  براى  پرسيد  او  مى كرد.  منتشر  روزانه 
چيزى  چه  مورد  در  را  روزنامه  اساسى  مقاله 

مى نويسى و يا نوشته اى؟!
آخرين  و  اولين  اينست!  عنوانش  دادم:  جواب 

كسانى كه پول نويسنده و شاعر را خوردند!
پرسيد: يعنى چى؟! جواب دادم: اولين كسى 
سلطان  كشيد  بالا  را  قلم  اهل  پول  كه 
محمود بود كه براى حكيم ابوالقاسم فردوسى 
دبه آورد و آخرين نفر تا حالا و  نفر پس از او 
ايران  اميد  مجله  مدير  پور  صفى  اكبر  على 

است كه پول نويسنده هايش را بالا مى كشد!!
در ميان تعجب او و ساير رفقا «چك برگشتى» 

او را نشان دادم.
ايرج گفت: حالا از اين سوژه بگذر من تا ظهر 

چك تو را نقد مى كنم!
جريان  و  پور  صفى  به  زد  تلفن  آژنگ  دفتر  از 
چك و مضمون مرا برايش گفت: صفى پور به او 
قول داد كه تا يكساعت ديگر خودش به دفتر 

آژنگ بيايد و پول چك را مى پردازد.
اين بار ديگر او بدقولى نكرد 700 تومان چك 
را به اضافه صدتومان هم (لابد به عنوان عيدى 
چون چند روز ديگر سال نو مى شد) پرداخت و 
روى هم بوسيديم و رفت. ولى ديگر من را به 
سرفراز  حسين  ولى  نگذاشتم  پا  ايران  اميد 
همانجا ماند. من و او و چند نفر ديگر از رفقاى 
ايرج كه براى تقويت كادر ناصر خدايار به آن 
مجله رفته بوديم كه خدايار در تغيير و تحول در 
مجله اميد ايران به رقابت با مجله روشنفكر 
بود.  برخاسته  آن،  سردبير  دوامى  مجيد  و 
امير طاهرى هم دستيار او شده بود. خدايار 
سردبير اميد ايران غير از آگاهى از چم و 
خم روزنامه نگارى كه خوب ميدانست، در 
شكار هنرمندان زن هم هيچ فرصتى را از دست 
نمى داد از «ايرن» و «آذرشيوا» تا بقيه .... كه 

خوش  هم  داشت،  مردانه  جذابيت  هم  او، 
به  رخنه  و  راه  بود  زبانباز  و  لباس  و  سر 

درون زنها را هم خوب مى دانست!
مجله به سردبيرى ناصر خدايار تيراژخوبى پيدا 
كرده وصفى پور در ضمن «حسين سرفراز» را 
هم دم دست داشت و درصدد بود كه بالاخره 
خود را از قيد ناصر خدايار- كه مدير را در مجله 
هيچكاره كرده بود- رها كند و كافى بود كه 
و  ماهانه  حقوق  درباره  خود  مالى  تعهدات  با 
خدايار  كند.  خالى  شانه  مرتب  تيراژ،  بالارفتن 
حسين  و  برود  و  بزند  را  مجله  و  او  قيد  هم 
سرفراز سردبير موقت مجله شد و ماند. او 
اصرار داشت كه من به مجله برگردم. او همان 
زمانها نيز مى خواست به شيراز برود و با دختر 
عموى خود «شهلا» ازدواج كند و قصدش اين 
بود كه دو سه هفته اى در غياب او، من مجله 
را بگردانم. آن زمان هم صفى پور با دادستان 
كل كشور به سر چاپ «صور قبيحه»- عكس 
هائى از «برژيت باردو» عريان در كنار دريا كه 
«حمام آفتاب» مى گرفت- جر و منجر داشت. 
صفى پور با همان تصميم- كه همكاران «توده 
و  كرده  رد  سانسور  مقامات  خواست  به  اى» 
فرماندار نظامى و تيسمار بختيار را قانع كرد- 
اين بار نيز به دادستان تهران گفت كه سردبير 
مجله را به جرم چاپ آن عكس ها بركنار كرده 
و قضيه خود به خود منتفى است و مجله را از 

توقيف دادستان كل كشور نجات داد.
سردبير  عروسى  مراسم  كه  نشان  آن  به  نشان 
كشيد  طول  هفته  سه  دو  از  بيش  ايران  اميد 
تا بالاخره پس از مدتى حسين خان با عروس 
مهربان خود به تهران بازگشت و فعاليتش را به 

عنوان سردبير مجله اميد ايران ادامه داد.
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در فضاى سياسى مملكت دوباره در گفتگوهاى 
شده  داغ  مملكتى  وتحولات»  «تغيير  سياسى 
كانديداى  بختيار  تيمور  تيسمار  بود. 
امريكايى  تآييد  مورد  و  بود  وزيرى  نخست 
وزير  نخست  يك  بار  زير  گويا  كه  شاه  ها، 
نمى  زاهدى  سپهبد  از  بعد  ديگر  نظامى 
رفت، بناچار كانديداى ديگرى كه او هم مورد 
تأييد امريكايى ها بوده پذيرفت و فرمان نخست 
وزيرى به نام دكتر على امينى اعلام شد. يك 
روز سيامك پورزند به من گفت: به هيچ كس 
ندهم،  مطبوعتى  همكارى  وعده هاى  كار  قول 
امينى  على  دكتر  حمايت  به  است  قرار  چون 
خودمان يك مجله داشته باشيم و صحبت شد 
به  را  جوان  آسياى  مجله  است  قرار  ما  كه 

صورت تازه اى منتشر كنيم!
با  شهرتش  كه  اى  مجله  چطور  گفتم:  من 
«به  مانند:  جنسى  روابط  پراز  هاى  پاورقى 
«دختران  يا  و  نيستم»!  فاحشه  من  خدا 
كرايه اى» و از اين قبيل است ميخواهد مجله 

سياسى و اجتماعى بدهد؟!
ولى او گويا از تابستان تا اول مهر وقت داشت 
كه مجله را پاورقى زدايى و آنرا از نظر مطالب 
روبراه و منتشر كند و من هم مأمور شدم كه شر 
«پاورقى ها» بنجل و كهنه را از لابلاى مجله را 
كم كنم كه در مهرماه «آسياى جوان در شكل 
ومطالب تازه اى غيراز آن كه بود منتشر شد، 

روى بساط روزنامه فروش ها قرار گرفت.
روى  كه  بختيار  سپهبد  تيسمار  ميان  اين  در 
بود،  خورده  را  ها  امريكايى»  «حمايت  دست 
جلب  و  دلخورى  رفع  و  دربار  تجيب  بجاى 
كسانى  چه  از  دانم  نمى  هم  باز  شاه-  رضايت 
مخالفان  به  تعجب  كمال  با  خورد-  دست  رو 
هاى  اى  توده  و  ها،  كمونيست  خود  جدى 
و  دستگير  را  آنها  از  تن  ها  ده  كه  سابق- 

واقع  در  بود-  داده  اعدام  جوخه  تحويل 
دشمنان شاه، روى آورد و فعاليت ضدرژيم 
تدارك  عراق  در  جمله  از  ايران  اطراف  در  را 
ديد و داشت مزاحمى جدى در منطقه براى 
نظام شاهنشاهى مى شد كه به تير غيب از پاى 

درآمد!؟
مجله  سردبيرى  كوتاه  زمان  در  كه  اين  با 
سرفراز  حسين  دوستم  غياب  در  اميدايران 
دوستى  مجله،به  داخل  اى  توده  جماعت  با 
با  اغلب  آنها  ولى  مى دادم  ادامه  خود  همكارى 
هم در حال پچ پچ با يكديگر عليه مجله بودند- 
كه  بودم  مراقب  و  مى كردم  مدارا  وجود  اين  با 
يك «بمب مطلبى» يا «نارنجك خبرى» و 
«عكس عريان مين گذارى شده» به عنوان 
لقمه  مجله  براى  گذشته  مانند  سينمايى  خبر 
نگيرند ولى خود خيلى زود اميد ايران را ترك 
كردم و چندى بعد سردبيرى مجله فردوسى را 
عهده دار شدم بخصوص كه به آن عده مشكوك 
هم  «رضاكاشفى»  ايران  اميد  مجله  در  سابق 
و  بود  هم  پور  صفى  داماد  او  بود.  شده  اضافه 
بعد شنيدم كه سوابق عضويت در سازمان حزب 

توده را دارد نور على نورا!؟

-4-
يك روز مثل اين كه يكى دوسالى از كار من در 
مجله فردوسى گذشته بود، حسين سرفرازگويا 
از مجله اميد ايران تلفن كرد كه براى مشورت 
من  و  مى رود  نبوى  ايرج  نزد  و  آژنگ  دفتر  به 
موضوع  بايد  زدم  حدس  باشم-  حتماً  بايد  هم 
مهمى باشد و سريعاً خود را به لاله زار و پاساژ 

بهار رساندم.
و  نبود  خندان  و  شاد  سابق  برعكس  سرفراز 
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تعطيل  نگران  و  مى رسيد،  نظر  به  افسرده 
زود  خيلى  بود.  ايران  اميد  مجله  هميشگى 
ايرج نبوى مجله اميد ايران را نشانم داد (شماره 
4 بهمن سال 1345) و عكسى ميان جمع چند 
عكس نشانم داد كه بالاى آن با ضربدر مشخص 

شده بود و پرسيد: اين عكس كيه؟
مجله  صفحه  در  كه  را  بزرگ  عكس  آن  اگر 
هيچ  ميديدى  عادى  طورى  به  اميدايران، 
با  ولى  رسيد  نمى  نظرت  به  آشنايى  چهره 
و  او  بين  شباهتى  بلافاصله  ضربدر،من  آن 
محمدرضاشاه ديدم آن هم به ترجمه مطلبى از 
جمله لايف امريكا، به نام «دنياى هرزگان» 
و شرح اين كه «اغلب مردان و جوانان منحرف 
جنسى كه در يك كافه زيرزمينى كه مخصوص 
مى شوند  جمع  مى باشد  جنسگرايان»  «هم 
جمع  از  مشهور  افراد  از  اغلب  ديوار  تصاوير  و 
خودشان معروف به هم جنس گرايى هستند به 

ديوار نصيب مى كنند.
مجله  مدير  ساواك  امروز  گفت:  سرفراز 
اميدايران را خواسته و او خود نمى دانست كه 
چه  بود،  شاه  شبيه  كه  تصويرى  بالاى  ضربدر 
چه  منظورش  و  زده   عكس  اين  بالاى  كسى 
معلوم  گرفته،  انجام  تحقيقات  در  است؟  بوده 
نام  به  شخصى  را  عكس  و  مطلب  اين  كه  شد 
به  شيراز  از  پتروشيمى  مهندس  «گواهى» 
فرستاده  مجله  به  تهران،  در  برادرش  وسيله 
مجله  كاركنان  از  كسى  بحال  تا  كه  است 
مترجم را نديده است. چاپ آن مطلب وعكس 
كافه  چنان  در  عكسى  چنين  است.  نبوده  هم 
زيرزمينى مخصوص همجنسگرايان وجود ندارد 
كه در ميان آن چهره هاى ناآشنا، عكس شاه 
ايران را هم به ديوار نصب كرده باشند. ظاهراً 
اظهارات مدير مجله مسوولان سازمان اطلاعات 
و امنيت را كمى قانع كرده بود، به اضافه اين 
كه با اين كه دو روز از انتشار مجله مى گذشت، 
كسى متوجه اين جريان و شباهت عكس، در 
گزارش «دنياى هزرگان» نشده بود و علامت 
پشت  در  كه  بود  مترجم  خود  از  نيز  ضربدر 
بود  گذاشته  علامت  لايف  مجله  صفحه  اصل 

كه يادش باشد تا آنجا، ترجمه كرده است ولى 
جوهر خودنويس اين علامت را به پشت صفحه 

اى كه عكس مذكور بود، منعكس كرده است.
تهيه و تنظيم اين مطلب براى چاپ به عمده 
خارجى  مطالب  مسوول  افراسيابى  اصغر  على 
ايجاب  موردى  هيچ  كه  بود  ايران  اميد  مجله 
نكرده بود كه او در اين عكس براى چاپ دقت و 
بررسى كند و خود اونيز هيچ نظر سويى نداشته 

است.
از  تحقيق  دستور  با  مطبوعاتى  غائله  اين 
و  شيراز  در  پتروشيمى)  (مهندس  مترجم 
جنبى  عوامل  ساير  اوو  سوابق  به  رسيدگى 
خاتمه يافت و از مجله لغو امتياز نشد ولى در 
مجلس شوراى ملى پيشنهاد شد كه صفى پور 
از حزب ايران نوين و فراكسيون آن در مجلس، 
اخراج شود. ولى بنا به گزارش سازمان امنيت و 
بواسطه مورد امنيتى، اين مسأله و اقدام مجلس 
و فراكسيون حزب ايران نوين هرگونه تصميم 
دوره  آن  پايان  از  بعد  به  پور  صفى  مورد  در 
مجلس موكول گرديد و وزارت اطلاعات نيز از 
و  داد  انصراف  ايران  اميد  مجله  اميتاز  لغو 
اين موضوع راكد گذاشته شد ولى در انتخابات 
بعد اسم على اكبر صفى پور از ليست انتخابات 
بعدى حذف گرديد و به دوره مجلس بيست و 

سوم راه نيافت.
اما چنانكه در آغاز اين سلسله خاطرات نوشتم، 
يك  گذراندن  مانند  مجله  و  نشريه  هر  در  كار 
بايد  كه  بود،  مطبوعاتى  دانشكده  در  دوره 
مى آموختى و من در مجله اميدايران بسيار 
آموختم در آنجا با چهره هاى معروف آن روز 
شجاع   ، مستعان  حسينقلى  مانند  مجلات، 
ملايرى، ناصر خدايار، فرامرز برزگر، حسن 
دلسوزى  و  پور  صفى  شخص  و  فرامرزى 
حسين  و  من  دوستى  شدم.  آشنا  او  هاى 
سرفراز بيشتر و بيشتر شد و هنوز هم تكه 
اى از شعر معروف او- كه بارها در گوش ده ها 
با  است:  من  با  بود-  كرده  زمزمه  دختر  و  زن 
هم  بودن  تو  بى  بود،  عذابى  هم  بودن  تو 

عذابى بود.....
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حيله و فريب
 تنها شانس زنده ماندن در جهان امروز!؟

فيلم: پستچى هميشه دوبار زنگ مى زند!
كارگردان: «باب رافلسون»

بازيگران: «جك نيكلسون. جسيكا لنگ. مايكل لانر. 
آنجليكا هيوستون. كريستوفر لويد. جان پى. رايان. 

توماس هيل»

كاليفرنياى جنوبى، دهه هزار و نهصد و سى. آواره اى به 
 نام «فرانك چمبرز» (نيكلسن) در يك كافه كنار جاده با 
سر هم كردن دروغى، وعده اى غذا مى خورد و پيشنهاد 
صاحب كافه، «نيك پاپاداكيس» (كاليكوس) را به كار 
در آنجا، ابتدا با اكُراه و سپس با ديدن همسر او، كُرا 
(لانگ)، با علاقه قبول مى كند. به  دنبال رابطه اى كه 
ميان كُرا و فرانك به وجود مى آيد، سرانجام فكر كشتن 
پاپاداكيس در ذهن هر دو شكل مى گيرد. قطع برق و 
دستپاچگى شان نقشه قتل را نافرجام باقى مى گذارد ولى 
بار دوم او را در اتوموبيل و با زدن ضربه اى به سرش 
مى كشند و خودشان نيز در جريان انداختن اتوموبيل 
به دره جراحاتى برمى دارند. دادستان (تريلر) با فاش 
فشار  تحت  را  او  فرانك  كلاهبردارى  آخرين  كردن 
قرار مى دهد كه تنها راه آزادى اش امضا كردن شكايتى 
عليه كُرا به خاطر جراحاتش است. پس از اين ماجرا 
كُرااصرار مى كند كه مى خواهد همه چيز را اعتراف كند 
ولى وكيل او، كاتس (لرنر)، به واسطه مردى به نام كندى 
شركت  يك  پاى  كاتس  مى زند.  گول  را  او  (رايان)، 
بيمه ديگر را به ميان مى كشد كه مدعى است در پى 
شكايت فرانك بيست هزار دلار ضرر مى كند. شركت 
بيمه دوم با شركت بيمه اول كنار مى آيد اگر مرگ نيك 
پاپاداكيس تصادفى تشخيص داده شود، ده هزار دلار 

ياسر فلاح احمدى

نقد فيلم:

ضرر را پرداخت خواهد كرد. به اين ترتيب پرونده 
بسته مى شود و كُرا، هم كه تنها عامل قتل تشخيص داده 
شده، از زندان آزاد مى كنند فرانك و كُرا دوباره به كافه 
رونقى مى دهند. بعدتر كُراى باردار و فرانك با  (رايان) 
كه آمده از آنان حق السكوت بگيرد، درگيرى شديدى 
پيدا مى كنند. كُرا با وجود بى وفائى هاى فرانك پيشنهاد 
ازدواج او را مى پذيرد ولى خوشبختى شان با مرگ كُرا 

در يك تصادف اتوموبيل، به سيه روزى مى انجامد.
همچون ديگر آثار «باب رافلسون» مسير شخصيت ها 
به سوى نابودى حركت مى كند، نابودى كه از تمايلات 
و هوس هايى اوليه  سرچشمه مى گيرد. شهوت و طمع،  
به قتل مى انجامد. آن هم نه يك قتل حرفه اى و ماهرانه 
بلكه كارى به هم ريخته و غير حرفه اى توسط شخصى 
كه هيچ توانايى و مهارتى در انجام آن ندارد، كسى كه 
همين تصميمى كه گرفته است، او را وادار به انجام اين 

كار مى كند.
ترس و تشويش و خيانت.

نااميدى  و  ياس  نوآر،  آثار  سبك  ويژگيهاى  از 

عاقبت  با  ارتباطى  خرم  و  خوش  پايان هاى  است. 
شخصيت هايى ندارند كه رافلسون خلق مى كند. اين 
مساله در مورد كُرا و فرانك هم صدق مى كند. پايان 
اين فيلم معيار سنجشى براى مجازاتى هم عادلانه و 
اين  مى دهد.  ارائه  را  داستان  روايت  در  ناعادلانه  هم 
شيوه اى عالى است براى روايت داستان زندگى افرادى 

كه خبيث ترين هوس هاى انسانى را دنبال مى كنند.
حيله، فريب و شيادى و ناميدى  به معناى واقعى در 
اين فيلم وجود دارد. هر يك از شخصيت ها به نحوى 
شياد هستند كه با انگيزه هايى كه در سر دارند اقدام به 
انجام دادن اعمالى مى كنند. فرانك وقتى كه به درون 
مهمان خانه مى رود نيك را فريب مى  دهد تا يك صبحانه 
مجانى بخورد، سپس از آن طرف نيك، فرانك را فريب 
مى دهد تا به عنوان مكانيك در گاراژش كار كند، سپس 
خيانت كُرا به همسرش و در نتيجه برنامه ريزى با اين 
هدف كه بعدا او را به قتل برسانند. تقريبا تمامى داستان 
به همين صورت پيش مى روند. در دنياى پر از فريب 
رافلسون هيچ كس نمى تواند آن چيزى را كه مى بيند 

به عنوان واقعيت بپذيرد. داستان فيلم مى گويد كه انسان 
جهان مدرن تنها شانسش براى زنده ماندن در اين است 
كه با حيله و فريب راهش را باز كند و سرنوشت را 
فريب دهد تا بتواند به زندگى بهترى دست يابد. در 
اين فيلم اتفاق، اقبال و خوش شانسى هم موثر هستند، 
زندگى به عنوان يك بازى قمار به نمايش در مى آيد، در 
فيلم «پستچى هميشه دو بار زنگ مى زند» كُرا و فرانك 
مدام براى رسيدن به يك زندگى بهتر قمار مى كنند و هر 
بار ضرر خسران آن بيش تر مى شود. اين شانس و اقبال 
است كه فرانك را به اين مهمان خانه مى رساند و دست 
او را به قتلى آلوده مى كند. از طرفى باز هم رخدادهايى 
اتفاقى با اقدام كُرا و فرانك، در كشتن نيك تداخل ايجاد 
مى كند، و در نهايت هم قتل نيك را هم به عنوان يك 

تصادف شبيه سازى مى كنند.
فيلم از لحاظ ساختارى شاخصه هاى فيلم هاى سبك 
خطوط  و  خودش  خاص  نورپردازى  با  دارد  را  نو 

شكسته اى كه همواره تشويش را القا ميكنند.
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زندانيان را از ياد نبريمزندانيان را از ياد نبريم

همچنان فشار بر دراويش!
مديران  از  و  گنابادى  درويش  انتصارى،  رضا   *
وبسايت مجذوبان نور كه در زندان تهران بزرگ 
به  تهران  انقلاب  دادگاه  حكم  با  است،  محبوس 
7 سال حبس تعزيرى، 74 ضربه شلاق،  2 سال 
 2 و  ممنوع الخروجى  سال   2 خواف،  به  تبعيد 
سال محروميت از عضويت در گروه ها و احزاب و 
دسته جات سياسى و اجتماعى و فعاليت رسانه اى 

محكوم شد.
است:  نوشته  انتصارى  حكم    در  صلواتى  قاضى 
اصلى  مديران  از  مى دارد  اعلام  صراحتاً  «متهم 
سايت فرقه است و مسئوليت تمام مطالب را بر 
عهده مى گيرد. متهم على رغم گذراندن 4 سال 
حبس تعزيرى به جرم حضور در تجمعات كوار در 
سال 90 به محض آزادى از زندان مجدداً فعاليت 
سوء خود بر عليه نظام را از سر گرفته و اين مهم 
قبول  با  همچنين  و  مى دارد  بيان  افتخار  با  را 
مسئوليت سايت غيرقانونى مجذوبان و مصاحبه 
با رسانه هاى معاند در خارج از كشور، ضديت خود 
فرقه  سياست هاى  از  همه جانبه  دفاع  و  نظام  با 
گنابادى حتى پس از آزادى از بازداشت كنونى 

را ابراز مى دارد».
خبر،  دانشكده  فارغ التحصيل  انتصارى،  رضا 

يكم  تلويزيون،  اخراجى  خبرنگار  و  مستندساز 
اسفندماه سال گذشته در جريان حادثه گلستان 
بازداشت  لباس شخصى   نيروهاى  توسط  هفتم 
شد و در نتيجه ى ضرب و جرح به «بيمارستان 
امام سجاد» منتقل شد و نهايتاً پس از يك دوره 
بازجويى  در زندان اوين به زندان تهران بزرگ 

منتقل شد.
اين درويش گنابادى پيش تر در سال 90 به اتهام 
اقدام عليه امنيت كشور به 8 سال زندان محكوم 
شده بود كه پس از گذراندن دوره 4ساله حبس 

تعزيرى، سال 1394 از زندان آزاد شد.

موج جديد بازداشت ها!
ايران  در  زنان  حقوق  فعال  محمدى،  رضوانه   *
بازداشت شد. با احتساب بازداشت خانم محمدى 

شمار فعالان حقوق زن بازداشت شد. 
يكى از نزديكان خانم محمدى به گفت او غروب 
روز دوشنبه هفته جارى به دلايل نامعلومى توسط 

نيروهاى امنيتى بازداشت شده است.
لازم به اشاره است در روزهاى اخير موج جديدى 
از برخورد با فعالان مدنى آغاز شده است كه بطور 
بازداشت  به  زن  حقوق  فعالان  حوزه  در  خاص 

نجمه واحدى دانش آموخته رشته جامعه شناسى  
و  هدى عميد وكيل پايه يك دادگسترى در تاريخ 

10 شهريورماه 97 منتهى شد.
از دلايل بازداشت و آخرين وضعيت اين فعالين 
حقوق زنان پس از دستگيرى اطلاعى در دست 

نيست.
گفته مى شود هدى عميد و نجمه واحدى براى 
زنان علاقه مند «كارگاه هاى آموزشى شروط عقد و 

ازدواج» برگزار مى كردند.

عدم اعتقاد به اسلام و نظام!
سوى  از  ايلامى  روزنامه نگار  مهدى پور  نجف   *
دادگاه انقلاب به يك سال حبس تعزيرى محكوم 

شد.
يك منبع مطلع در اين رابطه گفت: «اين رأى 
قابل تجديدنظر بوده و حكم، با اتهامات توهين 
به رهبرى و تبليغ عليه نظام براى وى صادر شده 

است.»
نجف مهدى پور كارشناس ارشد علوم سياسى و 
كانديداى دهمين دوره ى مجلس شوراى اسلامى 
بود كه صلاحيت وى از سوى شوراى نگهبان رد 
شد. آن زمان در برگه ى رد صلاحيت كه به وى 

داده شد، علت رد صلاحيتش «عدم اعتقاد و التزام 
عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى ايران» 

قيد شده  بود.

پايمردى در اعتصاب!
* فرهاد ميثمى، فعال مدنى كه پيشتر در تاريخ 
9 مردادماه سال جارى توسط نيروهاى امنيتى 
بازداشت شده بود، از تاريخ 10 مرداد در اعتراض 
وكيل  معرفى  امكان  سلب  و  خود  بازداشت  به 
اختيارى دست به اعتصاب غذا زده است. درحالى 
كه او پس از گذشت 35 روز كماكان در اعتصاب 
مطرح  وى  عليه  جديدى  اتهام  مى برد  بسر  غذا 

شده است.
از  كه  اوين  زندان  در  محبوس  مدنى  فعال  اين 
روز چهارم شهريورماه در بند عمومى اين زندان 
محبوس است با افت شديد فشار خون و كاهش 
در  كه  كرده  اعلام  وى  است.  روبرو  وزن  شديد 
اعتراض به فشارهاى وارده به رضا خندان همسر 
نسرين ستوده و بازپرسى از ژيلا كرم زاده مكوندى 
و محمدرضا (داوود) فرهادپور از روز شنبه آينده 
اعتصاب غذاى خود را به اعتصاب غذاى تر تبديل 

خواهد كرد.
اخير  روزهاى  در  اينكه  على رغم  ميثمى  فرهاد 

عسل پهلوان
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ناظر  داديار  جمله  از  قضايى  مختلف  مقامات 
و  دادستانى  نماينده  اندرگاه،  رياست  زندان،  بر 
پايان  براى  چهارمحالى  بازداشتگاه  كل  رياست 
در  وى  كردند  ديدار  او  با  غذا  اعتصاب  به  دادن 
سى و پنج امين روز اعتصاب غذاى خود كماكان 
مُصر بر ادامه اعتصاب غذا است و به صورت كتبى 
به مسئول بازداشتگاه اعلام كرده كه در اعتراض 
به بازداشت آقاى رضا خندان و احضار و بازپرسى 
(داوود)  محمدرضا  و  مكوندى  كرم زاده  ژيلا  از 
فرهادپور از روز شنبه آينده اعتصاب غذاى خود 
را به اعتصاب غذاى تر تبديل خواهد كرد و صرفا 
مصرف قرصى را كه 18 سال است براى بيمارى 
و  داد  خواهد  ادامه  ميكند  مصرف  روده  كوليت 
فقط در صورت آزادى بى قيد و شرط رضا خندان 

حاضر به شكستن اعتصاب غذا خواهد بود.
اين منبع مطلع همچنين افزود: روز دوشنبه 12 
شهريورماه آقاى ميثمى را به شعبه 7 بازپرسى 
دادسراى اوين بردند اما دز كمال تعجب اتهامات 
مطروحه پيشين عليه وى و مصاديق آن توسط 
شاه محمدى بازپرس اين شعبه تغيير كرده بود. 
اخير  جلسه  در  او  عليه  شده  مطرح  اتهامات 
«اجتماع و تبانى به قصد برهم زدن امنيت كشور 
از طريق كمپينى كه بازپرس مدعى شده  به همراه 
داده اند،  تشكيل  خارج نشينان  و  ستوده  نسرين 
«تبليغ عليه نظام» از طريق سخنرانى در دانشگاه 
اصفهان و انتشار مقالات و «اشاعه فساد و فحشا» 
از طريق طراحى پيكسل هايى كه روى آن جمله 
نوشته،  نيستم»  موافق  اجبارى  حجاب  با  «من 

عنوان شده است.
به گفته اين منبع مطلع فرهاد ميثمى اين اتهامات 
را نپذيرفته ولى به دليل روند غيرقانونى دادگاه از 
خود دفاعى نيز نكرده است.  على رغم صدور قرار 
وثيقه توسط بازپرس شعبه 7 دادسراى اوين اين 
فعال مدنى گفته است از قبول و سپردن وثيقه تا 
زمان تغيير رويه ناعادلانه بازداشتها و فشارهاى 

قضايى عليه وى و دوستانش امتناع خواهد كرد.

شوهر هم زندانى شد!
وكيل  ستوده  نسرين  همسر  خندان  رضا   *
دادگسترى و فعال حقوق بشر محبوس در زندان 
اوين كه صبح امروز توسط نيروهاى امنيتى در 
از  پس  بود،  شده  بازداشت  خود  شخصى  منزل 
تفهيم اتهام در شعبه 7 بازپرسى دادسراى اوين و 

صدور قرار وثيقه به زندان اوين منتقل شد.
وكيل  ستوده  نسرين  همسر  خندان،  رضا 
دادگسترى و فعال حقوق بشر محبوس در زندان 
اوين بعد از تفهيم سه اتهام «اجتماع و تبانى عليه 
و  «اشاعه  و  نظام»  عليه  «تبليغ  ملى»،  امنيت 
ترويج بى حجابى در جامعه» در شعبه 7 بازپرسى 
دادسراى اوبن و صدور قرار وثيقه 700 ميليون 

تومانى به زندان اوين منتقل شد.
رضا خندان هفته گذشته توسط نيروهاى امنيتى 

در منزل شخصى خود بازداشت شده بود.
گفتگوى  در  خندان  رضا  وكيل  مقيمى   محمد 
كوتاهى گفت: اتهامات مطروحه عليه آقاى خندان 
در شعبه 7 بازپرسى دادسراى اوين «اجتماع و 
تبانى عليه امنيت ملى»، «تبليغ عليه نظام» و 
«اشاعه و ترويج بى حجابى در جامعه» عنوان شده 
و در نهايت قرار وثيقه 700 ميليون تومانى براى او 

صادر و به زندان اوين منتقل شدند.
مصاديق  گفت:  ادامه  در  دادگسترى  وكيل  اين 
آقاى  عليه  مطروحه  اتهامات  با  مرتبط  دلايل  و 
خندان همراهى وى در تحصن همسرشان خانم 
نسرين ستوده در مقابل كانون وكلا، مصاحبه با 
رسانه هاى بيگانه و پيكسل هايى كه ماموران ادعا 
كرده اند در زمان بازرسى از منزلشان پيدا كرده اند 
و روى آنها جمله «من به حجاب اجبارى اعتراض 
دارم» نوشته شده، عنوان شده است. با اين حال 
هيچ كدام مصداق اين اتهامات نبوده و واهى است 

و از وجاهت قانونى برخوردار نيست.
رضا خندان هفته گذشته در يادداشتى نوشته بود: 
شخصى امروز با موبايل ام تماس گرفت و گفت كه 
از وزارت اطلاعات تماس مى گيرد. او گفت فردا به 
آنجا بروم. از آنجا كه هيچ شخص و نهاد ديگرى 
غير از مقام قضايى آن هم كتبا و با ذكر دلايل و 
اتهامات، حق ندارد افراد را تحت تعقيب قرار دهد، 
در  متاسفانه  شدم.  يادآور  او  به  را  قانونى  حدود 
پاسخ به اعتراض من گفت: پس دستگير مى شوى.

آخرين وضعيت زانيار مرادى، 
لقمان مرادى و رامين حسين 

پناهى!
و  زانيار  خانواده  شهريور ماه،   16 جمعه  روز   *
لقمان مرادى دو زندانى سياسى محكوم به اعدام 
در زندان رجايى شهر كرج با اين دو زندانى كه 
ملاقات  مى شوند  نگهدارى  انفرادى  سلول  در 
گفت  به  مرادى  زانيار  برادر  مرادى  ديار  كردند. 
در ملاقاتى كه با زانيار و لقمان داشتيم آنها در 
وضعيت خوبى قرار نداشتند گفتند كه از سه روز 
پيش به سلول انفرادى منتقل شده اند و از علت 

مى دهند  احتمال  اما  ندارند  خبر  نيز  انتقالشان 
براى اجراى حكم اعدام منتقل شده باشند براى 
همين از صبح همان روز انتقال دست به اعتصاب 
غذا زده اند. همچنين صالح نيكبخت وكيل مدافع 
اين دو زندانى نيز گفت به دليل تعطيلى نتوانسته 
است جهت پيگيرى مسئله به جايى دسترسى 
عادى  روال  از  خارج  ملاقات  انجام  باشد.  داشته 
مورد  در  معمولا  كه  است  نشانه هايى  جمله  از 
حكم  اجراى  از  پيش  اعدام  به  محكوم  زندانيان 
ديده مى شود. وضعيت پرابهام اين دو زندانى بر 
نگرانى ها از وضعيت رامين حسين پناهى، زندانى 
سياسى كه با شرايط مشابه در همين محل در 

معرض اعدام قرار دارد نيز مى افزايد.
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مركزى  بانك  مقابل  دانشجويان  تجمع   *
و  آيلتس  آزمون  گرانى  به  اعتراض  در 

حذف ارز دانشجويى دولتى.

بار  براى  مهران  شهر  در  كاميون  رانندگان   *
چندم تجمع كردند رانندگان از تحويل بار خود 

به رانندگان عراقى خوددارى كردند.

كننده  هماهنگ  اتحاديه  فراخوان   *
و  صنفى  تجمع  كشور  سراسر  رانندگان 
بى  تاكسى  رانندگان  از  جمعى  معيشتى 
تاكسيرانى  سازمان  مقابل  تهران  سيم 

برگزار شد.

*اعتراض و اخراج 100 تن از نيروهاى شركت 
«ويما تهران» به دليل اعتراض در منطقه ويژه 

اقتصادى لامرد و حقوق هاى معوق كارگران.

به  تهران  پايانه  در  كاميون  رانندگان   *
در  ذهاب  سرپل  و  اصفهان  در  شاهپور 
گرانى  و  ها  كرايه  بودن  پائين  به  اعتراض 
تجمع  و  اعتصاب  به  دست  ي دكى  قطعات 

زده و كاميون ها را متوقف كردند.

گرفتند.  گِل  را  زابل  شهر  شورا  درب  مردم   *
شوراى  و  شهردار  مالى  اتهامات  پيرامون  مردم 

شهر مقابل درب شوراى تجمع كردند.

خصوص  در  پاوه  تاكسيرانان  اعتصاب   *
ارزانى كرايه مسيرهاى سطح شهر و نبود 

سطح شهر.
* اعتصاب پرسنل شركت كك سبز در شهرك 
صنعتى خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 
اعتصاب  و  كشيده  كار  از  دست  مطالباتشان 

كردند.
* جمعى از كارگران كارخانه «تولى پرس» 
وضعيت  در  بلاتكليفى  به  اعتراض  در 
شغلى خود و كارخانه، در مقابل ساختمان 

اداره كار و فرماندار شهرك صنعتى البرز.

كاميونداران  و  رانندگان  اعتراض  تجمع   *
سمنان در پايانه.

كلمه  شهر  مردم  اعتراضى  تجمع   *
هاى  سنگ  با  جاده  بستن  و  دشستان 
بزرگ و آتش زدن لاستيك در اعتراض به 

بى آبى.
مقابل  رشت  كاسپين  شدگان  غارت  تجمع   *
شعبه سرپرستى با شعار: ستمگر حيا كن، پول 

ها رو رها كن.
روغن نباتى زنجان مقابل  كارگران  * تجمع 
استاندارى به دليل پرداخت نشدن حقوق شان.

اعتراضات و اعتصابات
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* اعتصاب اعتراضى و معيشتى در پتروشيمى 
آغاز  كه  است  هفته  يك  ماهشهر  بندر  فارابى 

شده و هم چنان ادامه دارد.
دانشگاه  دختر  دانشجويان  اعتراض   *
علوم پزشكى زنجان به تبديل خوابگاه به 
در  دانشجويان  شدن  آواره  و  ادارى  مكان 

كوچه پس كوچه هاى شهر.
تهران،  پگاه  شير  صنايع  كارخانه  كارگران   *
اراضى  غيرقانونى  تصرف  آنچه  به  اعتراض 
پارس  تهران  منطقه  در  كارخانه  اين  كارگران 

عنوان مى كنند، دست به تجمع زدند.
عسلويه   21  -20 فاز  كارگران  اعتصاب   *
در اعتراض به پرداخت نشدن 7 ماه حقوق 

و مزايا شروع شد.
قطع  بخاطر  آبشار  شهر  در  داران  مغازه   97 *
اعتصاب  نورى  فيبر  و  ارتباطى  خدمات  مكرر 

كردند و مغازه هاى خود را بستند.
شركت  استيجارى  ماشينهاى  اعتصاب   *
ايران- آروين به دليل عدم پرداخت حقوق 

سه ماه در شهرك صنعتى بوكان دارد.
سقز  در  تعاون  اداره  جلو  فرهنگيان  تجمع   *
فرهنگيان.  مسكن  تعاونى  شركت  عملكرد  به 
 70 دهه  از  تعاونى  اين  عملكرد  به  معلمان 

تاكنون معترضند.
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زمينه هاى نمايشى در آثار برجسته ادبيات ايران!

يافتن ارزش هاى نمايشى و اجرائى در ادبيات كلاسيك 
اين  نگارش  آغاز  از  كه  بود  هائى  انگيزه  از  يكى  ايران 
از  رشته  اين  اساساً  داشتيم.  درنظر  مقالات  از  سلسله 
مقالات كه امروز از مرز 400 گذشته است و در طى اين 
هفت سال به طور مرتب در مجله ى فردوسى امروز به 
چاپ رسيده است از يك سوال ساده آغاز شد «چگونه 
ايران تماشاخانه دار شد» و واقعيت آن بود كه از زمان 
سفر  از  پس  آنهم  فارسى-  زبان  در  «تئاتر»  واژه  ورود 
خورشيدى-   1257 سال  در  قاجار  شاه  ناصرالدين  اول 
و  بازگشته  فرنگ  از  مسافران  داستانهاى  سپس  و 
شيفتگان فرهنگ اروپايى و تفسير و تعبير محلى به نام 
«تماشاخانه» كه داراى يك سالن است و صندلى هاى 
مرتب دارد و يك جائى به نام صحنه كه در آن داستان 
نمايش رخ مى دهد و مردم داخل سالن به اين اثر نگاه 
مى كنند، تا روزى كه اولين تماشاخانه ها بوجود مى آيند 
زمانيكه  انجاميد و از  طول  سال به  چيزى حدود پنجاه 
«تئاتر»  اجراى  به  آغاز  خالى  دست  با  عاشق  گروهى 
كردند تا روزى كه يك اثر كاملاً ايرانى و براى مردم و 
در رابطه با مسائل و هوايج آنها بروى صحنه رفت چيزى 
حدود پنجاه سال ديگر به طول انجاميد، اين صد سالى 
تا   1257 سالهاى  از  مقامات  از  سلسله  اين  در  كه  بود 
اواخر سالهاى 1357 به بررسى و مرور آن پرداختيم با 
اين اشاره بسيار مهم كه واژه «تئاتر» را از واژه «نمايش» 
به  ايران  در  نمايش»  «تاريخ  كه  گفتيم  و  كرديم  جدا 
هزاران سال پيش باز مى گردد، روزگارى كه مردم براى 

اردوان مفيد

... راويان اخبار و طوطيان شكرشكن شيرين گفتار
چگونه ايران «تماشاخانه دار» شد؟ (346)

تاريخ نمايش در ايران به دوران معركه گيرى در سرگذرها، تماشاى خيمه شب بازى، 
پرده خوانى، مراسم عزادارى و جشن هاى خصوصى، مهمانى هاى خانگى مى رسد!

به  و  مى نشستند  زمين  روى  هم  گرد  آموزش  و  تفريح 
تماشاى خيمه شب بازى مى پرداختند و يا در سرگذرها 
به معركه گيرى و مارگيرى و پهلوان بازى و پرده خوانى 
روى زمين مى نشستند و نگاه مى كردند و يا در مجالس 
سوگوارى به داستانهاى مذهبى گوش مى كردند و مراسم 
و دفيله هاى خيابانى رانظاره مى كردند و يا در دو قرن 
اخير در مراسم عروسى ها به اجراى نمايش هاى سياه 
بازى مى پرداختند، نمايشى كه گفتيم اگر با ارزش هاى 
نمايشى  ى  زمره  در  كنيم  نگاه  آن  به  بخواهيم  امروزى 
نمونه  چند  ارائه  با  و  مى گيرد   قرار  انتقادى»  «كمدى 
عرض كرديم كه عملاً اين نمايش ها را مى توان از جمله 
نمايش هاى سيار نيز تلقى كرد زيرا تمام وسايل و ابزار و 
ادوات مخصوص اجرا از جمله لباس و گريم و عصا و كلاه 
و غير و همه در يك صندوق جاى مى گرفت و كسانى 
به نام «صندوق كِش» آنها را در محلى كه قرار بود اجرا 
شود حمل مى كردند و در سر ساعتى مشخص تعدادى 
مطرب به اصطلاح «روحوضى» كه نوازندگان تار و سنتور 
و ضرب و كمانچه بودند به مجلس مى آمدند و بازيگران 
ها  خانه  زيرزمين  در  معمولاً  كه  خانه»  در «صورت  نيز 
بود جمع مى شوند و آماده اجراى يك نمايش تفريحى و 
خنده آور و البته همراه با تكه پرانى ها و گوشه زنى ها 
كه در اين نوع نمايش فراوان بود و گفتيم كه اصطلاح 
روحوضى كه به اين نمايش ها داده شده بود از آن جهت 
يك  معمولاً  ايرانى  هاى  خانه  مرسوم  طرح  در  كه  بود 
و  عرض  به  نسبت  كه  داشت  وجود  حياط  وسط  حوض 

طول خانه ها بزرگتر يا كوچكتر بود اما چون وسط حياط 
بود. مجلس عروسى را دور آن با گذاشتن صندلى وميز 
وسط  حوض  همانا  كه  اصلى  صحنه  و  مى كردند  برقرار 
و  مى پوشاندند  (الوار)  چوبى  هاى  تخته  با  را  بود  حياط 
فروش بزرگى روى آن مى گذاشتند و در واقع يك صحنه 
آن  به  جهت  اين  به  مى آوردند  بوجود  نمايش  مجهز  ى 
مى شد  گفته  حوضى»  يا «تخته  و  روحوضى»  «نمايش 
در اين نوع نمايش «سياه» در واقع قهرمان قصه است و 
اكثراً، موضوع قصه يك حاجى نزول خوار و پير است كه 
مى خواهد دخترك جوانى را به علت بى بضاعتى خانواده 
اش در واقع به صيغه درآورد و در اين موارد بود كه سياه 
نوكر همان حاجى بود و زبان توده مردم، با  كه معمولاً 
زيركى  و  هوشيارى  با  ولى  ها  لودگى  و  ها  خوشمزگى 
تمام باعث مى شد كه دختر جوان را به پسرك جوانى كه 
عاشق دخترك هست برساند و معمولاً داستان با شور و 

حال و موسيقى شاد پايان ميافت.
به انوع ديگر نمايش هاى موجود تا قبل از ورود «تئاتر» 
و سپس ايجاد تماشاخانه اشاره كرديم، از قوالى كه در 
عاشقانه  هاى  داستان  ساز  نواختن  وسيله  به  راوى  آن 
در  نمايش  نوع  اين  بازماندگار  آخرين  كه  مى گفت  را 
امروز «عاشق لرُ» هاى آذرى و يا «دو تار نوازان» نواحى 
به  سپس  و  هستند،  لرستان  و  بلوچستان  و  خراسان 
نفره»  «تك  اجراى  اين  مختلف  هاى  شيوه  و  «نقالى» 
خوانديم،  شاهنامه»  «حافظان  را  راويان  اين  پرداختيم 

نقالهائى كه با صداى گرم وشيوه خاص بازيگرى و البته! 
بى  و  سكوت  از  پر  شبهاى  داشتند  كه  بيشترى  سواد 
هيجان مردمان را پر از شور و شعر و هيجان مى كردند، 

از رزم مى گفتند و به بزم مى رسيدند.
در  ها بخصوص  خانه  قهوه  شد كه  مسير عرض  اين  در 
هنرهاى  انواع  برگزارى  و  تجمع  مركز  قاجاريه  دوران 
نمايشى بودند نمايش هائى چون قوالى و نقالى و پرده 
خوانى و سياه بازى گرفته تا آئين سخنورى و ترنا بازى 
مسبوط  طور  به  ها  زمينه  اين  در  كه  شعر  هاى  شب  و 

سخن را نديم.....
و باز در همين زمينه «نمايش در ايران» از زبان خيام 
اين شاعر «فيلسوف» تواناى ايرانى به اجراى خيمه شب 

بازى در هزار سال پيش اشاره كرديم در اين رباعى:
مالعبتكاتبم و فلك لعبت باز

از روى حقيقتم نه از روى مجاز
بازيچه همى كنيم بر نطع وجود

آفتيم به صندوق عدم يك يك باز
و همين رباعى نشان مى دهد كه اجراى خيمه شب بازى 
تا آنجا معمول و متداول بوده است كه شاعر آنرا زمينه 
ارائه مهم ترين فلسفه وجود كرده است، و از اين گونه 
اشارات در اين مقالات بسيار داشتيم و خلاصه كلام آن 
بود كه درست است كه ما تاريخ «تئاتر» مان به صدسال 
و سى چهل سال پيش باز مى گردد ولى تاريخ نمايش ما 
با آغاز تاريخ حضور ما در پهنه ى گيتى به صورت يك 
ضرورت هميشه وجود داشته است، از مراسم زرتشتيان 
و  مهرگان  و  نوروز  مراسم  برگزارى  تا  بگيريد  معابد  در 
مراسم عقد و عروسى و عزا و خاكسپارى همه و همه در 
واقع زمينه هاى نمايش در ايران بوده است و شگفت آور 
نيست اگر امروز ما با نگاهى به آثار داستانهاى شاهنامه 
ونظامى و مولانا و عطار، نشانه هاى نمايشى بسيار زيبا 
و برازنده را مى بينم، در يك دوران از سالهاى 1300 به 
اين سو ما به ضرورت زمان با يك جهش عظيم مقصد و 
مقصودمان فرهنگ و صنعت اروپا شد و از همه نوع ابزار 
در  قرنى  دو  كه  ديارى  آن  در  موجود  صنايع  و  آلات  و 
دوران صنعتى خود از ما پيشى گرفته بود بهره گرفتيم 
در همين رد و بدل شدن وسايل وسائط و غربى، درهاى 
صنعت  و  تئاتر  نمايش  تا  سرائى  قصه  از  اروپا  فرهنگى 
ترجمه  تر  مهم  آن  از  و  وتلويزون  راديو  بعدها  و  سينما 
آثار داستانى و كتابهاى فلسفى و اجتماعى آنها به سوى 
فرهنگ ايران باز شد ما را از آنچه خود داشتيم رفته رفته 
دور مى كرد ولى در دوران پهلوى دوم آگاهانى با فرهنگ 
و دانش غرب و آشنايى كامل به شعر و زبان فارسى ايران 
ادبى  و  فرهنگى  هاى  گنجه  از  را  ما  كه  كردند  تلاش 
خود باخبر سازند واگر چه چهارچوب فرضاً تئاتر غرب را 
گرفته ايم و مردم را كه هم آماده ى يك تغيير اساسى از 
جمله تجدد و مدرنتيه بودند را جذب كرده ايم، حالا بد 
نيست كه در درون اين چهارچوب محتواى ايرانى داشته 
و  حفظ  را  خود  فرهنگى  هويت  ترتيب  اين  به  و  باشيم 
حراست كنيم. اين تلاش از آغاز شهريور 1320 تا پايان 
28 مرداد 1332 داراى خصوصيات فوق العاده اى بود كه 
در جاى خود آنرا بررسى كرديم و پس از آن تئاتر مردمى 
تبديل به يك نوع تئاتر دولتى شد، كه در واقع در هر گام 



31  21 شهريور 1397فردوسى امروز

FE
RD

O
SI

EM
RO

O
Z.

CO
M

پنج پرده هيجان انگيز از: آفرينش داستان بيژن و 
منيژه، در سراى فردوسى، درباره كيخسرو، انتخاب 
بيژن در جنگ با گرازها،.... رفتن بيژن به سراپرده 

ممنوع شاهزاده خانم تورانى، وساطت دايه خانم براى 
وصال دو دلداده، گرفتارى بيژن، چاه و زندان تا 

دخالت جهان پهلوان رستم براى نجات بيژن!

از مردم دورتر و دور شد تا جائيكه اين اواخر نويسندگان 
با  را  خود  خاص  هاى  نمايشنامه  روشنفكر  اصطلاح  به 
اشارات مخصوص به خود مى نوشتند و تماشاگران هم از 
جمله همان افراد بودند كه مصرف كننده اين شكل از 
نمايش بودند و در نهايت مردم كوچه  بازار و كارمندان 
و كارگران ساده بيرون از حلقه آنها قرار گرفتند و سپس 
غربى  فرهنگ  وارداتى  فراورده  سه  از  اثر  سه  به  اشاره 
كدام  هر  كه  كرديم  تلويزون  و  تئاتر  و  سينما  زمينه  در 
نشانگر درك درست تر ايرانيان از اين «سوغات فرهنگ» 
فيلم  سينما  در  قصه»  «شهر  نمايش  تئاتر  در  بودند، 
«قيصر»  و در داستان نويسى و اجراى تلويزونى «دائى 
جان ناپلئون» كه در واقع هر سه در سالهاى بين 1347 
هنراى  صدساله  حاصل  و  كوشش  توانستند   1355 تا 
آثار  اين  باشند،  مردمى  محتواى  با  ولى  غربى  نمايشى 
توانستند فاصله دور شده طبقاتى را از نظر فرهنگى به 

يكديگر نزديك كنند و همه مردم را در بربگيرند.
و اكنون در اين شرايط محدود زمانى و مالى در خارج 
به  شاهنامه  بررسى  به  ما  كه  است  ايران  مرزهاى  از 
من  نظر  از  و  فرهنگى  ادبى،  هاى  گنجه  از  يكى  عنوان 
در  و  پرداختيم  فرد  به  منحصر  اجرائى  هاى  قابليت  با 
خانه»  «قهوه  در  ايم  كرده  تلاش  مقالات  اين  مجموعه 
و  شيوا  داستانهاى  نگارش»  «نقل  به  خوانندگان  ذهنى 
زيباى شاهنامه بپردازيم، در همين «قهوه خانه فردوسى 
امروز» بود كه داستان بسيار شيوا و پرماجراى «بيژن و 
منيژه» را كه در سالهاى 1321 تا 1323 در لاله زار و 
در تماشاخانه تهران بروى صحنه برده بودند كه در آن 
اجرا پدرم «غلامحسين خان مفيد» در نقش رستم بود 

و بگفته مادرم اين نمايش چندين ماه بروى صحنه بود، 
آنهم در پنج پرده:

در  جوان  فردوسى  خود  حضور  است  عبارت  اول:  پرده 
زبان  به  منيژه  و  بيژن  قصه  شنيدن   - و  يار  سراپرده 
پهلوى توسط دلدار آنهم زير نور شمع و ساز و شراب و 
اينكه فردوسى قول مى دهد اين اثر را به نظم درآورد و 
فردوسى جوان تصويرى از اين شب ميدهد كه ميتوان 
آنرا زيباترين تابلوى عاشقانه و شاعرانه ادبيات نمايشى 
و  كيخسروست  شاه  دربار  دوم:  پرده  و  دانست  ايران 
انتخاب بيژن و جنگ با گرازهاى وحشى و سپس رفتن 
بيژن به سرا پرده ممنوع منيژه، دخت افراسياب كه در 
اين قسمت از رقص هاى بانوان آرامنه بهره گرفته بودند 

و آهنگهائى با رنگ و نواى بدون صداى قفقازى.
هاى  پيام  كردن  بدل  و  رد  زيباى  صحنه  سوم:  پرده 
عاشقانه و وساطت دايه خانمى بود كه بالاخره اين دو را 
بهم مى رساند و سپس بى هوشى بيژن و حمل او به كاخ 

خصوصى شاهزاده خانم منيژه.
دربدرى  و  زندان  و  چاه  و  بيژن  گرفتارى  چهارم:  پرده 

شاهزاده خانم تورانى است.
بازرگان  يك  عنوان  به  پهلوان  جهان  ورود  پنجم:  پرده 
به توران است براى نجات بيژن كه خود از زيبائى هاى 

خاص اين داستان پرماجرا است... واما ادامه داستان.....
حكايت همچنان باقى.... 
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نادر كاوسى پس از رياست اداره آگاهى در دوران سرلشگر زاهدى وزير كشور كابينه دكتر مصدق، مشاور مقام اطلاعاتى وزير شد. 
زمانى كه سرلشگر زاهدى به نخست وزيرى رسيد او به رياست اداره اطلاعات و امنيت نخست وزيرى منصوب شد.

 با ادامه معاشقات ميان منصوره دختر ارباب جمشيد و اختلاف او با شوهرش دكتر كمال بالا گرفت، منصوره از شوهرش تقاضاى 
طلاق كرد و ميانشان مشاجره شد. 

دكتر كمال پس از كمى بهبودى، از بيمارستان فرار كرد و به قصد انتقام گيرى از منصوره به خانه ارباب جمشيد رفت و ناموفق ماند. 
پس از مدتى بى بى كشكولى خواهر سودابه برادر مريم از شيراز به تهران آمد و از «آماده باش نظامى عشاير درفارس» خبر داد! 

«بى بى» با عشاير فارس براى بازگرداندن يك «حكومت ديگر» ديگر بجاى دولت سپهبد زاهدى فعاليت مى كرد. او در آستانه 
بازگشت به شيراز تصميم به سفر شمال گرفت و مريم همسر نادر كاوسى به واسطه حاملگى عذر آورد كه حالش خوب نيست 
و جمع چهارنفرى آنها به رامسر رفتند. آنها در دفتر هتل رامسر با منوچهر خان، ملاك بزرگ سارى روبرو شدند كه براى شكار 
گراز به اين سوى مازندران آمده بود و از آنها دعوت كرد كه فردا صبح زود به تماشاى شكار گراز بروند. فردا در جنگل بى بى 
مرتب سر به سر نادر كاوسى مى گذاشت و با او شوخى مى كرد. نادر ناگهان او را بغل كرد به كنار يك درخت قطور جنگلى برد 
و  پستانش را فشرد. يك روز بعد تلگراف فورى رسيد كه نادر كاوسى بايد فورى به تهران برگردد و براى انتقال او يك هواپيماى 
ارتشى نيز به رامسر آمده بود، به واسطه احتمال اغتشاشات در ورامين و اين كه پيشكار ارباب جمشيد مالك آن حدود متهم شده 

بود كه با بعضى از زنان ده رابطه دارد. 
 در همين حال «على» شوهر شهين دختر كبلاى قاسم كه از سفر زيارتى برگشته بود، حاج يحيى فخرآورى را كه شايع بود با 
زنش رابطه دارد كشت و فرارى شد ولى شهين زن جوان او از دست شوهرش فرار كرد و به منزل ارباب خسرو به تهران پناه برد. 
شوروى پس از حادثه جدايى آذربايجان، در سر رفع اختلاف بين ايران و انگلستان و دخالت امريكا، از سياست تهاجمى خود نيز 
دست برداشت و اجازه نداد كه حزب توده به طرفدارى از دولت دكتر مصدق مسلحانه اقدام كند. پس از مدتى هم كه اوضاع 

سياسى و اجتماعى عادى شد.
منوچهرخان مالك بزرگ مازندران فكر مى كرد كه با ازدواج اش با يك دختر زيباى عشاير فارس مى تواند نوعى همبستگى سياسى 
را كه براى قبضه كردن قدرت توسط احزاب سياسى چپ و ملى اين بار موفق خواهد بود و به زودى عملى مى شود در حالى كه 
سازمان اطلاعات و امنيت نخست وزيرى با قصد اخلال در اين ازدواج هدفش ايجاد هراس آن عده از چهره هاى سياسى و افسران 
گروه نجات ملى بود كه با حمايت حزب توده و اقدامات منوچهر خان مالك بزرگ مازندران در شيراز فعاليت مى كردند با اين همه 

مالك بزرگ سارى پس از مدتى عروسى  را در املاك وسيع اش برپا كند.
نخست وزير كه تا چند وقت ديگر رسماً كناره گيرى مى كرد. نادركاوسى با همكاران ادارى خود مشغول تخليه اسناد خود بودند. 
شب كه مرد به خانه آمد خانمش به او اطلاع داد كه شهين دختر جوان ورامينى قصد دارد پس از بهم خوردن ازدواجش مى خواهد 

«راهبه» شود.
نادركاوسى شهين را به منزل خود آورد و با او صحبت كرد كه از فكر «راهبگى» منصرف  شود. بخصوص كه همسر نادر به او 

وعده داد كه براى بچه او بايد مادرى كند. 
نخست وزيرى پس از سپهبد زاهدى مساله اى بود كه شاه در مورد آن مرتب با دستجات مختلفى مشورت مى كرد. نمايندگان گروه 
يا سازمانهاى سابق اعم از جبهه ملى، طرفداران آيت االله كاشانى و سازمانهاى ديگر با او در تماس بودند و در امريكا نيز فعاليتى 
براى تغيير دوباره اوضاع ديده مى شد. شهين دخترى كه در منزل ارباب جمشيد بزرگ شده و ديپلم گرفته بود در كنكور دانشكده 

(هنرستان هنر) قبول شد و در آنجا با مرسده دختر خواهر مريم همسر نادر كاوسى ، دوست صميمى شدند. 
بر اثر اين كه مريم دير تصميم به زايمان گرفت و سزارين او عقب افتاد و قبل از انتقال زائو به اروپا يا زايشگاهى درر تهران، فوت 
شد. مريم وصيت كرده بود كه مرسده دختر عذرا خواهرش، فرزند او را با كمك شهين- دخترى كه نزد آنها بزرگ شده بود- از 

نوزاد پسر او نگهدارى كنند. 
فاميل شيخ الاسلام پدربزرگ و «خانم آقا» به شدت مذهبى بودند واز اين كه دخترشان مرسده در خانه يك نامحرم به سر مى برد 
و ناراحت بودند  به مرسده توصيه مى كردند در حجاب خود و روابط و تماس با پدر نوه نوزادشان احتياط كند، بالاخره حجاب 
را رعايت مى كرد. تا خانم آقا روزى گفت: به خاطر آن خدابيامرز براى نگهدارى فرزندش، آنها بايستى با همديگر محرم بشوند و 

صيغه برادر و  خواهرى بخوانند!؟
دختر از اين جريان چيزى نمى دانست ولى شهين او را تشويق مى كرد كه با «صيغه محرميت» براحتى مى تواند در كنار نادركاوسى 

باشد با اين وجود كه خانواده شيخ الاسلام حضور مرسده را براى نگهدارى و مواظبت از بچه واجب مى دانستند كه در صورت 
صيغه، مراوده خانوادگى آنها با يكديگر راحت تر خواهد بود، ولى وقتى مرسده دانست كه «صيغه» قرار براى ازدواج موقت هم 
هست  حكم زن دوم يك مرد را دارد به اين جريان مخالفت كرد و شهين مى خواست كه مرسده از اين جريان استقبال كند كه 
خانواده دكتر بيدار براى خواستگارى شهين قرار گذاشتند و مراسم خواستگارى با قبول طرفين برگزار شد و جشن و مراسم آن 
موكول به پس از سال درگذشت مريم شد. با استعفاى سپهبد زاهدى فرمان نخست وزيرى حسين اعلاء اعلام گرديد. همچنين ايجاد 
سازمان اطلاعات و امنيت كشور كه رياست آن با تيسمار تيمور بختيار بود. او نادركاوسى را به عنوان مدير كل سياسى اين سازمان 
منصوب كرد مرد يك شب پس از بيرون آمدن از اداره اش از رفتن به خانه منصرف شد و به يك «بار» نزديك درخيابان ويلا رفت، 
در آنجا منير، دخترى را ديد كه زمانى در سال ششم دبيرستان معشوقه او شده بود. ولى او را نشناخت تا دقايقى بعد او سر ميزش 
آمد و خود را به مرد معرفى كرد كه وقتى همسايه معشوقه او افتخار بوده است و با همديگر آشنا شده اند و دختر به اصرار با او 
روابط عاشقانه برقرار كرد. پس از مدتى يك افسر نيروى هوايى به خواستگارى منير آمد و عروسى كردند ولى وقتى داماد در شب 
عروسى فهميد كه او دختر نيست. پس از يك ماه- كه اغلب شبها با او مى خوابيد- طلاقش داد. پس از 28 مرداد 32 افسر جوان 

كه عضو سازمان نظامى حزب توده بود به اتهام آتش زدن يك هواپيماى نظامى، اعدام شد و منيره همسر يك تاجر بازارى شد. 
سرلشگر تيمور بختيار كه سازمان اطلاعات و امنيت كشور را تأسيس كرده و رئيس آن بود نادركاوسى را به كنفرانس غير متعهد ها 
در «باندونگ» فرستاد كه عده اى از پناهنده هاى توده اى از اروپاى شرقى به آنجا رخنه كرده و عليه ايران تبليغات وسيعى براه انداخته 
بودند و اما او در اين مأموريت ترتيبى داد كه دولت اندونزى اين عده را از آن كشور اخراج كرد. پس از اين جريان نادر كاوسى 

به تهران بازگشت و با سروان جاويد به بار «ويلا» رفتند كه منير با ديدن او در آغوش مرد فرو رفت.
منيره كه دوباره معشوق خود را يافته بود. همچنان خوشگل و طناز و جوان بود. نادركاوسى بجاى معاشقه، او را به استخدام سازمان 
اطلاعات و امنيت درآورد و به اداره  سروان جاويد منتقل كرد كه با نام و شناسنامه جديد «جميله خدايارى» مشغول به كار شد. 
مادر و برادر او بسيار خوشحال شدند كه دخترشان مشغول كار ادارى شده است. مرد به شدت از نزديكى با منير پرهيز مى كرد و 

به او توصيه نمود كه گذشته با او و كار شبانه «بار» را فراموش كند.
برادران قشقايى كه نماينده سابق و مالك بزرگ سارى را عامل شكست ائتلاف خود مى دانستند، چند نفر از عشاير جنوب را مامور 
كردند و به سارى رفته او را به قتل برسانند و در همين حال حزب توده هم درصدد و حمايت از نماينده سابق خود در مجلس 
سرآمد و از گارد ضربت حزب در «زير آب» چند نفرى براى حفاظت او مامور كرد كه به سارى بروند. آنها در اين مأموريت، به 

طور مسلحانه درگير شدند و دو نفراشان كشته شدند و نفر سوم به جنگل پناه برد.
تيسمار بختيار كه خود را بخت آينده نخست وزيرى  ايران مى دانست سعى مى كرد با تمام دستجاب و شخصيت ها با مدارا كند و 

به همين از سختگيرى در مورد مطبوعات خوددارى مى كرد و حتى ميان مديران و آنها دوستانى پيدا كرده بود.
نادركاوسى خوشحال بود كه دختر خواهر همسر متوفى اش، مانند يك مادر به نوزاد خاله اش مى رسد و اين احساس به دست ميداد 
كه انگار مرسده همسر اوست كه فرزندى هم به دنيا آورده است و بر بالين بيژن كوچولو هر دو احساس پدر و مادرى مى كردند 

ولى مرسده از هرگونه تماس غير متعارف با مرد در منزل پرهيز مى كرد.
فرد مسلح قشقايى كه فرار كرده ودر جنگل پنهان شده بود، يك شب خودش را به منزل ارباب بزرگ و مالك مازندرانى رساند ولى 
در بستر او همسرش «بى بى» تنها خوابيده بود و خود منوچهر خان بر اثر مصرف مواد مخدر (كوكائين) ومشروب در سالن خوابش 
برده بود. همسرش مرد «هم ايلى» خودش را شناخت و با مدارا و نرمش او را قانع كرد كه از كشتن شوهرش خوددارى كند و به 
شيراز برگردد. سپس او را با پوشاندن كت و شلوار شوهرش با دادن پول سوار اتومبيل كرد و پاسى از شب گذشته بود كه خود را 
به ايستگاه راه آهن سارى رساند و او صبح ساعت 6 با قطار به تهران و از آنجا به شيراز برگشت. با اطلاع مأموران امنيتى از ورود 

او به شيراز «بى بى» از نادر كاوسى مدير كل سازمان درخواست كرد كه پيگيرى و مجازات اين فرد خوددارى شود.
نادركاوسى روزى به اداره اطلاعات نزد سروان جاويد رفت و به منيره توصيه كرد، از بقاياى چيزهايى كه از شوهرش مانده اگر 
اسنادى يافت به اداره تحويل بدهد. او شب درخانه و از كيف دستى افسر توده اى كه اعدام شده بود. اسنادى مبنى بر بمباران 
پايتخت، ترور رجال و مسوولان (بغير از شاه و ملكه)- پس از يك كودتاى كمونيستى- پيدا كرد و همچنين متن دعو.ت نوشته شده 
براى دكتر مصدق كه از دولت شوروى دعوت كنند كه از دولت ايران حمايت مسلحانه كند ولى هرگز مصدق زير بار اين دعوت 
فرمايشى نرفت و حزب توده جنجال «كودتا 28 مرداد» را براه انداخت قرار شده بود از اين اسناد مصاحبه اى با روزنامه نگاران ايران 

و خارج ترتيب داده شود ولى بخاطر روابط ديپلماسى با شوروى، را كه ماند.
«شهين» كه با مرسده صبح و شب از فرزند نادركاوسى نگهدارى مى كردند دختر را تشويق مى كرد همچنان كه بين آنها صيغه عقد 
محرميت جارى شده يعنى كه همسر  او شده و بايد او روابط زناشويى داشته باشد و يك روز به اصرار از نادر و مرسده خواست 

يكديگر را ببوسند و شب هم با يكديگر عروسى كنند!؟

مرسده كه از تكرار و پيگيرى دوستش شهين كه با او 
از بيژن كوچولوومواظبت و نگهدارى مى كردند، اين بار 
كه تصميم دوستش را جدى ميديد كه او را به آغوش 
مرد هُل ميدهد كه همديگر را ببوسند و شوهر خاله 
مرحومش رانيز در اين ميانه مستاصل ميديد، ناگهان 
دست خود را از پنجه شهين بيرون كشيد و با فرياد 

گفت: 
- من به خاله عزيزم، خيانت نمى كنم وهرگز اين گناه 

رو مرتكب نميشم!
شهين- مرد را مى خواست به تأييد او پادرميانى كند- 

وادار به سكوت كرد و رو به مرسده گفت:

- كدوم گناه؟ پدر و مادر بزرگ تو بخوبى ميدونستند 
كه شما رو به عقد همديگر درآوردند كه دامادشان در 
نزد آنها بماند وتو هم شوهر خوبى داشته باشى و اگر 
غير از اين بود هرگز نمى گذاشتند دختر جوان نوه آنها 

در خانه مردى تنها بماند....
مرسده با چشمان حيرت زده به او خيره شده بود كه 

شهين به او تشر زد:
- تو حالا ديگه دختر بزرگى هستى و بيست و چند 
به  اگه  و  بگيرى  تصميم  خودت  ميتوونى  و  سالته 
خونده  نادر  و  تو  براى  كه  عقدى  صيغه  اون  حساب 

شده، شماها با هم زن و شوهريد!

دختر كه ندانسته به اين جر و بحث كشانده شده بود 
با همان عجز و در حالت بغض گرفتگى و گريه گفت:

- ايشون شوهر خاله عزيز من بودند و ما به طور فاميلى 
ديگه اى  روابط  هرگونه  و  هستيم  محرم  يكديگر  با 

ازدواج با محارم ميشه و گناه داره!
مرد كه حوصله اش سررفته بود و به ظاهر مى خواست 
نشان دهد كه علاقه اى هم به اين جريان ندارد، شهين 
را از نزديك مرسده دور كرد و در حالى كه زن را زير 
بغل يك دست خود گرفته بود از آن اتاق خارج كرد و 

در حالى كه او را مى بوسيد گفت:

- شهين جون، قربونت برم، اين بحث رو خاتمه بده، 
دختر دلش نميخواد، خوب بذار هرطور ميخواد عمل 
كنه؟! ازدواج مجبورى كه نميشه!، منم زياد علاقه اى 

به اين جريان ندارم!
او سپس از اتاق خارج شد ولى شهين رهايش نكرد و 
بدنبال اوبه اتاق ديگر رفت و در حالى كه خودش را 
در آغوش او جابجا مى كرد پس از بوسه اى طولانى از 

او گفت:
- آقاجون، پس تكليف عاشق قديميتون چى ميشه؟

مرد در حالى كه لبخند ميزد و بازوان او را در پنجه هاى 

ادامه ماجرا:

lbs ۲۲۲٫۲
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خود مى فشرد، گفت:
- اين عاشق قديمى، تا به حال چهار تا مرد بخودش 
ديده، دوتا از اونارو در پاى خودش قربانى كرده ومعلوم 
هم نيست شوهر دومش مرد چهارمش جونى بدر ببره 

يا نه....؟!
از  بشوخى  و  ظاهرى  وعصبانيت  قهر  به  شهين 
بگومگوهاى لذت بخشى كه با مرد مورد علاقه اش 

داشت، چند مشت آرام به سينه او زد:
- مطمئن باش اگر اون مرد چهارم تو باشى، هرگز 
قربانى نميشى و منم به آرزوهاى چندين ساله خودم 

ميرسم!
مرد كه خود را از آغوش زن شهوت زده- كه در همان 
حال ووضعيت و موقعيت هم حاضر بود كه مرد از او 

كام بگيرد- بيرون كشيد و به در اتاق رساند.
- منم تا عمردارى، يادم نميره كه يك وصال شيرين 

بتو به همكارم و مديون توأم!
شهين با ذوق طرف اودويد:

- تا اين ميوه زير تنه مرد ديگه اى، غير از دكتر بيدار 
پلاسيده نشده، بايد مزه اش رو بچشى!!

بيژن  كه  حالى  در  پيوست،  دو  آن  جمع  به  مرسده 
توى  را  او  داشت.  آغوش  در  را  خندان  كوچولوى 
دستهاى پدرش گذاشت. اما براى اولين بار از تماس 
هنگام  در  خود  دستان  و  ساعد  روى  مرد  دستهاى 
تحويل و رد و بدل كردن بچه، در وجودش احساس 
خاصى مى كرد. اين حالت باعث شد كه دستهايشان 
بيش از واگذارى بچه در تماس با هم طول بكشد. به 
اضافه اين كه نگاه گرم و زيبايش را هم به چشمان 

مردى دوخت كه مى گفتند شوهر اوست!
فرداى آن روز از اداره آگاهى به نادركاوسى اطلاع دادند 
او  منزل  اطراف  و  حدود  در  جوانى  است  چندى  كه 
ديده مى شود گاه ساعتها به انتظار ميماند كه كسى 
از خانه بيرون بيايد و يك روز عصر به دنبال دختر 
خانمى كه از منزل بيرون آمده بود تا او به هنرستان 

برسد، دنبالش بود.
حال  در  مرسده  شايد  كه  بود  اوبدگمان  همه  اين  با 
دوستى با جوانى است و به شدت دلواپس شد ولى 
از اينكه شهين را تا «هنرستان» تعقيب كرده است، 
خيالش جمع شد شهين، هنگام خروج از منزل آرايش 
و لباس و رفتارى نظير يك دختر دانشجو معمولى و 
نجيب را داشت. يك بار منوچهر پسر سرهنگ معينى 
منزل  از  دورتر  كمى  هدايت  خيابان  همان  در  كه 

نادركاوسى در خانه پدرى اقامت داشت، او را ديده و 
پسنديده بود و خيال مى كرد كه دختر خانواده اى است 
كه هميشه در آن منزل بسته است و بندرت كسى از 

آن خارج و داخل مى شود.
طرفاى عصر كه به هنرستان  شهين را  جوان يكبار 
و كلاس شبانه آنجا مى رفت، تعقيب كرده بود و از 
هر جهت زيبايى و جذابيت و اندام او- بيشتر، وقار و 
سنگينى او را پسنديده بود. يكبار نيز موفق شده بود 
نامه اى به او برساند كه ميديد كه دختر به شدت از 
روبرو شدن با چنين جريانى پرهيز دارد و نمى داند با 

نامه چه كند و جوان از او چه مى خواهد؟!
وقتى شهين نگاهى به سرتاپاى جوان انداخت، او را 
آن  از  نشانه اى  هيچ  و  يافت  جدى  و  معقول  جوانى 
جوان هايى كه آنها را در مجله اى «ژيگولو» مى خواندند 
ودست مى انداختند، نديد كه در ميان مردم به «مموش 
پوشيتان» معروف بودند و در دانشكده هنر هم صحبت 
اين جوانها بود كه پارى وقت ها، آنها را جلوى سينماى 
ايران در خيابان لاله زار و يا سرپل تجريش مى ديد كه 
به هر زن و دخترى اظهار دوستى و آشنايى مى كردند 
و با اين كه اغلب استقبالى از خوشامدگويى آنها نمى 
شد ولى آنها گاهى با پرويى و دنبال يك دختر و زن 
زيبايى كه مى ديدند، رها نمى كردند كه يا شكايتى 
بشنوند يا ديگرانى از نزديكان و آشنايان آن زن و دختر 

دخالت كنند و آنها از ترس بگريزند.
آن جوان در نامه خود ضمن خوشوقتى خود از ديدن 
او، وى را دخترى شايسته و قابل احترام دانسته و از 
شهين خواسته بود كه به او «افتخار» آشنايى بدهد. 
شهين كه البته از زمان دخترى! كه به عقد شوهرى 
درنيامده بود و در نزد مهرى دختر ارباب جمشيد بود- 
در راه مدرسه چندين نفر از اين دلدادگان خيابانى و 
سرراهى ديده بود و هيچكدام را تحويل نگرفته بود. 
سفارش  او  به  هميشه  جمشيد  ارباب  دختر  مهرى 
مى كرد. «خودتو ارزون نفروش تا دلت ميخواد توى 
وول  پا  و  دست  توى  سرراهى  جوانان  اين  از  تهرون 
مى خورند و هيچ دخترى نبايس خودشو سرزبون مردم 

بندازه!
در حالى كه پسر جناب سرهنگ اميدوار بود كه با 
نامه صميمانه اش «اين افتخار آشنايى» نصيبش شود 
بدون  بود،  خاموش  و  اعتنا  بى  همچنان  دختر  ولى 
هيچ توجهى و جوان حيرت زده شده بود و چگونه 
اين دختر دانشكده اى هيچ عكس العملى نشان نمى 
دهد. حتى با نيم نگاهى يواشكى و پنهانى. جوان نمى 
دانست كه دختراز آن زنانى است كه صدنفر مانند او 
را تا لب چشمه مى برد و تشنه باز مى گرداند و با تمام 
حرص و شهوت طلبى ومردخواهى، ولى تابحال حتى 

به اظهار اشتياق علنى و غيرعلنى دانشجويان هنرستان 
و بعضى از استادها، هيچگونه تمايل آشكارى و ابراز 
علاقه اى نشان نداده بود. اغلب آنها خيال مى كردند كه 
دخترى مانند «شهين» در اوج جوانى و وجاهت در 
انتظار يك مرد عاشق است و خبر از آن نداشتند كه 
او با همه خشونت در تحمل دكتر كمال كه «بكارت» 
او را برميداشت، ولى  از او لذت برده بود. او بارها از 
تماشاى پنهانى تماس جنسى و روابط مهرى دختر 
ارباب با معشوقش از لذت و تشفى، كيف مى كرد وبا 
شوهر جوانش تا به سفر امام رضا برود و روابط تن به 
تن اشان هميشه طولانى بود و بعد چندبار هم قرار 
دزدكى كه با پيشكار ارباب جمشيد داشت و مرد در 
كامجويى رختخوابى براى او سنگ تمام مى گذاشت و 
حاضر شده بود كه او را رضايت بدهد، با هم فرار كنند 
و به خارج از ايران بروند و با ثروتى كه مرد جمع كرده 

بود، راحت زندگى كنند.
يك روز نفهميد چگونه دختر و پسر ده، يازده ساله 
حاج آقا فخر آورى، سراز مخفيگاه آنها درآوردند كه 
سراغ پدرشان را از او مى گرفتند. حالت معصوميت، 
او  روز  آن  كه  شد  موجب  طفل  دو  آن  دربدرى،  و 
قيد وعده هاى پيشكار ارباب را //با اين كه روابط با او 
خوشايندش بود ولى تركش كرد كه شوهرش از سفر 
مشهد رسيد و با شايعات روابط او حاجى فخرآورى 
درده- كه به يكى دوبار هم نكشيده بود- داستانها براى 
مرد جوان متعصب دينى گفتند و اوهم شبى سرمرد 
فاسق را بريد و سراغ او آمد كه زن با تطميع راننده 
يك كاميون نفتى از ورامين فرار كرد و به منزل ارباب 
جمشيد رفت و به مهرى دختر او گفت كه «شوهرش 

ميخواسته او را بكشد كه فرار كرده است»!
پس از آن فرصت قبول شدن در دانشكده هنر، سر او را 
گرم كرد كه رفتارى مانند، يك دانشجوى خوب داشته 
باشد بخصوص از زمانى كه همسر دكتر بيدار معاون 
هنرستان شده بود و همه به او احترام مى گذاشتند و 
اين خودبخود موجب وقار و سنگينى اوشده بود و از 
هر حركت جلفى خوددارى ميكرد و آرايش و لباس او 
به كلى متفاوت با دانشجويان دختر و بسيار معقولانه 
بود و در راه دانشكده هميشه چند كتاب با خود داشت 
به سينه مى فشرد كه خود به ناز و دلربايى محجوبانه 

اومى افزود!
نادركاوسى بالاخره روزى اين جريان را بدون اين كه 
شهين بداند با شوهرش در ميان گذاشت كه جوانى 
شهين  تابحال  ولى  اوست  دنبال  و  همسرش  مزاحم 
هيچ نظر و نگاه خوشى به او نداشته است ولى جوان 
دست بردار نيست وروزى هم مى خواست نامه اى را به 

دست او بدهد كه نگرفت.
بزن  اعضاى  از  مصدق  دكتر  زمان  كه  بيدار  دكتر 
بهادر يكى از سازمانهاى سياسى روز بود، خود پيگير 
جهت  هر  از  همسرش  كه  ديد  و  شد  را  جريان  اين 
كوچه  در  خود  رفتن  راه  و  حركات  و  لباس  رعايت 
نشان  جوان  آن  به  توجهى  هيچ  و  هست  خيابان  و 
نميدهد ولى جوان بى باكانه قدم به قدم جلو مى آيد. 
تصميم گرفت كه مثل عملكردهاى سازمانى، حق آن 
جوان مزاحم همسرش را كف دستش بگذارد و پنج، 
جوان  كردن  ادب  مامور  را  دانشكده اى  جوان  شش 
از  معينى  سرهنگ  بزرگ  پسر  منوچهر  كرد.  عاشق 
ميان  سعدى  خيابان  در  روز  يك  ژاندارمرى  افسران 
فرستاده هاى دكتر بيدار استاد و معاون دانشكده هنر 
گير افتاد و بشدت او را با يك گفتگوى كوتاه زير مشت 

ولگرد و پنجه بوكس خود قرار دادند.
منوچهر در حالى كه به جمعيتى كه به تماشا ايستاده 
بودند و خطاب به جوانى كه بيش از همه او را زير 
مشت و لگد گرفته بود، با التماس مى گفت: من كه 
به  تف  كه  حالى  در  چهارشانه  جوان  نكردم!  گناهى 

صورت او مى انداخت به او گفت:
- اون خانمى كه دنبالشى، شوهر داره......!

روزى  تا  نديد  را  جوان  آن  شهين  ديگر  پس  آن  از 
او  جلوى  از  شده  پيچى  باند  صورت،  و  سر  با  او  كه 
گريخت و زن تعجب كرده بود ولى شست اش خبردار 
يا  و  او  به  نادركاوسى  منزل  مراقب  مأموران  كه  شد 
سازمان اطلاعات و امنيت اطلاع داده اند. دلش براى 
جوان عاشق و بيگناهش سوخت، و فكر مى كرد كه او 

مى توانست از اين حادثه جلوگيرى كند!
بعداز آن يكبار شوهرش دكتر بيدار به او گفت كه براى 
بردنش به خانه نادركاوسى مى آيد ولى آن روز هر چه 
اينور و آنور نگاه انداخت جوانى را در آن راه نديد و رو 

كرد به همسر طنازش گفت:
- عجيبه توى اين راه خلوت، تو هر روزعصر ميرى 

وميايى وهيچ كس مزاحم تو نميشه!؟
ناحيه  از  را  جوان  زدن  كتك  بيشتر  كه  همسرش 

نادركاوسى مى دانست به طعنه گفت:
- بالاخره كسى كه مأمور اطلاعات و امنيت مملكته، 

امنيت همه جا رو بايس تأمين كنه!!
مرد توى دلش گفت: «بچه ها خوب خدمت اون ژيگولو 

رسيدند»!
كشف توطئه ترور تيمسار تيمور بختيار رئيس سازمان 
اختصارى  نام  آن  براى  كه  كشور  وامنيت  اطلاعات 
به  وى  جلسه اى  طى  كه  بود  شده  تعيين  (ساواك) 
روسا سازمان امنيت تكليف كرد كه: مبارزه با حزب 
با  مى كنند  هاخيال  توده اى  است،  نشده  تمام  توده 
عفو وبخشودگى عده اى از افراد سازمان نظامى حزب 
از سوى شاه، مأموران امنيتى از پيگيرى فعاليت آنان 
منصرف مى شوند. در حالى كه تا زمانى كه سفارت 
شوروى در ايران داير است  آنها براى دريافت جيره 
ماهانه اشان به فعاليت خود ولو اين كه هيچ نفعى براى 
حزب و ضررى براى دولت ايران ندارد، ادامه ميدهند.

پس از صحبت هاى رئيس ساواك، نادركاوسى مدير 
كل سياسى اين سازمان گفت: اين تصميم دولت ايران 
و سازمان امنيت براى دوباره باز سازى مبارزه و مقابله 
حزب توده- و جلوگيرى از هرگونه فعاليت سازمان با 
ماركسيستى است كه ميدانيم در به ظاهر مستقل اند 
ولى بنيانشان از حزب توده است اما جريان نبايستى 
موجب ايجاد جو و حشت وفضاى ترس براى مردم 
ما  شود.  الساعه  خلق  بازداشته هاى  و  ببند  و  بگير  و 
بدون هيچگونه تظاهر آشكارى، به اين وظيفه خود 
ادامه مى دهيم ودستگيرى افراد با يقين كامل و دلايل 
روشن و با اسناد كامل بايد انجام بگيرد. گرچه حزب 
توده نشان داده مانند زمان دكتر مصدق به صورت هاى 
مبارزه  بيسوادى،  با  مبارزه  جمعيت  مانند:  گوناگون 
صلح،  خانه  جوانان،  خانه  زنان،  جمعيت  استعمار،  با 
و  فرهنگى  تشكيلات  با  ضداستعمار  واحد  جبهه 
كارگرى و كشاورزى دست به فعاليت گوناگون ميزند 
تا دستگاه هاى امنيتى را گيج وسردرگم كند. حتى 
از انها هيچ بعيد نيست دار و دسته اى به نام «حفظ 
شاهنشاهى» و يا جمعيت هاى اسلامى راه بيندازند و  
يا در اين گونه دستجات سياسى موجود غيرچپ در 
كشور نفوذ كنند. آنها به هيچ يك از آن آرمانهايى 
كه به آن تظاهر مى كنند، پاى بند نيستند. ديديم كه 
عليرغم سياست حزبى دست به ترور ميزنند. حتى 
در كشورهاى شرقى، برخلاف مشى كمونيستى عليه 
دولت حاكم كودتا كرده اند و در همه كشورهاى منطقه 
مانند ايران سعى دارند نه كه در سازمانهاى نظامى 
نفوذ كنند تا روزى دست به عمل بزنند، همينطور ما 
كشف كرديم كه پرهيز از ماجراهاى جنسى و اعتياد 
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هم براى آنها بهانه اى بيش نيست و كثيف ترين روابط 
در سازمانهاى مخفى حزبى آنها جريان داشته است.

رئيس  كامل  تأييد  با  امنيتى  كل  مدير  سخنان  اين 
اساسى  نظرهاى  نقطه  از  را  آن  و  شد  روبرو  ساواك 

وظايف سازمان براى عمليت آينده خواند.
حزب  زنان  و  جوانان  مسئول  جريان  بعداز  بلافاصله 
توده كه چندين سال متوارى بودند. توسط ماموران 
دستگير شدند و چندين انبار بزرگ اسلحه كه ازبهمن 
ماه سال 1327 و منحله شدن حزب، دست نخورده 
باقى مانده بود، در كشف گرديد و همچنين دستگيرى 
پيش از 6 نفر كه متخصص ساخت نارنجك بودند و 
هيچكمس به كسب و كار آنها مظنون نبود. در همين 
حال بمناسبت الحاق ايران به «پيمان بغداد» از سوى 
تمايلات  بييشتر  كه  اسلامى  جمعيت هاى  از  بعضى 
تعطيل  زنان،  حجاب  مورد  در  تقاضاهائى  و  سياسى 
مشروب فروشى ها و اجراى دستورات اسلام در كشور 
داشتند، جنب و جوش فعالى در محافل مذهبى و بازار 
داشتند كه «روز 25 ابان ماه 1334 منجر به اقدام 
ترور عليه حسين علاء نخست وزير شد. اما شليك دو 
گلوله آسيبى به اونرساند، و ضارب به نام مظفر على 
ذوالقدر از پيروان فدائيان اسلام، از اين كه گلوله اش 
در هفت تير گير كرده بود، عصبانى شد و با هفت تير 
خود چندضربه محكم به سر حسين علاء وارد كرد كه 
بلافاصله سر وى پانسمان شد، و چون خطرى متوجه 
جان او نبود، به دفتر نخست وزيرى بازگشت، اعلام 
شد كه ضارب اعتراف كرده است كه به دستور نواب 
صفوى رهبر فدائيان اسلام اقدام به ترور نخست وزير 
كرده است. چند روز بعد كنفرانس كشورهاى عضو 
پيمان بغداد تشكيل گرديد و بلافاصله نواب صفوى و 
عبدالحسين واحدى مرد دوم اين سازمان تروريستى 
خليل  چنين  هم  گرديدند،  دستگير  همراهانشان  با 
طهماسبى كه رزم آرا نخست وزير را چند سال پيش 
مجلس  رسمى  بخشش  مورد  و  كشته  و  كرده  ترور 
قرار گرفته بود، به اتهام «توطئه عليه امنيت كشور» 
بازداشت گرديد وطرح عفو و آزادى او در مجلسين 
سناو شورا، رد شد و لغو گرديد. چندى پس از اعدام 
نواب صفوى رهبر فدائيان اسلام و سه نفر از نزديكان 
او، خليل طهماسبى و مظفر ذوالقدر هم اعدام شدند. 
دادستان ارتش، آيت سيد ابوالقاسم كاشانى احضار كرد 

جهت اداى توضيحات درباره قتل سپهبد رزم آرا.
پيش از اين وقايع نادركاوسى گزارشى تحقيقى تهيه 
كرده ونظر داده بود كه دولت بايد با مداراى بيشترى، 
با فدائيان اسلام و دستجات مذهبى رفتار كند. هم 
چنين آزادى آيت االله كاشانى تضمين شود و گذشته 
و جريانات زمان نخست وزيرى مصدق ديگر مطرح 
نشود. اين گزارش در كابينه علاء مطرح گرديد و با آن 
موافقت نشد ولى از تيسمار بختيار خواستند همراه با 
تهيه كننده اين گزارش در جلسه هئيت دولت شركت 
كند و توضيحات بيشترى درباره نظريات داده شده 
در اين گزارش، و لزوم انجام پيشنهادهاى مطرح شده 
دلايلى ارائه گرديد. اما نادركاوسى به رئيس سازمان 
امنيت گفت: اينها بهانه صدتا يك غاز است. من روى 
تجربه بيش از 40 سال فعاليت در اين زمينه و آشنايى 
بودم  كرده  مطرح  را  پيشنهاد ها  آن  ايران،  جامعه  با 
وخوشبختانه شما را هم موافق چنين سياستى ديدم و 
بهتر است كه از اين كار كناره گيرى كنم و به خانه ام 

بروم»!
او براى اولين بار بود كه اين ساعت روز به خانه مى آمد 
و وارد ساختمان شد و آرام از پله ها به طرف طبقه 
رسيد.  گوشش  به  زنى  آواز  صداى  و  رفت  بالا  دوم 
مرسده آرام در حاليكه پيراهن جديدى كه با مادرش 
ديروز عصر از «جنرال مد»  كوچه برلن روى اندام خود 
«پرو» مى كرد، ترانه «دم گاراژ بودم، يارم سوار شد»! 
روحبخش را مى خواند كه آن روزها معروف شده بود.

كمترين  با  را  مرسده  و  كرد  باز  آرام  را  در  لاى  مرد 
لباس جلوى آينه توى اتاق خود ديد كه پيراهن تازه اى 
را روى تنش ميزان مى كند و بيژن كوچولو هم روى 

تخت پدر براى خودش دست و پا تكان ميداد.
دختر براى پوشيدن لباس خانه به طرف اتاق راه افتاد. 
مرد اندام عريان او را پشت تحسين كرد. انگار دست 
از  وسليقه  ظرافت  با  را  او  لطيف  پيكر  گرى  معجزه 
كمرگاه تا سرشانه هايش با تمام برجستگى هاى آن، 

خوش تراشيده است.
دختر- همانطور كه مرد در پشت در اتاق به نظاره 
ايستاده بود- به آرامى تنكه پاتيس ليمويى رنگى كه 
بيرون  پايش  از  بود  شده  توردوزى  آن  دورپاچه هاى 
آورد. آن روزها هنوز زنان متعصب مذهبى از لج به 
آن «تنكه پهلوى» مى گفتند. كه شلوارك بلندش را 
بپوشد. زمانى كه دختر پيراهنش را به تنش كرد و 
اندازه مى گرفت. نادركاوسى از ديدن اندام دختر، حالت 
اشتياق و تمايلى شديد به او پيدا كرده بود كه با سر و 
صدا در اتاق رابه تمامى باز مى كرد و مرسده در حالى 
كه پيراهن تازه اش را جلوى سينه اش گرفته بود، 

دستپاچه گفت:
- آقا مى بخشيد! هيچ فكر نمى كردم اين موقع روز به 

خونه برمى گرديد؟!
مرد ناگهان در يكى، دو قدمى او ايستاد و تماشايش 

مى كرد.
- خوب كارى كردى كه به اتاق من اومدى، همه اينجا 
خونه خودته، بايستى خيلى زودتر در اينجا احساس 

آزادى مى كردى!
مرسده كه فرزند مرد را روى تختخواب نشانش ميداد 

با لبخند گفت:
- امروز از اون روزهاى خوش آقا پسرتونه، اصلاً بدقلقى 
نكرده، انگار همه اش در حال حرف زدن با خودشه و 
دست و پا تكون ميده. حالا شما بهش برسيد تا بعد 

من بيام سر و سراغش!
دختر به طرف در اتاق راه افتاد و توجه نداشت كه هنوز 
به طور كامل لباس نپوشيده و پشت او عريان بود و مرد 

بى اختيار گفت:
- شما كه هنوز چيزى نپوشيديد؟

مرسده تازه متوجه شد پيراهن و شلوارك خود شد كه 
جا مانده بود ولى از برداشتن آن خوددارى كرد و طرف 
اتاق خود دوديد و مرد به سراغ فرزند كوچولويش رفت 
كه همچنان دست و پا ميزد و صداهاى نامفهومى از 
دهانش بيرون مى آمد. او از ته دل خوشحال شد. خيلى 
بيشتر از دقايقى كه محو تماشاى كمرگاه، برجسته و 
كمر باريك و سرشانه هاى خوش تراش مرسده شده 
بود. مرد كنار كودك در روى تختخواب لم داد كه پس 
از دقايقى حضور مرسده را در آنجا حس كرد كه با 

طعنه و لبخند مى گفت:
- آقاى بدقول! شما قرار نبود منو غافلگير كنيد!

- شما هم يادتون نره ما دونفرى توى اين خونه باهم 
محرم هستيم و شما بايد راحت باشيد و خيالات خاله 

زنكى آزارتون نده!
بعد از روى تختخواب بلند شد و به سرعت و بد اخم 

از اتاق بيرون رفت.
دختر با جسارتى كه تا به حال از او ديده نشده بود. 

بازوى مرد را در نيمه راه گرفت:
- حالا قهر نكن بيائيد با هم آشتى كنيم!

ادامه دارد
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رقابت در جايزه!
در يك ميهمانى بزرگ از پشت ميكروفن اعلام 
شد كه يك كيف پول در آن 1500 دلار بوده، 
گم شده و به آينده 300 دلار جايزه داده مى شود. 
دلار  من 500  زد:  داد  ميهمانان  ميان  از  يكى 

مى دم!

دُم حضرت آدم!
روز اولى كه  حضرت آدم توى جنگل آفتابى شد، 
مى شود،  رد  جلويش  از  حيوانى  هر  ديد  يكهو 

مى خندد.
بالاخره از يكى از حيوانات پرسيد:

واسه چى حيوانات تا منو مى بينند مى خندند؟ 
دمشون  جنگل  جانورهاى  همه  آخه  جوابداد: 

پشت شونه، اما مال تو، دم جلوته!

از جوانى تا پيرى!
آن آقاهه مى گفت: پيرى مثل هر كار ديگرى 

است كه براى پيشرفت در آن بايد جوان باشى!

تلفن و خانم ها!
مثل  ها  خانم  مى گفت:  مرد  چى  تلفن  يك 
«چسب دوقلو» هستند. اگه دستشون به گوشى 

تلفن بند شد،
اونوقت كه ديگه بايد سيم تلفن رو بريد!

شب عروسى!
همشهرى ما، با احساس از زنش مى پرسه: شب 

عروسى مون يادته؟
ميگه: آره، خيلى خوش گذشت، جات خالى بود!

مردهاى بيخودى!
يك خانم ضد مرد (البته پس از ازدواج با سه 
شوهر فرد اعلا) اعتقاد پيدا كرده بود كه مردها 
مثل «مخلوط كن» هستند توى هر خونه يكى 

كافه كافه 
تنقلاتتنقلات

دردى  چه  به  دونين  نمى  ولى  هست  اونا  از 
مى خورند!؟

تصور بيجاى آقايان!
يكى از خانم ها مى گفت: بعضى از آقايان تصور 
غلطى دارند كه روند پيرى زن ها در سى سالگى 

تمام مى شود!

صبر نامزدى!
داشت  نامزد  كه  آمريكايى  سرباز  يك  اقامت 
درعراق چند ماهى تمديد شده بود و نامزدش 
مرتب نامه مى نوشت كه نگران اوست تا بالاخره 
آخرين نامه به دست سرباز رسيد:«بيش از اين 
صبر غيرممكن با پدرت ازدواج. قربان تو، مادرت»!

پيشرفت حسابى!
ماشين  كه  طور  اين  مى گفت:  حسابدار  يك 
حساب پبشرفت مى كند، فردا ديگر كسى حساب 
انگشت هايش را هم توى مغزش نمى تواند بكند!

تقليد مفيد!
يكى از بزرگان مى فرمايد اگر تقليد دركار بشر 

نبود آموزش و پرورش معنى نداشت.
پس ملاحظه مى فرمائيد خلق را تقليدشان بر باد 

نمى دهد؟!

رقابت اسفناج و هويج!
براى روشنايى چشم و سلامت آن البته هويج 
جاى خود دارد و برگ هاى آن سرشار از همه آن 

چيزهايى است كه براى چشم مفيد است.
البته اگر قبلاً چشمتان نزده باشند!

واگذارى ولايت فقيه!
مى گويند به دنبال واگذارى بيشتر شركت ها 
و كارخانه ها به بخش خصوصى در ايران، قرار 
شده كه «ولايت فقيه» هم به بخش خصوصى 

واگذار شود!

شناختن نقطه ضعف ها!
اول  انسان  چيزى،  هر  در  بودن  قوى  «براى 
(اين  بشناسد»!  را  خود  هاى  ضعف  نقطه  بايد 
فرمايشات آدمى است كه نقطه ضعف هايش را به 

حساب نقطه قوت هايش مى گذاشت)؟!

هديه روز معلم!
پسر از پدرش پرسيد: بابا جون واسه روز معلم به 

خانم معلممان چى بدم؟
پدر پرسيد: خانم معلمت خوشگله؟

پسره گفت: بله بابا، خيلى هم خوشگله!
پدر گفت: پس معطل نكن شماره تلفن دستى 

منو بده!

نام لگد مادر!
دختره مى گفت: تا بيست سالگى فكر مى كردم 

اسمم زهره است!
مى پرسند چرا؟

جواب مى ده: ننه ام صبح ها لگد بهم مى زد و 
مى گفت: پاشو ظهره!

توسل بى موقع!
وناگهان  مى گفت  خوشامد  ميكروفن  با  خلبان 

فرياد زد: «ياابوالفضل»! 
سكوت مرگبارى هواپيما را فرا گرفت. بعد از چند 

لحظه كه مثل قرنى به مسافران گذشت. 
گفت: «مسافران عزيز پوزش مى طلبم، مهماندار 
قهوه داغ را روى شلوارم ريخت و شلوارم كثيف 

شد!
يكى از ته هواپيما فرياد زد: به «قبر پدرت»! بيا 

ببين چه بلايى سر شلوارهاى همه ما اومده؟!

تقاضا از مصرف كنندگان برق!
عمه «توماس اديسون» مجددا در بيانيه اى به 
مردم شريف ايران اعلام كرد: توماس بيچاره فقط 
برق را اختراع كرده است، لطفا درموقع پرداخت 

قبض از دادن فحش به خواهر و مادر و عمه و 
خاله او جدا خوددارى كنيد!

شب جمعه حاج آقا!
خانمى جلوى تاكسى رامى گيره و مى گه زود 

باش دير شد، منو ببر نماز جمعه!
راننده مى گه: خواهر امروز سه شنبه است!

خانمه مى گه: واى خاك عالم بر سرم! پس چرا 
حاج آقا ديشب گفت شب جمعه است؟ بازم واسه 

بندازش گولم زد!

زيارت و شوهر!
از پيرزنه مى پرسن شوهرت بديم يا بفرستيمت 

زيارت؟
ميگه: نه نه جان، زيارت كه دير نمى شه!

هديه بهانه وگريه!
از خانمى پرسيدند: بلوز قشنگى تنت كردى، اون 

رو به چه قيمتى خريدى؟
خانم جواب داد: به قيمت يك بهانه و پنج دقيقه 

گريه كردن!

به چه قيمتى؟
يكى از رفقا در يكى از رستوران هاى مكزيكى، 
چشمش به يك زن مكزيكى جذاب افتاد و او را 

سر ميز خود دعوت كرد. 
بعد از او پرسيد: مى تونى انگليسى حرف بزنى؟

زن گفت: خيلى كم! 
رفيق ما پرسيد: يعنى تا چه حد؟

زن گفت: 200 دلار!

بخش جانورشناسى!
مدير مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى گفته 
اند تاكنون 275 عنوان كتاب راجع به امام راحل 

در سطح كشور منتشر شده است!
هاى  كتاب  دهم  يك  اين  مى كنيد  -ملاحظه 

جانورشناسى است كه در دنيا منتشر مى شود!
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شهر  در  ساله  هر  كه  جالب  فستيوال  يك 
برگزار  «سوئد  كشور  پايتخت  «استكهلم» 
كه  است  سبيل!  و  ريش  فستيوال  مى شود 
به بهترين ريش جايزه اهدا مى شود و البته در 
مى كنند  پيدا  حضور  هم  آرايشگران  آن  كنار 
و بهترين آرايشگر هم انتخاب مى شود. امسال 

«امين ايران منش» آرايشگر ايرانى مقيم 
سوئد به عنوان بهترين آرايشگر انتخاب شد. 
اين  ديگر  سال  است  بهتر  مى گفت  ظريفى 
نوعى  به  كه  كنند  برگزار  قم  در  را  مسابقات 

مركز ريشوهاى جهان است!!

يكى از استعدادهاى اين روزهاى موسيقى پاپ 
توانايى  و  خاص  صداى  با  كه  است  «دنيا» 
اجرا توانسته است توجه دوستداران موسيقى 
را به خود جلب كند. «دنيا» ترانه ى جديدش 
در  كه  است  چندى  برام»  «بدى  نام  به  را 
مخاطبان  به  موسيقى  به  مربوط  هايى  رسانه 
ارائه كرده است. كلام و موسيقى «بدى برام»! 

ساخته ى «سياوش راد» است. در مورد اين 
كه  اين  عين  در  كه  كرد  اشاره  مى توان  ترانه 
از استانداردهاى يك ترانه ى خوب برخوردار 
است ويدئوى ساخته شده بر آن به زيبايى 
كار افزوده است تا مخاطبان يك اثر سمعى و 

بصرى شنيدنى و ديدنى را شاهد باشند.

ترانه ى جديد «شاهرخ» خواننده ديرينه 
هفته  ايران  روز  موسيقى  صداى  خوش  و 
پاپ  موسيقى  مخاطبان  به  گذشته  ى 
عرضه شد. اين ترانه كه «همزاد» نام دارد 
و  شده  سروده  تجويدى»  «شهلا  توسط 
ملودى آن را هم «فرامرز نصيرى» ساخته 
كه آهنسگازى وتنظيم اثر هم كار «على 
است  وقتى  چند  شاهرخ  است.  احمدى» 
كه بيش از گذشته فعال شده و اين خبر 
خوبى براى طرفداران صداى اين خواننده 

ى خوش صداست.

هاى  سبك  در  كه  موسيقى  روزهاى  اين  طرفدار  پر  و  پركار  ى  خواننده  «سوگند» 
پاپ، راك و حتى رپ ترانه هايى به مخاطب عرضه كرده است ترانه ى جديدى به نام 
«خدايا» خوانده و اجرا كرده است. «خدايا»  يك ترانه ى فولكلور قديمى است كه با 
سازبندى و تنظيم مدرن و غربى اجرا شد، تا تجربه اى متفاوت را به شنونده ارائه كند.

افرادى كه سياست وهنر را دنبال مى كنند اطلاع 
«محمدرضا  آثار  است  سالى  چند  كه  دارند 
صدا  از  ايرانى  موسيقى  آواز  و  استاد  شجريان» 
آن  بر  علاوه  و  شود  نمى  پخش  رژيم  وسيماى 
از  بيش  آثارش،  ى  اجازه  بدون  پخش  بابت  وى 
اين جريان از صدا و سيما شكايت كرد. تا اين كه 
هفته ى گذشته خبر رسيد كه دادگاه شكايت 
محمد رضا شجريان را رد كرد. وكيل وى اعلام 
كرده است كه دادگاه در حكم صادره راى داده كه 
بخش اين آثار موجب شهرت وى شده و به زيان 
وى نبوده است. به نظر مى رسد حقش را كه نمى 

دهند، منت زيادى هم سر شجريان گذاشته اند.

بهترين آريشگر!

ترانه ديدنى و شنيدنى!

فعال تر از گذشته!

ترانه قديمى با اجراى تازه!

منت زيادى!

چهره هاى آشنا
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”فصل شكار“ اثر بلند داريوش يارى و به تهيه 
سال  كه  نژاد  ابوالقاسمى  عليرضا  كنندگى 
گذشته توليد شده و اوايل امسال مراحل پايانى 
بخش  به  گذاشت،  سر  پشت  را  خود  ساخت 
مسابقه يازدهمين جشنواره فيلم سانفرانسيسكو 

راه يافت.

سان  ايرانى  هاى  فيلم  جشنواره  يازدهمين 
سپتامبر   23 و   22 تاريخ  در  فرانسيسكو 
2018 برگزار مى گردد و براى جشنواره امسال 
فيلمسازان زيادى از كشورهاى مختلف ثبت نام 

كرده اند.

مه لقا  جابرى در اصفهان و در يك خانواده 
5 نفرى بدنيا آمده است و دوخواهر ديگر 
نيز دارد، مدرسه را در ايران گذرانده است 
و سپس به همراه خانواده به كشور آمريكا 
مهاجرت نموده اند و در رشته تجارت از 

دانشگاه فارغ التحصيل شده است.
او از سال 2009 به حرفه مدلينگ رو آورده 

و موفقيت هاى چشمگيرى داشته است.
بهش  كه  چيزى  است:  باور  اين  بر  لقا  مه 
و  ميسازد  خوشحال  را  من  دارم  ايمان 
آنچه را كه نميپسندم صادقانه از كنارش 

ميگذرم .
او همچنين در يك مصاحبه گفته است:

من  به  زندگى  اما  نيستم  مغرورى  دختر 
آموخت تنهايى هم مى توان شاد زندگى 

كنم 

به  مربوط  خاطرات  ذكر  ادامه ى  در 
سينما «ترانه  و  سيما  و  صدا  در  سانسور 
و  سينما  موفق  هنرپيشه  دوستى»  على 
حضور  از  اش  خاطره  اولين  بيان  با  تئاتر 
در صدا و سيما هنگامى كه بسيار جوان 
بود نوشت كه به دليل همين تجربه هيچ 
اين  در  دوباره  حضور  به  حاضر  وقت 

سازمان نشده است.
زير  در  را  او  خاطرات  از  هايى  بخش 

مى خوانيد:
سال هفتاد و نه اولين فيلم را بازى كرده 
كسى  و  بود  نشده  اكران  هنوز  اما  بودم 

من را نمى شناخت.... به عنوان استعداد 
شدم....  دعوت  اى  برنامه  به  نوجوان 
«دايره حراست بانوان» جلويم رو گرفت: 
اينجا  گفتم:  برى!  نميشه  كوتاهه  پالتوت 
صحنه  پشت  از  مهمانم!،  كنم  نمى  كار 
سينما  اينجا  خانم  ترانه  گفت:  آقايى  يه 

نيست لطفاً جلوى دوربين نخنديد....
اشاره  صحنه  پشت  از  دوربين  جلوى 
«نندازه  پايش  عليدوستى  كه  كردند 
جلوى اون پاش» نيم ساعت هم تو برنامه 

نبودم اما نصف روز تحقير شدم!

نام  با  افغانستان  معاصر  ادبيات  به  علاقمندان 
شروع  كه  دارند  آشنايى  حسينى»  «خالد 
كه  بود  باز»  «بادبادك  رمان  با  اش  شهرت 
جوايز  و  شد  ساخته  آن  روى  از  هم  فيلمى 
متعدد بين المللى گرفت. هفته ى گذشته اين 
انتشار  مناسبت  به  افغان  مطرح  نويسنده 

در  مراسمى  دريا»  «دعاى  جديدش  كتاب 
شهر لندن برگزار كرد و بخش هايى از كتاب 
را براى طرفدارانش خواند. داستان اين كتاب 
درباره ى مهاجرين و پناهجويان است و او 
گفته كه با اين كتاب قصد اداى احترام به اين 

مردم را داشته است. 

فصل شكار در سانفرانسيسكو

مدل ايرانى موفق در آمريكا

برنامه تحقير كنند!

اداى احترام به مهاجران!
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